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 اهداء

 اهداء میکنم:با احترام زیاد این تحقیق را 

زش آمو و تشویق شان، راه  ها به پدر بزرگوار و مادر مهربانم که در پرتوی توصیه

 .و آموختن را إنتخاب نمودم

ه لات عالی ما را جامتحصی یرزو آ که  پوهنتون سلام آموزگارانبه استادان مشفق و 

 عمل پوشانیدند.
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 سپاسګذاری

الحمد لله حمد الشاکرین، و الصلوة والسلام علی حبیب رب العالمین، وعلی آله و أصحابه و أتباعه، و من 

 باحسان الی یوم الدین. تبعهم

وَإذِْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ لئَِِ شَكَرتْمُْ لأزَِيدَنَّكُمْ وَلئَِِ كَفَرتْمُْ می فرماید: )ی الله سبحانه و تعالی که  جهت امتثال فرموده

 1(إنَِّ عَذَابِِ لشََدِيد  

 اري کنید،ذاګر شکر ګ» ترجمه: و )همچنین به خاطر بیاورید( هنګامی را که پروردګارتان اعلام داشت

 «ی کنید مجازاتم شدید است!)نعمت خود را( بر شما خواهم افزود، و اګر نا سپاس

پيامبر صادق و مهربان صلي الله علیه وسلم که می فرماید: )مَنْ لمَْ یشَْکُراَلنَّاس لمَْ یشَْکُر  حدیث و تصدیق

 2الله(

 کس از مردم تشکر به عمل نیاورد، نتوانسته که شکر خدا را نیز به جای آورد. ترجمه: هر

و استادان ګرانقدر که در تدریس و رهنمایی  سلامی پوهنتون با اظهار سپاس و شکران از مقامات رهبر 

محصلین خویش از هیچ نوع شفقت و توجه فروګزاری نه کرده، بخصوص استاد رهنمایم جناب محترم 

ما  سالهر این  ترتیب نمودن خطه این بحث و در اصلاح نمودنکه در  صاحب محمد لبیب بلخيدکتور پوهاند 

ه اظهار سپاس و امتنان می نمایم. از الله متعال میخواهم که ایشان را مورد مرحمت را هدایت و رهنمایی نمود

خویش قرار دهد، و عمر مزید نصیب شان نموده تا مصدر خدمت به ملت و مردم افغانستان ګردد و خدمات 

 شان را در میزان حسنات قرار دهد و به نیکی های شان بیفزاید.
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 چکیده

توان و  سوره را تا حد اینو تفسیر موضوعي تفسیر موضوعي سوره المنافقون می باشد.  این تحقیق در باره

کوشش بندګی بیان نموده، این سوره از جمله سوره های است که در آن بطور خصوصی از اوصاف منافقین 

 ود.ها نخس و حیله ها آن با خبر و مطلع باشند و فریب آنؤمنین را اګاه میسازد تا از دسائبحث میشود و م

ن یاین تحقیق به ګونه تفسیر موضوعی یک سوره خاص که حاوی صفات منافقین است ترتیب میشود، پس ا

موضوعات که در اين سوره تحقیق از اهمیت بسیار مهم و کلیدی برخوردار است زیرا دانستن و فهمیدن 

د بطور مثال نآن را عملی نمایهمه مردم آن را بفهمند و باید مبارک آمده است بسیار مهم و لازمی است که 

این عمل زشت را با خود دارند و در میان خویش  انکه در آین اواخر بسیار از مسلمان دروغ ګفتنموضوع 

خصوص ب به کار می برند، باید خطورات آنرا بدانند و بفهمند که از صفات منافقین است و از آن اجتناب نمایند.

  یلازمي و ضروری است و از اهمیت خاصنستن تفسیر سوره منافقین بخاطر دانستن صفات منافقین فهم و دا

 است که این امر باعث می شود تا این سوره تفسیر موضوعی ګردد.  برخودار

از یافته های این تحقیق صفات زشت منافقان که عبارت است از )دروغګویی، قسم خوری، تنبلی در عبادات 

فسق و فجور کردن، بخل و عدم انفاق، خود را عزیز و دیګران را و کارهای خیر، ترسو بودن، تکبر کردن، 

ذلیل خواند( و همچنان برای مؤمنان در سه عرصه )ذکر الله، انفاق في سبیل الله، و تاکید بر عدم تاخیر اجل( 

 تشویق و رهنمایی میکند.

اخذ شده  المنافقونمختلف، تفاسیر موضوعی و کتابهای مربوط با موضوع سورة در این تحقیق از تفاسیر 

است، این تحقیق از نظر میتودولوژی مربوط میتود کتابخانه ای میباشد، مطالب که در این تحقیق اورده شده 

است از کتابهای مختلف تفاسیر ګرفته شده و در ان بحث و مناقشه صورت ګرفته، برای تحقق موضوع و 

 .مسائل مربوط از احادیث نبوی نیز استفاده شده است

 اوصاف منافقین، تفسیر موضوعي. سوره المنافقون، : نفاق، منافق،های کلیدی واژه



 د
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 مقدمه

صَحْبِهِ وَ الحمدُ لله ربِّ العالمين ، والصلاةُ والسلامُ على المبعوثِ رحمةً للعالميَن، وعلى آلهِِ الطَّيبيَن الطَّاهِرِينَ ، 

ينِ ، ومَنْ تبَِعَ أجمعيَن، والتابعينَ   . هُمْ بإحسانٍ إلى يومِ الدِّ

 :بیان مسئله

توان در چهار بخش  است كه محور اصلى بحثهاى آن را مىا پر محتو  یسورها سوره المنافقون از جمله

 :خلاصه كرد

 .هاى منافقان كه خود شامل چندين قسمت حساس است نشانه -1

 هاى منافقان مؤمنان از توطئهبرحذر داشتن  -2

 .هشدار به مؤمنان كه مواهب مادى دنيا آنها را از ذكر خداوند غافل نكند -1

گيرى از اموال، پيش از آن كه مرگ فرا رسد و آتش حسرت به توصيه به انفاق در راه خدا، و بهره -4

 .جان انسان بيفتد

رمود به مدينه هجرت ف وسلم بر صلىى اللىه عليهمسأله نفاق و منافقان در اسلام از زمانى مطرح شد كه پيام

هاى اسلام قوى، و پيروزى آن آشكار شد، و گر نه در مكه تقريبا منافقى وجود نداشت. زيرا و پايه

اظهار مخالفت بطور آشكار مشكل، و گاه غير ممكن بود، و لذا دشمنان شكست خورده براى ادامه 

ن پيوستند، ولى در خفا به اعمال هاى تخريبى خود تغيير چهره داده، ظاهرا به صفوف مسلمانابرنامه

 .دادندخود ادامه مى
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در  نخستين سخنى را كه قرآنصفات بد منافقین اغاز شده، ذکر این سوره با ویژه ګی خاصی که دارد با 

كند همان اظهار ايمان دروغين آنهاست كه پايه اصلى نفاق را تشكيل اينجا در باره منافقان مطرح مى

هنگامى كه منافقان نزد تو آيند ».1ذاَ جَاءكَ المُْناَفِقُونَ قاَلوُا نشَْهَدُ إنَِّكَ لرَسَُولُ اللَّهِ(فرمايد: )إِ دهد، مىمى

 «دهيم كه حتما تو رسول خدائى گويند، ما شهادت مىمى

داند كه تو خداوند مى. »2ذِبوُنَ(افزايد: )وَاللَّهُ يعَْلمَُ إنَِّكَ لرَسَُولهُُ وَاللَّهُ يشَْهَدُ إنَِّ المُْنَافِقِيَن لكََاسپس مى

 « دهد كه منافقان دروغگو هستندفرستاده او هستى، ولى خداوند شهادت مى

خواستند، خبر از رسالت پيامبر صلىى اللىه عليه و آله د چرا كه آنها نمىبه گفته خود ايمان ندار  منافقان

و  .در اين خبر دروغگو بودند و مسلما  ت او خبر دهند خواستند از اعتقاد خود به نبو مىبدهند، بلكه 

شود و آن دوگانگى ظاهر و باطن است كه با زبان مؤكىدا اظهار از اينجا نخستين نشانه نفاق، روشن مى

خبرى از ايمان نيست، اين دروغگوئى محور اصلى نفاق را تشكيل  كنند، ولى در دل آنها مطلقاً ايمان مى

 .دهدمى

آیت است که هشت آیات آن در باره منافقین است و باقی سه آیت اخر سوره سفارش  ۰۰این سوره دارای 

است به مومنین که از اموالی که خدا به ایشان داده، پیش از رسیدن مرګ انفاق کنندد و مال و اولاد آن 

  ها را از یاد خدا باز ندارد، زیرا غفلت از یاد خدا مایه خسران و زیان است.

صفات منافقین اشاره کرده است که  ۲۰خداوند متعال طی هشت آیه سوره که درباره منافقین است به 

 در تحقیق این خطه به طور مفصل ذکر میشود.

                                                             
 .۰المنافقون: آیت  -  1
 .۰المنافقون: آیت  - 2
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مسلمانان قرآن را بر اساس ترتیب آیات آن تلاوت می کنند و برای نظم و ترتیب موجود طوریکه میدانیم 

د. مفسران از آغاز همواره بر حفظ همین ترتیب در تفسیر، تلاش آن اهمیت ویژه ای قائل بوده و هستن

داشته اند. به همین دلیل روش ترتیبی در تفسیر، سنتی دیرپای در تاریخ تفسیر قرآن بوده و شیوه های 

دیگر همچون تفسیر بر اساس ترتیب نزول یا تفسیر موضوعی خارج از قاعده و موارد آن کمتر است. 

انی نو از این سیر تکامل تفسیر و روی آوری به ترتیب ها و روش های گوناگون اما اکنون شاهد دور 

هستیم. بی گمان کلمه ی تفسیر موضوعی اصطلاحی است مستحدث که از پیش گرچه اصل آن اندکی 

ست روشی ا ؛معمول بود، اما با این نام شناخته و تعریف نمی شد. در مقام تعریف، تفسیر موضوعی

ضوع با ملاحظه ی آیات هم موضوع و هم مضمون و نه هماهنگ با ترتیب و تنظیم برای تبیین یک مو 

موجود در قرآن. در این روش، مفسر آیات مختلف درباره ی یک موضوع را در کنار یکدیگر قرار 

 .1می دهد و با جمع بندی و تحلیل آنها دیدگاه قرآن را در آن باره تبیین می کند

از انواع تفسیر قرآن است؛ یعنی در آن، موضوع خاصى در نظر گرفته  یکی« تفسیر موضوعی»، بنابرین

دست آید. این روش بویژه  شود تا نظر قرآن درباره آن موضوع بهشده و تمام آیات مربوطه ملاحظه می

 .رود امروزه یک ضرورت به شمار می

را علتی برای روی آوردن به این نوع از  توان آن هایی که تفسیر موضوعى دارد، می با فواید و ویژگی

 :اند از د مهم تفسیر موضوعی عبارتئبرخی از فواتفسیر دانست. 

 خوردهایى که در نگاه نخست در بعضى آیات قرآن به چشم می رفع ابهام. 

                                                             
ص  هـ ق(، ۰۴۲۲) ،الخالدی، صلاح عبدالفتاح، التفسیر الموضوعي بین النظریة و التطبیق. اردن: دارالنفائیس لنشر و التوزیع -   1
۲۲. 
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 ها، علل و نتایج موضوعات و مسائل مختلفى که در قرآن مطرح  آگاهى از شرایط، ویژگى

 .است

  1ها به یکدیگرهاى تازه قرآن از راه انضمام آیهآوردن اسرار و پیامبه دست . 

ونه ګی خود سوره المنافقون را به ګبناً ما در آین تحقیق با فضل و برکت خداوند متعال و با سعی بنده

 .تفسیر موضوعي، تفسیر خواهیم کرد

سوره از نظر  ۴۲و  ۰۱۴ آننی است که ترتیب نزولی ه المنافقون از جمله سوره های مدسوره مبارک

خود را متوجه  سخنانترين سختخداوند متعال در این سوره مبارک ترتیب در قرآن کریم است. 

در این سوره  صفات منافقین  .منافقان ساخته و آن قدر كه آنها را كوبيده هيچ دشمنى را نكوبيده است

ا باخبر میسازد که ارتکاب اینګونه اعمال دلالت بر منافقت بطور واضح اشکار میشود و مسلمانان ر 

  میکند.

 :اهمیت و ضرورت تحقیق

تفسیر موضوعی یک سورة خاص که حاوی صفات منافقین است ترتیب  به ګونه چون این تحقیق

ضوعات مو ین تحقیق از اهمیت بسیار مهم و کلیدی برخوردار است زیرا دانستن و فهمیدن میشود، پس ا

همه مردم آن را بفهمند و آن را باید که در اين سوره مبارک آمده است بسیار مهم و لازمی است که 

ا ب این عمل زشت را انکه در آین اواخر بسیار از مسلمان دروغ ګفتند بطور مثال موضوع نعملی نمای

 فهمند که از صفات منافقینآنرا بدانند و ب خطورات خود دارند و در میان خویش به کار می برند، باید

  تحقیق کردن درد، نمعلومات کافی نه دار  صفات منافقین و یا در باره است و از آن اجتناب نمایند.

 زیرا بسیاری از ضوعي سوره المنافقون( یک ضرورت دانسته می شوداینګونه موضوع )تحقیق مو 

                                                             

 .۷ -۴م(،  ص  ۲۱۰۱رجب، محمد عبداللطیف، اساسیات منهجیة للتفسیر الموضوعي. بدون طبع،) - 1
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ن و تمام قرآ  نیاز به علم به بناً د. اعمال که باعث نفاق و کفر، مومن میشود بدون اګاهی انجام میشو 

زمي لا وبخصوص بخاطر دانستن صفات منافقین فهم و دانستن تفسیر سوره منافقین مفاهیم آن  بفهمیدن

است که این امر باعث می شود تا این سوره تفسیر  ری است و از اهمیت خاصی برخودارو ضرو 

 .موضوعی ګردد

 : اسباب اختیار موضوع

 وادار ساخت تا این عنوان را انتخاب کنم: دلایلی که بنده را

  حرص بنده بر لازمی دانستن تدبر و تفکر در قرآن کریم باعث شد تا بنده یکی از سوره های

 قرآن را تفسیر نماید.

 .رغبت داشتن با تحقیق کردن در موضوعات که عامل شکست مسلمانان میشود 

  موضوعي سوره المنافقون( یک تحقیق کردن در اینګونه موضوع )تحقیق در این عصر

ضرورت دانسته می شود زیرا بسیاری از اعمال که باعث نفاق و کفر، بنده مؤمن میشود بدون 

 اګاهی انجام میشود.

  ت و از لازمي و ضروری اسبخاطر دانستن صفات منافقین فهم و دانستن تفسیر سوره منافقین
  .است که این امر باعث می شود تا این سوره تفسیر موضوعی ګردد برخودار  اهمیت خاصی

 :پیشینه تحقیق

ر تفسی»رسد که واژه  رنگ بود. به نظر می بسیار کم« تفسیر موضوعى»در گذشته، اصطلاح 

ا این اصطلاح جدیدى است که بر بعضى از تفسیرهاى معاصر اطلاق شده؛ یک« موضوعى که آیا این امى

  :1توان اشاره کرددر گذشته نیز وجود داشته یا نه، به دو دیدگاه می قسم از تفسیر

                                                             

  .۵۴ -۵۵ص  ،الخالدی، التفسیر الموضوعي بین النظریة و التطبیق - 1
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 توان مشابه حرکت معاصر تفسیر خورد؛ ولى میمی نه در تفاسیر گذشته این نام به چشم

 .جو نمودهاى گذشته نیز جستعى را در زمانموضو 

 تید نیسمفیابى تاریخى آن، امر تفسیر موضوعى به طور کلى اصطلاح نو ظهورى بوده و ریشه. 

رسد دیدگاه نخست صحیح باشد؛ چرا که تفسیر موضوعى به معناى فراهم آوردن آیات به نظر می

بندى و درباره آن بحث و جا دسته مشابه در لفظ و محتوا و هم مضمون است که مجموع آنها در یک

هاى رسى شود. به تعبیر دیگر، آیات گوناگون در یک موضوع از تمام قرآن که در حوادث و فرصتبر 

بندى شود و از مجموع آنها نظر قرآن درباره ابعاد آن موضوع مختلف نازل شده، گردآورى و جمع

 . روشن گردد، و این امرى است که سابقه طولانى دارد

اینکه تفسیر موضوعي اصطلاح عصر حاضر بشمار میرود، بناً در این باره علماء عرب بطور خوب به 

 نها میتوان ګفت:آ این تفسیر توجه داشته و در این زمینه خدمات بیشتر کرده اند از جمله 

 م  ۰۹۸۹( نخست در سال مباحث في التفسیر الموضوعیم، بنام )لساثر دکتور استاد مصطفی م

 است. اثر بسیار ارزشناک و دقیقدر دمشق به نشر رسید. 

 ( درالمدخل في التفسیر الموضوعياثر دکتور عبدالستار فتح الله السعید، بنام ،)  مصر به نشر

 رسیده.

 ( در سال الاساس في التفسیراثر استاد سعید حوی، بنام ،)در قاهره به نشر رسیده. ۰۴۱۹ 

  یر )التفسرآن، با اشراف، آ.د. مصطفی مسلم بنام ن علماء التفاسیر و علوم القنخبة ماثر

لشارقة الامارات المتحدة العربیة به نشر رسیده، یک اثر جامعة ادر  الموضوعي لسور القرآن(

بسیار ارزشمند و قابل قدر است، که تفسیر تمام سوره های قرآن کریم را به شکل موضوعي 

 بیان کرده است.
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همچنان دیګر تحقیقات و تالیفات استادان پوهنتون های وجود دارد که بعضی از انها در لیست منابع و 

 وجود دارد.

در کشور ما افغانستان با زبان های رسمی کشور دری/ پشتو تحقیقات در این باره صورت ګرفته که 

موضوعات را  ارتباطآن از تفسیر ترتیبي می باشد اما شباهت با تفسیر موضوعي دارد ویا میتوان بطور 

 :دریابیم

 ( نیز شبیه تفسیازهر البیان في تفسیر کلام الرحمناثر مولوی اکرام الدین بدخشانی ) ر

موضوعی بوده هر سوره را به چند مقاصد تقسیم نموده مناسبت مقاصد را با یکدیګر بیان نموده 

در  تفسیر به زبان فارسی می باشد وو آیات مقاصد را اکثراً به آیات دیګر تفسیر می نماید، این 

 نه جلد در انتشارات عاصم کابل به چاپ رسیده است.

  عزیز التفاسیر،  که به زبان پشتو است ګرچه بنام تفسیر موضوعی نیست و لی تفسیر کلی را

بطور تفسیر موضوعی کرده و موضوعات شامل آیات قران را آیت با ایت و هر موضوع ذکر 

 تحقیق کرده است.شده را بطور کامل 

  تفسیر راستین )تیسیر الکریم الرحمن، مولف شان  شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی،  ترجمه

ا تفسیر شده و مسائل ر  زهی( تفسیر است که به اساس ترتیب آیتفارسی محمد ګل ګمشاد 

 جزيي تفسیر نموده اند.

 :سوالات تحقیق

 :اصلی سوال

ر ، و محو را اشکار میسازد وچه توصیه های برای مؤمنین داردسورة المنافقون کدام صفات منافقین 

 ؟اصلی سوره منافقون چیست
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 :های فرعیسوال

 ؟موضوعات شامل سوره المنافقون کدامند 

 ؟سبب نزول سوره المنافقون چه حادثه بود 

  ؟مقطع تقسیم می شود چند بهسوره المنافقون 

 :روش تحقیق

استفاده صورت میگیرد و روش جمع آوری اطلاعات نیز از کتابخانه  توصیفيدر این تحقیق از روش 

  ای استفاده میشود.

 و من درین تحقیق خویش از روش ذیل استفاده نموده ام:
در استدلال به تفسیر آیات به کتابهای مهم تفسیر چون تفسیر طبری، ابن کثیر، ابن عاشور، زاد  -۰

 نموده ام.المسیر، تفسیر المنیر و غیره استفاده 
در ترجمه آیات از تفسیر و ترجمه قرآن کریم به زبان دری اثر محمد انور بدخشانی استفاده  -۲

 نموده ام.
 استفاده نموده ام. و آسباب النزول در موضوع شان نزول آيات از کتب احادیث نبوی -۲
لفاظ القرآن از مفردات ادر معانی لغات از معاجم اللغات بخصوص لسان العرب از ابن منظور،  -۴

 و دیګر استفاده نموده ام. راغب اصفهاني
 ترتیب داده ام. علمیمراجع را در پاورقی بګونه  -۵
 احادیث تخریج و حکم صحت و ضعف را بیان داشته ام. -۴
ن معرفی آ اعلام که در متن آمده در نظرم برای خوانند ګان معلومات درباره آن را ضروری دانستم  -۷
 آورده ام. را
آخر و فهرست محتویات را در ابتدای رساله ذکر فهارس آیات، احادیث، اعلام و مراجع را در  -۸

 کرده ام.
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 :تحقیق )خطه(ساختار 

 باشد.می و تمهید و دو مقطع، خطه این تحقیق ک مقدمه که شامل موضوعات مقدماتی،این تحقیق به ی

 :تمهید

موضوع میباشد که موضوع اول در آمدی به سوره المنافقون دارای پنج فرع میباشد، در  وشامل د تمهید

اجع ر این موضوع معرفی سوره، فضائل سوره، و محوره سوره تحت بررسی قرار میګرد، موضوع دوم 

 مناسبتها میباشد و دارای چهار فروع میباشد، که مناسبتهای متعلق سوره المنافقون را بیان میکند.به 

 :مقاطع سوره المنافقون

برخی از صفات  ۸ -۰مقطع تقسیم میشود که مقطع اول آن از آیت  شکل کل به دو سوره المنافقون به

میباشد، و در این مقطع چهار موضوع تحت بررسی قرار میګرد، موضوع اول این برازنده منافقین 

مقطع سبب نزول این سوره، موضوع دوم مناسبت این مقطع با محور سوره، موضوع سوم ترجمه و 

ت این محتویاموضوعی تفسیر تفسیر آیات این مقطع در سه فروع تشریح میشود، و موضوع چهارم 

 مقطع دروس و راهنمایها مستفاد از این آيات بیان میشود.این مقطع و موضوع پنجم 

توضیحات و ارشادات برای مؤمنان میباشد، و این مقطع دارای سه  ۰۰ -۹مقطع دوم این سور از آیت 

موضوع میباشد، که در موضوع اول ترجمه و تفسیر آیات این مقطع در سه فروع بیان میشود، موضوع 

تفسیر موضوعی محتویات این مقطع و موضوع  فروع و موضوع سوم دوم مناسبتها این مقطع در دو 

 درسها و اندرزها مستفاد از این مقطع بیان میشود.چهارم 

در خاتمه نتیجه بحث، پیشنهادات، فهارس )فهرست کتابها، آیت های، احادیث نبوی، و فهرست اعلام( 

 .میباشدو چکیده به زبان انګلیسی 
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 تمهید

به صورت عام یکی از سوره های مفصل بوده که اوصاف منافقین را به صورت تفصیلی سوره منافقین 

با این سوره  بهترمی پردازیم و برای آشنایی سوره  بیان می دارد که ما درین تحقیق به تفسیر موضوعی آن

موضوع اول درآمدی به سوره  پیش زمینه شناخت آنرا دراین تمهید طی دو موضوع بیان می داریم؛

نافقون دارای پنج فرع میباشد، در این موضوع معرفی سوره، فضائل سوره، و محوره سوره تحت الم

تعلق مناسبتهای مو ع میباشد، دارای چهار فر  است کهمناسبتها  تمهیدبررسی قرار میګرد، موضوع دوم 

 سیم: اما قبل از بیان موضوع اول باید نفاق و منافق را بشنا سوره المنافقون را بیان میکند.

 :الف: نفاق

کلمه نفاق از کلمات عربِ مبیاشد، که قبل از ظهور اسلام  در محاورات مفهوم و استعمال نداشت، با  

 . 1امدن اسلام کلمات )مؤمن، مسلم، کافر، و منافق( بوجود آمد

                                                             

 .۴۵۵، ص ۵، ج ۰۴۲۴العصریة بیروت، ابن فارس ابو الحسین احمد بن فارس بن زکریا، مقاییس اللغة، مکتبة  -  1
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 نفاق کلمه است که با ظهور اسلام و هجرت پيامبر صلی الله لعیه وسلم به مدینه بوجود امد، و عرب

این کلمه را به معنی مخصوص استعمال نمی کرد، و نفاق عمل است که شخص کفر خود را پنهان و 

 1ایمان خود را اشکار میسازد.

میفرماید: نفاق عبارت از حالتی است که یک شخص در ظاهر خود خیر اشکار 2 ابن کثیر رحمه الله

 1نماید اما آن در باطن شر باشد.

د که نفاق از )نافقاء الیربوع( ګرفته شده است، که بمعنی غار موش صحرایی در باره اصل این کلمه مې آی

میباشد، موش صحرای در )غار( جای زندګی خود چند درب میسازد، که فقط یکی از انها اشکار باشد 

و با آن درب داخل و خارج میشود، و دیګر درب های مخفي میباشد که در وقت خطر از آن استفاده 

 .4میکند

مَاء)نفق(  نفاقمه کلاما    5(در قرآن این چنین آمده است: )أنَ تبَتَْغِيَ نفََقًا فِي الأرَضِْ أوَْ سُلَّمًا فِي السَّ

ترجمه: چنانچه بتوانی نقبی در زمین بزنی، یا نردبانی به آسمان بګذاری )و اعماق زمین و آسمانها را 

 جستجو کنی(

 نفق یعنی راه. البته راه های مخفی و پنهانی. کهیم از این جا ما می توانیم ریشه لغت را پیدا کن

در لغت هم وقتی که ما راجع به ))منافق(( نگاه می کنیم که منافق را چرا منافق می گویند؟ می بینیم  

ورودی که  دروازهیک  :برای خودش قرار می دهد دروازهکه گفته اند برای اینکه منافق دو راه و دو 

 .خروجی که باید فرض کنیم در پنهانی است دروازهو یک  ،ی شود به اسلاموارد م دروازهبواسطه آن 

                                                             
 .۲۷۵، ص ۰۱، ج ۰۹۹۵ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت: دار صادر للطباعة و النشر،  - 1
محمد بن اسمعایل بن عمر بن کثیر، ابو عبدالله البصري الدمشقي الشافعي، مشهور به ابن کثیر، مؤرخ و مفسیر بزرګ بوده،  -  2

 ـق متولد و در سال ۷۵۹در سال   ـ ۸۱۲ه ق وفات شده است، اولاً در بصره، بعداً به دمشق و اخراً در قاهره  زندګی کرده است.]مراد ه
 .[۲۸۲یحیي، معجم تراجم اعلام الفقهاء، ص 

 .۴۷، ص ۰هـ ق ، ج ۰۴۲۱ابن کثیر، عمادالدین أبی الفداء اسماعیل عمر،  تفسیر القرآن العظیم، دار الطیبة بیروت،  -  1
 .۲۸۴، ص ۲و فیروز آبادي، القاموس المحیط، ج  ۲۵۷، ص ۰۱العرب، ج ابن منظور، لسان  -  4
 .۲۵سورة الانعام، آیه  -  5
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دیگر خارج می شود. از این جا تعریف مومن و کافر و منافق  دروازهوارد می شود و از  دروازهاز یک 

مشخص می شود. مومن کسی است که واقعا از عمق جان خودش به حقیقت اسلام ایمان دارد و اقرار 

می  ،در باطن هم مخالف است ،رد. اما کافر کسی است که در ظاهر مخالف استو اعتراف هم دا

گوید من هم خدا را قبول ندارم و هم پیغمبر را و هم قرآن را. ظاهرش همان را می گوید که باطنش می 

گوید و باطنش همان را می گوید که ظاهرش می گوید و اما منافق قبول ندارد اما تظاهر به خداپرستی 

 .1ام به پیغمبر می کندو احتر 

 :ب: انواع نفاق

 2نفاق به دو نوع تقسیم شده.

یا نفاق عملی آنست که یک شخص اعمال نفاق را اجرا مینماید، بطور مثال دروغ : اول: نفاق عام

میګوید، خیانت میکند، و دیګر اعمال که مربوط به اعمال منافقین میشود اجرا میکند. این نوع را 

یعنی باطنا متخلىق باخلاق حمیده نباشد ولی در ظاهر چنین نمایش دهد که نفاق اخلاق نیز میګوید 

و محبىت خدا  خدا از خوف و زهد است مثل اینکه در باطن اخلاق حمیده دارای

را ندارد ولی در ظاهر خود را زاهد و خائف و محبى  صفات و امثال این خشوع و توکل و سخاوت و

باشد  خلاق رذیله دارای ا باطن و متوکل و خاشع و نظائر اینها نشان میدهد ولی اگر در سخی خدا و

 1.یب اثر بر آنها ندهدولی در ظاهر ترت

و منحرف باشد ولی  مشرک و کافر باطن یعنی اینکه در: یا نفاق عقیدوی )حقیقی( دوهم: نفاق خاص

 اسلامباشد ولی اظهار  ضلالت و بدعت و اهل فرق باطله کند و یا جزو ایمان و اسلام در ظاهر اظهار

                                                             
 .۹  ، ص۰۴۲۴السباعي ، صورة المنافق في القرآن، جامعة وهران في الجزایز،  البخاري - 1
 .۰۲همان، ص  -  2
و  ولي الله دهلوي، الفوز الکبیر في اصول  ۲۸، ص ۰. ج ۰۴۲۷سلطان عزیز، عزیز التفاسیر، پیشاور، دار الکنوز العلمیة،  -  1

 .۲۰۱التفسیر، دهلي، دار البشائر.ص 

http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%87%D8%AF
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%87%D8%AF
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D9%81
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D9%81
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%AA
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%AA
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%B9
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%B9
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AE%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AE%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%B1%D8%B0%DB%8C%D9%84%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%B1%D8%B0%DB%8C%D9%84%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA
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 ،کفر باطنی است زیرا علاوه بر کفر نماید، و این نوع از نفاق اعظم و اشدى و اقبح اقسام

نیز میباشد و آنچه از مصائب و بدبختیها که دامنگیر  مسلمانان نسبت به خدعه و حیله و مکر شامل

قون از این نفاق همان نفاق است که در سورة المناف .1اینگونه افراد بوده است جانبمسلمانان شده از 

 آن بحث میشود.

 :ج: منافق

ردازیم به پ ، حالا میقبلاً به صورت تفصیلی راجع به کلمه و مفهوم لغوی و اصطلاحی آن بحث نمودیم

 کسی که در دلش نفاق باشد.یعنی آن منافق 

. یعنی با زبان خود اقرار اسلام می کند اما است مسلمان و در ظاهر کافر باطن کسی است که در منافق

یقُولوُنَ بِأفَْواهِهِمْ ما لیَسَ در دل خود ایمان نه دارد طوریکه خداوند متعال این تعریف را بیان نموده. )

 .میگویند آنچه را که در دلهایشان نیستیعنی  2(فِی قلُُوبِهِم

 1.وارد و از راه دیگری خارج میشود دین منافق از "نفق" بمعنی نقب است که از راهی بهوجه تسمیه 

 :موضوع اول: در آمدی به سوره  المنافقون

 صورت درست معرفی شود.ع تقسیم میشود تا طی توضیح آنها سوره به موضوع به پنج فر این 

 :فرع اول: نام سوره

 . 4نوشته شده است« المنافقین»در کتُب احادیث و تفسیر بنام  نام این سورة

                                                             
 .۴۸۰، ص ۲ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم و الحکم، دارالهدای جزایز، ب ت، ج  -   1
 .۰۴۷یه آسورة ال عمران:  -  2
 .۲۲۴، ص ۲.  ج ۰۴۱۴الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسیر، مکتبة جدة عالم الکتاب،  -  1
، ص ۰۸ابن عاشور، محمد طاهر بن عاشور، تفسیر التحریر و التنویر، دار سحنون لنشرو التوزیع تونس، بدون نشر تاریخ ، ج  - 4

۲۲۰. 

http://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%81%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%81%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%DB%8C%D9%84%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%DB%8C%D9%84%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%B9%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%B9%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
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أنََّهُ كاَنَ يقَْرَأُ في در سنن ترمذی آمده که میفرماید: )در   که  1عثمان بن عفان رضي الله عنهحدیث در 

لِ  یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم د نماز  2(نحَوَ سُورةَِ المنُاَفِقيَن وَأشَْباَهِهَا.العِشَاءِ بِسُوَرٍ من أوَْساطَِ المفَُصَّ

 خفتن از اوساط مفصل تلاوت میکرد، مثل سورة المنافقین و مشابه آن.

 ، 1اما در صحیح البخاري و بعضی از کتاب های تفسیر بنام )المنافقون( ذکر شده

  5در تفسیر خود میګوید: )سورة لبیان أوصاف المنافقین هي سورة )المنافقون(...( 4دوکتور وهبة الزحیلي

س به نفاق و منافقین میباشد. و دسائاین سـورة بنام منافقین یاده شده زیرا که مباحث این سورة متعلق 

 4را اشکار میسازد، و مؤمنان را از شر و حیله ها آنها باخبر میسازد. نهاآ 

 شاید دلیل این اسم بخاطر ذکرقرآن کریم نیز این سورة بنام سورة المنافقون آمده،  مصاحف موجودهدر 

 ایت سورة باشد. ینلفظ المنافقون در آیه اول

                                                             
صحابِ پيامبر اسلام، و سومین خلیفه اسلام بعد از ق هـ (، قرشی أموی، أمیر المؤمنین،  ۴۷عثمان بن عفان بن ابی العاص )متولد  -  1

بوده، و یکي از عشرة مبشرة میباشد، یکی از غنی ترین و شریف ترین قریش بود، و مال  رحلت پيامبر اکرم صلی الله علیه وسلم

ف کرده بوده، عثمان بن عفان زوج رقیه دختر پيامبر اسلام بوده و بعد از وفات رقیه با ام کلثوم دختر زیاد را در راه اسلام مصر 

دیګر پیامبر اسلام نکاح نموده، و از این جهت به لقب ذالنورین یاد میشود. بعد از وفات عمر رضی الله عنه أمیر مومنان شده، 

هـ ق در روز عید الاضحی در حال که قرآن را تلاوت  ۲۵ت منافقین در سال قرآن را دریک مصحف جمع آوری نمود، بلاخره از دس

 .[۲۰۹، ص ۲اسد الغابه، في معرفة الصحابه، ج میکرد به شهادت رسید. ]

م(، ج ۰۹۹۸الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى، سنن الترمذي، بیروت: دار الغرب الإسلامي. ) - 2

 ،. ترمذی این حدیث را حسن و صحیح ګفته است.۲۱۸رقم:  ، حدیث۰۲۵، ص ۰

 .۰۵۲، ص ۴بخاری، صحیح البخاري، ج  - 1
م وفات شده، اهل  دمشق بوده، از پيرو مذهب  ۲۱۰۵م متولد و در سال  ۰۹۲۲سال وهبة بن مصطفی الزحیلی الد مشقي در  -  4

 https://ar.m.wikipedia.orgو اصول الفقه بوده.ستاد فقه، تفسیر شافعي بوده، که در جامعه الازهر و جامعة عین شمس بحیث ا
 .۲۴۴۲،  ص ۲، ج، ۰۴۲۲الزحیلي، وهبة بن مصطفی، التفسیر الوسیط، بیروت دارالفکر،  -  5
نخبة من علماء التفاسیر و علوم القرآن، با اشراف، آ.د. مصطفی مسلم. التفسیر الموضوعي لسور القرآن، جامعة الشارقة الامارات  -   4

 .۰۴۵، ص ۸، ج ۰۴۲۰المتحدة العربیة، 
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 و اختلاف شکل صیغه به اساس موقع اعراب آن ( هر دو جمع منافقالمنافقین)و  (المنافقونالفاظ)

  1میباشد

 :فرع دوم: وجه تسمیه

مستقل نیز در شرح حال  سوره  کهپردازد تا آنجا  فراوانی به موضوع منافقین می آیات قرآن کریم در

، این سورة بخاطر که صفات و مشخصات منافقین را بیان میکند به همین شده نازل آنها به نام منافقون

و  ،درین سوره تذکر یافته استمنافقین  صفات در هشت آیه هشتنام یاد میشود که بطور جمعی ده 

 .2همچنان لفظ المنافقون که جمع منافق میباشد در آیه اول این سورة آمده

 :فرع سوم: فضائل سوره 

دیده میشود که نوع اول آن صحیح و با اسناد  حدیثنوع احادیث در کتب  در باره فضائل این سورة دو

 ولی حواله آن با صحیح میباشد و دیګر احادیث که است که اصلش در کتب احادیث پيدا نمی شود

 .کتب احادیث صحیح داده شده باشد

 هین سور امیباشد، و پیامبر صلي الله علیه وسلم در باره  1این سورة از جمله سورة های مفصل .1

بْعَ و اعُْطِیتُ مَکَانَ الزَّبوُرِ المئینَ و اعُْطِیتُ مَکَانَ  )اعُْطِیتُ مَکَانَ التىوراةِ های میفرماید:  السَّ

لِ( لْتُ بِالمفَصَّ  4الانِجِْیلِ المثَاَنِي و فُضِّ

                                                             
 .۲۲۵، ص ۰۸سیر التحریر و التنویر، ج ابن عاشور، تف - 1
 .۰۴۷، ص ۸و التفسیر الموضوعي لسور القرآن، ج  ۲۹۴، ص  ۰۲عزیز، عزیز التفاسیر، ج   - 2
: در اصطلاح به سوره های ګفته می شود که در آخر قرآن قرار ګرفته هستند و به صورت مکرر به بسم الله الرحمن مفصل -  1

ند، در باره نخستین سوره مفصل کمی اختلاف موجود میباشد، اما قول تقریباً اتفاقي این است که الرحیم از یکدیګر جدا می شو 
 .[۲۴، ص ۰از سوره حجرات، ق و ذاریات شروع میشود. ]تفسیر طبری، ج 

 ( و قال حدیث حسن.۰۴۸۱، و الالباني في السلسلة الصحیحة حدیث )۰۷۱۲۲حدیث رقم:  ۰۱۷، ص ۴مسند الامام أحمد، ج  -  4

http://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84
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ل )هفت سوره بلند( و به جای زبور، مئین )سوره های صد ا: به جای تورات، سبع طو ترجمه

)سوره های متوسط( به من داده شده و با مفصل )سوره های  آیه ای(، و به جای انجیل مثانی

 کوتا( به من برتري داده شد.

اسْتخَْلفََ مَرْوَانُ أبَاَ هُرَيرْةََ علَى المدَِينَةِ، وَخَرجََ إلى مَكَّةَ، فَصَلىَّ لنَاَ أبَوُ و عَن ابنِ أبِ راَفع قال: ) .2

جُمُعَةِ، في الرَّكْعَةِ الآخِرةَِ: إذاَ جَاءَكَ المنُاَفِقُونَ، قالَ: فأدْرَكْتُ أبَاَ هُرَيرْةََ الجُمُعَةَ، فقََرَأَ بعَْدَ سُورةَِ ال

 ،هُرَيرْةََ حِيَن انصَْرفََ، فَقُلتُ له: إنَّكَ قرََأتَْ بسُورتَيَْنِ كانَ عَلِيُّ بنُ أبَِِ طاَلبٍِ يقَْرَأُ بهِما بالكُوفَةِ 

 1(سولَ اللهِ صَلىَّ اللَّهُ عليه وسلَّمَ، يقَْرَأُ بهِما يوَمَ الجُمُعَةِ فَقالَ أبَوُ هُرَيرْةََ: إنيِّ سَمِعْتُ رَ 

را در مدینه جانشین  4ابوهریرة رضی الله عنه 1مروانروایت است که  2ابن ابی رافعترجمه: از 

خود کرد و خود راهی مکه شود، بعد از آن ابا هریرة با ما نماز جمعة داد که بعد از سوره 

بعد از نماز اباهریرة  ( در رکعت دوم خواند،إذاَ جَاءَكَ المنُاَفِقُونَ الجمعة )در رکعت اول( سوره )

یرة سوره را تلاوت نمودی، ابا هر ثل علی بن ابی طالب  در کوفه، دوم که تو مدریافتم و ګفترا 

 ګفت ما از رسول خدا شنیدم که در نماز جمعه این دو سوره را تلاوت میکرد.

                                                             
، حدیث ۴۱۹، ص ۰العربی. ج : دار إحياء التراث بیروتصحيح مسلم،  ب، ت(،وري، مسلم بن حجاج أبو الحسن قشيري )باشالني - 1

 .۸۷۷ -۴۰رقم: 

هـ در شهر مدینه  ۲۵م غلام عباس بن عبدالمطلب که به پيامبر صلی الله علیه وسلم هبه کرده بود، در سال ابو رافع همان اسل -  2

 .[۷۷، ص ۰ابن اثیر، أسد الغابه، ج وفات شده است. ]

هـ ق متولد و در طائف زندګی کرد بعد  ۲مروان بن الحکم بن أبِ العاص بن أمیه، أبو عبدالمالک الاموي در شهر مکه در سال  -  1

 .[۹۴، ص ۸زرکلي، الاعلام، ج هـ ق وفات شد. ] ۴۵از وفات معاویه بن یزید به خلافت رسید و در سال 

حابی پيامبر اسلام، که از تمام اصحاب پیامبر زیادترین روایت )بیشتر از پنج عبدالرحمن بن صخر، از قبیله دوس، صابوهریرة:  -  4

ق هـ متولد و در سالهای خلافت اموی ها وفات شده است، در عصر خلافت عمر  ۰۲هزار حدیث( از ایشان شده است، در سال 

 .[۸۱، ص ۴زرکلي، الاعلام، ج رضی الله عنه والی بحرین بود. ]
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 پيامبر صلی الله علیه وسلم بخاطر تنبیه و توبهاین حدیث میفرماید؛  و فضیلت در شرح 1موسی شاهین

 آنها سوره المنافقون تلاوت نمودن نمازګزاران در رکعت اول سوره الجمعه و در رکعت دوم برای توبیخ

 2میکرد.

 بِسُورةَِ  الجُْمُعَةِ  فِي  يقَْرَأُ  كَانَ » که میفرماید، روایت می کند 4جعفر ودر مصنف خود از اب 1ابن ابِ شیبة

ا وَالمُْناَفِقُونَ، الجُْمُعَةِ، ُ  الجُْمُعَةِ، سُورةَُ  فأَمََّ ا وَيحَُرِّضُهُمْ، المُْؤْمِنِينَ  بِهَا فيَبُشَرِّ  بِهاَ يُؤَيِّسُ فَ  المُْناَفِقِيَن، سُورةَُ  وَأمََّ

 5«بِهَا وَيوَُبِّخُهُمْ  المُْناَفِقِينَ 

پيامبر صلي الله علیه وسلم در نماز جمعه سوره الجمعه و المنافقون تلاوت میکرد، زیرا سورة  ترجمه:

 .قیناست برای منافتهدید بشارت و تشویق برای مومنان میباشد و سورة المنافقین توبیخ و الجمعه 

 :فرع چهارم: تعداد آیات سوره

 .4( میباشد۰۰تعداد آیات این سورة بدون اختلاف یازده )

                                                             
هـ ق( در ولایت قلیوبیه مصر تولد شده، تحصیلات عالی را در بخش اصول الدین در پوهنتون  ۰۴۲۱ – ۰۲۲۸: )موسی شاهین -  1

 ۲جلد، قصص من الحدیث النبوي در  ۰۱الازهر به پایان رساند، مؤلفات شان عبارت است از: فتح المنعم شرح صحیح المسلم در 
 (۰۸هـ ق، ص ۰۴۲۷علماء الازهر، دار الشروق جلد، و دریګر میباشد. )ابن طاهر،  ۲جلد، تیسیر البخاري در 

 .۸۲، ص ۴ج ، ۰۴۲۲موسی شاهین، فتح المنعم شرح صحيح مسلم، بیروت دار الشروق،  -  2 
هـ ۲۲۵هـ ق متولد و در سال  ۰۵۹عبدالله بن محمد بن ابراهیم بن عثمان ابوبکر العبسی، از اهل کوفه امام در احادیت، در سال  -  1

 -۰۷۲تالیفات شان: المسند، الاحکام، التفسیر قابل یاداوری میباشد. ]مراد یحیي، معجم تراجم اعلام الفقهاء، ص ق وفات شده، از 
۰۷۴]. 
هـ ق( از جمله سابقین الاولین میباشد  ۸ -: جعفر بن ابِ طالب بن عبدالمطلب ابو عبدالله مقلب به جعفر الطیار )؟ ابو جعفر -  4

 (.۲۴۰، ص ۰ر غزوه مؤته به شهادت رسید. )ابن اثیر، أسد الغابة، ج به حبشه هجرت کرده بود، و د
الكتاب المصنف في الأحاديث ، هـ(215أبو بكر بن أبِ شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى:  -  5 

 (۲۲۸، ص ۲: )شوکاني، نیل الاوطار، ج ه صحیحاسناد ، ۵۴۵۴رقم: ، ۴۷۲، ص ۰،، ج (صنف ابن أبی شیبهمشهور )بالم  والآثار
نخبة من علماء التفاسیر و علوم القرآن،. التفسیر الموضوعي لسور  -،  ۲۲۰، ص ۰۸ابن عاشور، تفسیر التحریر و التنویر، ج  -  4

هـ ق ، ۰۴۲۰یروت، طبع الاوالی، ، الطبري، ابو جعفر بن جریر ، جامع البیان عن تاویل اي القرآن، دارالفکر ب۰۴۴، ص ۸القرآن، ج  
 .۰۱۴، ص ۲۸ج 
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 .1نازل شده است ګیاین سورة بدون اختلاف مفسرین در مدینه و به یک بار 

سوره میباشد، بعد از  ۰۱۴سوره و از نظر نزول  ۴۲سورة المنافقون در مصحف حاضر از نظر ترتیب 

 2الحج و قبل از سورة المجادلة در جریان غزوه بنی المصطلق نازل شده است.سورة 

 : سوره اساسی فرع پنجم: محور

س دسائ س و امورات منافقین و اشکار نمودنذم نفاق و منافقین، کشف دسائمحور اساسی این سوره 

 1.صفات بد و رذایل آنها استمومنان از تحذیر و هوشیار باش شان میباشد و همچنان 

، که محور اساسی شودهای متعددی برای این گروه، استفاده مینشانه، سوره منافقون آیات از مجموع

 :توان، آن را در ده نشانه و پیام خلاصه کردبندی می در یک جمعاین سوره را تشکیل میسازد. 

یعنی؛  4(وَ اللَّهُ یشْهَدُ إنَِّ المُْنافِقِینَ لکَاذِبوُنَ ) :صریح و آشکار دروغگویی .1

 .دهد که منافقان دروغگو هستندمی شهادت  خداوند

آنها یعنی؛  5(اتَّخَذُوا أیَمانهَُمْ جُنَّةً ) :دروغین برای گمراه ساختن مردم سوگندهای استفاده از  .2

 د.انساختهسوگندهایشان را سپر 

 .کنندحقیقت را درک نمییعنی؛  4(لا یفْقَهُونَ : )حق واقعیات، بر اثر رها کردن آئین درک عدم  .1

                                                             
 .۰۲۱، ص ۰۸هـ ق ( ، ج  ۰۴۲۲القرطبی، ابو عبدالله محمد بن احمد الانصاری، تفسیر القرطبی، ترکیه: موسسة الرساله. ) -  1

 .۲۲۰، ص ۰۸ابن عاشور، تفسیر التحریر و التنویر، ج  -  2
 .۰۴۴، ص ۸نخبة من علماء التفاسیر و علوم القرآن،. التفسیر الموضوعي لسور القرآن، ج   -  1
 .۰سورة المنافقون: آیه  -  4
 .۲سورة المنافقون: آیه   -  5
 .۲سورة المنافقون: آیه  -  4

http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%86%D8%AF
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%86%D8%AF
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82
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هنگامی که آنها یعنی؛  1(وَ إذِا رَأیَتهَمُْ تعُْجِبُک أجَْسامُهُمْ  ) :چرب ظاهر آراسته و زبان داشتن   .4

 !بردبینی، جسم و قیافه آنان تو را در شگفتی فرو میرا می

کأنََّهُمْ ) :و عدم انعطاف در مقابل حق، همچون یک قطعه چوب خشک جامعه بیهودگی در  .5

 .اندگویی چوبهای خشکی هستند که به دیوار تکیه داده شدهیعنی؛  2(خُشُب  مُسَنَّدَة  

یحْسَبُونَ کلَّ صَیحَةٍ ) :بدگمانی و ترس و وحشت از هر حادثه و هر چیز به خاطر خائن بودن  .4

 .پندارندفریادی از هر جا بلند شود بر ضد خود می هریعنی؛  1(عَلیَهِمْ 

وْا رُؤسَُهُمْ ) :گرفتن استهزاء و سخریه حق را به باد .7 سرهای خود را )از روی استهزا یعنی؛  4(لوََّ

 .دهندتکان می( ورغر  و کبر و

 .!کندنمی هدایت را فاسق قوم خداوند یعنی؛ 5(إنَِّ اللَّهَ لا یهْدِی القَْوْمَ الفْاسِقِینَ ) :گناه و فسق  .8

هُمُ الَّذِینَ یقُولوُنَ لا ) :خود پنداشتنخود را مالک همه چیز دانستن، و دیگران را محتاج به   .9

وا تنُْفِقُوا عَلی گویند: به افرادی آنها کسانی هستند که می یعنی؛  4(مَنْ عِندَْ رسَُولِ اللَّهِ حَتَّی ینْفَضُّ

 .نکنید تا پراکنده شوند انفاق هستند رسول خدا که نزد

عزیزان  یعنی؛  7(لیَخْرِجَنَّ الْأعََزُّ مِنْهَا الْأذَلََ ) :، تصور کردنذلیل راو دیگران  عزیز خود را  .11

 .کنندذلیلان را بیرون می

                                                             
 .۴سورة المنافقون: آیه  -  1
 .۴سورة المنافقون: آیه  -  2
 .۴سورة المنافقون: آیه  -  1
 .۵سورة المنافقون: آیه  -  4
 .۴سورة المنافقون: آیه  -  5
 .۷سورة المنافقون: آیه  -  4
 .۸سورة المنافقون: آیه  -  7

http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%A1
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%A1
http://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B3%D9%82
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B3%D9%82
http://fa.wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%82
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%82
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B0%D9%84%DB%8C%D9%84
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B0%D9%84%DB%8C%D9%84
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 :موضوع دوم: مناسبتها

و سوره  ، ابتدا، خاتمهاصلی سوره فرع مناسبتها این سوره را با محور سهدر این موضوع با ترتیب نمودن 

 م.ینمای پيشین آن بررسی می

 :فرع اول: مناسبت بین اسم سوره و محور آن

ت س و امورائسوره ذم نفاق و منافقین، کشف دساچون نام این سوره المنافقون میباشد، و محور این 

. لهذا مناسبت نزدیک و ظاهر بین اسم استاز خصائص بد  مومنان در حذر داشتنمنافقین و همچنان 

 1منافقین میباشد.از صفات و محور سوره موجود میباشد. که ذم و حذر 

 :فرع دوم: مناسبت بین ابتداء و خاتمه سوره

 که استدر ابتدا این سورة از خواص منافقین بحث میشود، و در خاتمه این سورة موعظه برای مومنین 

 د.نبرای اخرت خود قبل از فرا رسیدن اجل شان امادګی کامل بګیر  چون منافقان نبوده بلکه

همچنان میتوانیم مناسبت بین ابتدا و خاتمه این سوره را چنین بیان نمایم، که در ابتداء این سوره شرح 

باشد که نین میخواص منافقین و معرفی نمودن آنها میباشد، و در خاتمه این سورة ترغیب و تحضیض موم

 اده نمایند تا در آخرتد و در اطاعت و راه خداوند متعال از انفاق استفنحذر نمایبر از خواص منافقین 

 2د.کامیاب باشن

                                                             
 .۰۴۴، ص ۸نخبة من علماء التفاسیر و علوم القرآن،. التفسیر الموضوعي لسور القرآن، ج   -  1
 .۲۹۴، ص ۰۲عزیز التفاسیر، ج  -  2
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 :الجمعهفرع سوم: مناسبت بین سوره منافقون و سوره 

موجود  های ذیل در باره مناسبت سوره المنافقون و سوره پيشین شان که سوره الجمعه میباشد مناسبت

 :است

 د، از این جهت پيامبر صلینسوره الجمعه و سوره المنافقون مناسبت خیلی نزدیک و واضح دار  .أ

 . 1الله علیه وسلم در نماز جمعه سوره الجمعه و سوره المنافقون تلاوت میکرد

ه هخداوند متعال در سوره الجمعه بیان میکند که مرګ حقیقت است که در آن هیچ شک و شب .ب

قلُْ إنَِّ المَْوْتَ الَّذِي )الهی است که از آن فرار نیست، خداوند متعال میفرماید:  نیست و قدر

هَادَةِ فيَنَُبِّئكُُم بِماَ كُنتمُْ    2(ونَ تعَْمَلُ  تفَِرُّونَ مِنْهُ فإَِنَّهُ مُلاقَيِكُمْ ثمَُّ ترُدَُّونَ إلَِى عَالمِِ الغَْيْبِ وَالشَّ

این مرګ که از آن فرار می کنید سرانجام با شما ملاقات  یهودان(با  )ای پیامبر ترجمه: بګو!

خواهد کرد، سپس به سوی کسی که دانای پنهان و اشکار است بازګردانده می شوید، آنګاه 

 شما را از آنچه انجام می دادید خبر می دهد.

مار رګ که شن بګو از کدام مادر این آیت خداوند متعال با پیامبر خود می فرماید، که با یهود

فرار میکند نهایتاً به سراغ شما می آید. همین عبارت در سوره المنافقون با کمی تغییر و تبدیل 

ن قبَلِْ أنَ يأَتَِِْ أحََدَكُمُ )کلمات دیده میشود خداوند متعال میفرماید:  ا رَزقَنْاَكمُ مِّ وَأنَفِقُوا مِن مَّ

رتْنَِ  الحِِيَن المَْوْتُ فيََقُولَ ربَِّ لوَْلاَ أخََّ نَ الصَّ قَ وَأكَُن مِّ دَّ رَ اللَّهُ نفَْ  ،ي إلَِى أجََلٍ قرَِيبٍ فأَصََّ سًا وَلنَ يؤُخَِّ

 1(إذِاَ جَاء أجََلُهَا وَاللَّهُ خَبِير  بِماَ تعَْمَلُونَ 

، پیش از آنکه مرګ یکی از شمار فرا رسد یدترجمه: از آن چه به شما روزی داده ایم انفاق نمای

و بګوید: پروردګار! چرا )مرګ( ما را مدت  کمی با تأخیر نینداختی تا )در راه خدا( صدقه 

                                                             
 .۰۴۷، ص ۸نخبة من علماء التفاسیر و علوم القرآن،. التفسیر الموضوعي لسور القرآن، ج   -  1 
 .۸سورة الجمعه: آیه  -  2
 .۰۰ – ۰۱سورة المنافقون: آیه  -  1
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دهم و از صالحان باشم؟!، خداوند هرګز مرګ کسی را هنګامی که اجلش فرا رسد به تأخیر 

 نمی اندازد، وخداوند به آنچه انجام می دهید آګاه است.

که با زبان و دل به پيامبر اسلام بارو نداشتند و در این از یهود میباشد  سوره الجمعه بحثدر  .ج

سورة از منافقان و عمل منافقانه آنها که به زبان شهادت به رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم 

 1.می دهند ولی در قلب باور ندارند

د، در سورة الجمعه ادعا یهود که در هر دو سورة دروغ یهود و منافقین کشف و آشکار میشو  .د

رة ، و در سو می ګردد که درین ادعایی شان دروغګو اندهستیم اشکار ما اولیاء الله  ګفتند می

 .ند ما ایمان داریم، برملا می ګردد که ایمان شان حقیقت نداردګفت المنافقون ادعا منافقین که می

مانع ذکر خداوند نګردد در حالیکه در  در این سورة مؤمنان را هشدار می دهد که مال و اولاد .ه

سورة جمعه اشاره داشت به اینکه علاقه به مال و تجارت آنها را از خطبه جمعه که از جمله 

 ذکر الله است غافل نمود.

در هر دو سورة بحث  ۰۱و  ۹مناسبت خیل عجیب و مساوي در هر دو سورة این است که آیت  .و

 ل و انفاق در راه الله متعال. یکسان و مساوی دارد، ذکر خداوند متعا

 سورة المنافقون از نظر مفهوم یکسان میباشد. ۷سورة الجمعه و آیه  ۰۰همچنان آیه  .ز
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 سوره المنافقون مقاطع

 :تمهید

برخی از صفات برازنده منافقین  ۸ -۰سوره المنافقون به دوو مقطع تقسیم میشود که مقطع اول آن از آیت 

چهار موضوع تحت بررسی قرار میګرد، موضوع اول این مقطع سبب نزول میباشد، و در این مقطع 

این سوره، موضوع دوم مناسبت این مقطع با محور سوره، موضوع سوم ترجمه و تفسیر آیات این 

 تفسیر موضوعی محتوای مقطع و موضوع پنجم مقطع در سه فروع تشریح میشود، و موضوع چهارم

 این مقطع دروس و راهنمایها مستفاد از این آیات بیان میشود.

توضیحات و ارشادات برای مؤمنان میباشد، و این مقطع دارای سه  ۰۰ -۹مقطع دوم این سور از آیت 

موضوع میباشد، که در موضوع اول ترجمه و تفسیر آیات این مقطع در سه فروع بیان میشود، موضوع 

تفسیر موضوعی محتوای مقطع و موضوع چهارم ر دو فروع و موضوع سوم دوم مناسبتها این مقطع د

 درسها و اندرزها مستفاد از این مقطع بیان میشود.

 :منافقین زشتبرخی از صفات   ۸ -۱مقطع اول:  از آیه 

اذِبوُنَ هَدُ إنَِّ المُْناَفِقِيَن لكََ إذِاَ جَاءكَ المُْناَفِقُونَ قاَلوُا نشَْهَدُ إنَِّكَ لرَسَُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يعَْلمَُ إنَِّكَ لرَسَُولهُُ وَاللَّهُ يشَْ 

وا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إنَِّهُمْ سَاء مَا كاَنوُا 1 ذَلكَِ بِأنََّهُمْ آمَنُوا ثمَُّ كَفَرُوا فَطبُِعَ  2يعَْمَلُونَ  اتَّخَذُوا أيَْماَنهَُمْ جُنَّةً فَصَدُّ

سَنَّدَة   1عَلَى قلُُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يفَْقَهُونَ  وَإذِاَ رَأيَتَْهُمْ تعُْجِبكَُ أجَْسَامُهُمْ وَإنِ يقَُولوُا تسَْمَعْ لقَِوْلهِِمْ كَأنََّهُمْ خُشُب  مُّ

وَإذِاَ قيِلَ لهَُمْ تعََالوَْا يسَْتَغْفِرْ لكَُمْ  4يْهِمْ هُمُ العَْدُوُّ فاَحْذَرهُْمْ قاَتلََهُمُ اللَّهُ أنَىَّ يؤُْفكَُونَ يحَْسَبُونَ كلَُّ صَيحَْةٍ عَلَ 

سْتكَْبِروُنَ  ونَ وَهُم مُّ وْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأيَتَْهُمْ يصَُدُّ أمَْ لمَْ تسَْتَغْفِرْ لهَمُْ  سَوَاء عَليَْهِمْ أسَْتَغْفَرتَْ لهَُمْ  5رسَُولُ اللَّهِ لوََّ

هُمُ الَّذِينَ يقَُولوُنَ لاَ تنُفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رسَُولِ اللَّهِ حَتَّى  4لنَ يغَْفِرَ اللَّهُ لهَُمْ إنَِّ اللَّهَ لاَ يهَْدِي القَْوْمَ الفَْاسِقِيَن 
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مَاوَاتِ وَالأرَضِْ وَلكَِنَّ  وا وَللَِّهِ خَزاَئنُِ السَّ يقَُولوُنَ لئَِِ رَّجَعْناَ إلَِى المَْدِينَةِ  7المُْناَفِقِيَن لاَ يفَْقَهُونَ  ينَفَضُّ

 8يعَْلمَُونَ ليَخُْرِجَنَّ الأعََزُّ مِنْهَا الأذَلََّ وَللَِّهِ العِْزَّةُ وَلرِسَُولهِِ وَللِمُْؤْمِنِيَن وَلكَِنَّ المُْناَفِقِيَن لاَ 

 :موضوع اول: سبب نزول

 .2در جریان غزوه بنی المصطلق نازل شده حجقول را این سوره به

خود بیان میکند: رسول خدا صلی الله در سیرت  1ابن هشام را واقعه بنی المصطلق که مختصر آن واقعه 

 علیه وسلم از جنګ ذی قرد که بازګشت ماه جمادی الاخر و رجب در مدینه ماند و در ماه شعبان

را در مدینه منصوب  5رضی الله عنه نمیلة بن عبدالله لیثیو برخی ګفته اند  4رضی الله عنه ابوذر غفاری 

فرمود و بقصد سرکوبی بنی المصطلق با جمعی از لشکریان اسلام بسوی آنها حرکت کرد، و سبب این 

کردګی  سرر جنګ هم آن بود که به رسول خدا صلی الله علیه وسلم خبر رسید قبیله بنی المصطلق ب

 خبر به انحضرت صلی الله علیه  ضرار برای حمله بمدینه خود را آماده میکنند، چون این حارث بن أبی 

  

                                                             
 .۸ -۰المنافقون: آیات  -  1
 .۲۲۲، ص ۲۸ابن عاشور، تفسیر التحریر و التنویر، ج  -  2
هـ ق، از اهل بصره بود، بمصر سفر نموده و  و همان جا فوت نموده، اثار  ۲۰۲ابن هشام، عبدالمالک بن هشام )ابو محمد( متوفی  -  1

، ص ۲هـ ق، ج  ۰۲۷۴ا، معجم المؤلفین، بیروت: موسسه الرسالة، مشهور شان سیرت النبی و زاد المعاد میباشد، ]کحاله، عمر رض
۲۲۲]. 
هـ  ۲۲جندب بن جناده بن قیس از کبار صحابه بود، در مدحه پیامبر اسلام شعر میګفتند، تاریخ تولد شان معلوم نیست در سال  -  4

 .[۰۰۵لام الفقهاء، ص ق وفات شده، نماز جنازه شان ابن مسعود اداء نموده. ]مراد یحیي، معجم تراجم اع
نمیلة بن عبدالله بن فقیم بن حزن بن سیار بن عبدالله بن کلب بن عوف بن کعب بن عام بن لیث بن بکر بن عبد مناة از قبیله   -  5

تبة کبن کلب و بره بوده، حافظ ابن عبدالبر او را در لیست صحابه ذکر کرده ]ابن عبدالبر، کتاب الاستیعاب في معرفة الاصحاب، الم
 .[۰۵۲۲الشاملة، ص 
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وسلم رسید با سپاه خود بسوی آنها حرکت کرد و جنګ سختی میان آنها واقع شد که بالاخره منجر به 

 .1شکست بنی المصطلق ګردید

 :آیه و سه آیه بعد شأن نزول مفصلى نقل شده كه خلاصه آن چنین است اولینبراى 

واقع شد( دو نفر از « قدید»بعد از غزوه بنى المصطلق )جنگى كه در سال ششم هجرت در سرزمین 

طاب عمر بن خبنام جهجاه بن مسعود که  و دیگرى از مهاجران بنام سنان مسلمانان، یكى از طایفه انصار

به هنگام گرفتن آب از چاه با هم اختلاف  ، 1رای نګهداری اسب خود اور اجیر کرده بودب 2رضی الله عنه

 .پیدا كردند

هاى معروف منافقان بود به یارى مرد انصارى شتافت، و مشاجره  كه از سركرده «4عبد اللىه بن ابى» 

لفظى شدیدى در میان آن دو در گرفت، عبد اللىه بن ابى، سخت، خشمگین شد، و در حالى كه جمعى از 

                                                             
 -۰۹۴، ص ۲هـ ش، ج  ۰۲۷۵ابن هشام، عبدالمالک، سیرة النبویة، ترجمه فارسی سید هاشم رسولی، تهران: انتشارات کتابچی،  -  1

۰۹۵. 
ن هـ ق به شهادت رسید، دومی ۲۲ق هـ متولد و در سال  ۴۱أمیر المومنین عمر بن خطاب بن نفیل ابو حفص الفاروق، در سال  -  2

 .[۲۰۱، ص ۲اسد الغابه في معرفة الصحابه، ج خلیفه اسلام بود.... ]
 .۲۲۲ -۲۲۲، ص ۰۸ریر و التنویر، ج ابن عاشور، تفسیر التح -  1
این که نزول سوره المنافقون مربوط به واقعه عبدالله بن ابی میشود، بناً میخواهم، در رابطه به عبدالله بن ابی   -  4

قبیله  بزرگان سَلول، از، معروف به ابن : عبدالله بن ابُی بن مالک بن حارث بن عبید بن مالکنمایممعلومات تفصیلی ارائه 

بود. سَلول نام مادر بزرگ پدری او و یا نام مادر جد او بوده است.کنیه عبدالله بن ابی، ابوالحباب گزارش شده  خزرج

 نیغزوه ب جنگ احُد، عليه وسلم برخاست، از جمله در است. عبدالله بن ابی بارها به مخالفت با پیامبر صلی الله

 سَلول از همراهی کردن پیامبر صلی الله عليه وسلم منافقان به سرکردگی ابن غزوه تبوک نضیر؛ درغزوه بنی و قیَنْقُاع

د، یهو  ههای برجستسرباز زده و از جنگ بازگشتند. عبدالله بن ابی همچنین همراه با پیروانش با تعدادی از چهره

ان بوده است. خزرجی منافقان مدینه همکاری داشت. ، عبدالله بن ابیى سرکرده یاسر بن اخطب و حیی بن اخطب همچون

پیامبر صلی الله عليه وسلم به یثرب، آنها به پیروی او درآمده،  تصمیم داشتند او را زمامدار امور خود سازند اما با ورود

 ورزید و راه نفاق در پیش ابیى به پیامبر صلی الله عليه وسلم حسادت رو عبدالله بن سَلول را رها کردند؛ از این ابن
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ی جهت اعتراض بر پیامبر صلی الله عليه وسلم مبن گرفت. بر اساس مستندات تاریخی، عبدالله بن ابُی در جنگ احُد، به

ا شد و ز سپاه پیامبر صلی الله عليه وسلم جدبر نپذیرفتن پیشنهاد او در چگونگی مقابله با دشمن، همراه با سیصد نفر ا

پیامبر صلی الله عليه وسلم در رابطه با روش مواجهه با لشکر دشمنان  اصحاب بازگشت. در این جنگ مدینه به

و جوانان خواستار رودررویی با کفار در خارج از شهر بودند، اما گروهی  حمزة بن عبدالمطلب نظر داشتند؛اختلاف 

عبدالله بن ابیى در پی جنگیدن در شهر بودند.  پیامبر صلی الله عليه وسلم در جنگ احُد، به ماندن در  دیگر از جمله

شهر تمایل داشت، اما پافشاری بعضی از اصحاب بر خروج از شهر موجب شد تا پیامبر صلی الله عليه وسلم نظر آنها را 

، از طرفی آنها پیمان بودقینقاع همداشت؛ او که با یهودیان بنی نهنقشی دوگا قینقاعغزوه بنی بپذیرد. عبداللىه بن ابُی، در

را به سرکشی و تحصن تحریک کرده بود و از سوی دیگر، از پیوستن به آنان سر باز زد. وی پس از به اسارت در آمدن 

انش درگذرد. او بر این خواسته خو  رد د چنان پافشاری کیهودیان، از پیامبر صلی الله عليه وسلم خواست از خون متحدى

کرد و به تبعید شدن یهودیان حکم داد. عبدالله بن ابی در غزوه  لعنت که پیامبر صلی الله عليه وسلم او و یهودیان را

 از وحی از طریق پیامبر صلی الله عليه وسلم نضیر آمادگی خود را برای دفاع از یهودیان اعلام کرد؛ وقتیبنی

یى خارج شوند، عبدالله بن اب مدینه آگاه شد و به آنها ده روز فرصت داد تا از نضیربنی خود توسط یهودیان ترور نقشه

نضیر، آنها را از اطاعت پیامبر بازداشت و وعده داد همراه با گروهی دیگر از آنان دفاع با فرستادن پیامی به سران بنی

اما با این حال پیامبر صلی الله عليه وسلم با او مدارا  شناختند،کند. اگر چه همه مسلمانان عبدالله بن ابیى را به نفاق می

رد و امنیت کها پرداخت میرا همچون دیگر مسلمان المالبیت کرد. پیامبر صلی الله عليه وسلم سهم عبدالله بن ابیى ازمی

لی الله عليه یامبر صتصمیم به قتل عبدالله بن ابیى گرفته بودند، پ صحابه و وقتی برخی از نمودو حرمت او را حفظ می

تا  ۰۰اند؛ از جمله آیات وسلم از اقدام آنها جلوگیری کرد. مورخان نزول آیات متعددی را در شأن عبدالله بن ابیى دانسته

عمران.. سوره آل ۰۴۰و  ۰۲۲سوره نساء، و آیات  ۴۴و  ۰۷۲های آیه سوره توبه، ۹۴تا  ۹۴و  ۴۴تا  ۴۴سوره حشر، آیات  ۰۲

سوره  ۰۴تا  ۰۰پژوهان، نزول آیات حادثه افک: برخی از مورخان و قرآن و سوره نور، آیات افک ۰۴تا  ۰۰نزول آیات 

، در راه بازگشت از را مرتبط با عبدالله بن ابیى دانسته نور اند. بر این اساس، گروهی از منافقان از جمله عبدالله بن ابیى

مت عفتی متهم ساختند، اما خداوند با نزول آیات تهه وسلم را به بیهمسر پیامبر صلی الله علي عایشه المصطلق،غزوه بنی

ت شهر  حادثه افک هایی مبرا دانست. این واقعه بهبه زنان پاک را گناهی بزرگ به شمار آورد و آنها را از چنین تهمت

ن عبدالبر، کتاب در گذشت..  ]اب ق۹ سال القعدهماه ذی دارد. عبدالله بن ابیى پس از غزوه تبوک مریض شد و در

 .[۹۴۵ -۹۴۱، ص  ۲الاستیعاب في معرفة الاصحاب، المکتبة الشاملة، ج 
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به خدا سوگند اگر به مدینه بازگردیم، عزیزان، ذلیلان را بیرون خواهند »قومش نزد او بودند گفت: 

یزان، خود و اتباعش بود و از ذلیلان مهاجران، سپس رو به اطرافیانش كرد و و منظورش از عز« كرد

گفت: این نتیجه كارى است كه شما به سر خودتان آوردید، این گروه را در شهر خود جاى دادید و 

 گاه باقیمانده غذاى خودتان را به مثل این مرد )اشاره به مرد مهاجر( اموالتان را با آنها قسمت كردید: هر

 .1شدندگردن شما سوار نمى دادید برنمى

وقتیکه سخنان كه در آن وقت جوانى نوخاسته بود، که راوی این شان نزول است،  2«زید بن ارقم»

عبدالله بن ابی را شنید آن را به کاکایش حکایت نمود و او به پیامبر صلی الله علیه وسلم ذکر این حادثه 

 فرستاد فرمود: این چیست كه براى من« عبد اللىه»سى را به سراغ ك سلماللىه علیه و  یپیامبر صلکرد، 

« زید»عبد اللىه گفت: به خدائى كه كتاب آسمانى بر تو نازل كرده من چیزى نگفتم! و   اند؟ نقل كرده

 .1گویددروغ مى

ند، سر ده دستور داد تمام آن روز و تمام شب را لشكریان به راه ادامه سلماللىه علیه و  یسپس پیامبر صل

گوید: من از شدت اندوه و شرم در زید بن ارقم مى .4وارد مدینه شد سلمانجام پیامبر صلىى اللىه علیه و 

 .5خانه ماندم و بیرون نیامدم

                                                             

 .۰۹۴ -۰۹۵، ص ۲ابن هشام، سیرة النبویة، ج  -  1
زید بن ارقم بن زید بن قیس، ابو عمر و یا ابو عامر الخزرجي الانصاری، صحابی پيامبر صلی الله علیه وسلم، در هفده غزوه  - 2

صلی الله علیه وسلم اشتراک کرده بوده، در خلافت عثمان و علي رضی الله عنهم اجمعین در کوفه تشریف داشت، و همرای پيامبر 
 .[۰۲۴هـ ق به حق پیوست. ]مراد یحیي، معجم تراجم اعلام الفقهاء، ص  ۴۸در سال 

 .۲۲۲، ص  ۰۸ابن عاشور، تفسیر التحریر و التنویر، ج  -  1
 .۰۹۴، ص ۲ابن هشام، سیرة النبویة، ج  -  4
، ۲۲، ج ۰۴۲۲طبری، محمد جریر ابو جعفر، تفسیر الطبری جامع البیان عن تاویل ای القران،  قاهره: دار هجر لطباعة و النشر،  -  5
 .۴۵۵ص 



 
 

28 

لىه علیه  اللىكذیب كرد پیامبر صدر این هنگام سوره منافقین نازل شد، و زید را تصدیق، و عبداللىه را ت

 .1فرمود: خداوند سخن تو را تصدیق كرد  سلمو 

 2این حکایت در صحیح البخاری بطور تفصیلی ذکر شده است.

خدمت پیامبر صلى اللىه  :هنگامى كه این آیات نازل شد و دروغ عبد اللىه ظاهر گشت بعضى به او گفتند

عبد اللىه سرش را تكان داد و سخنان ناروائى گفت. در اینجا آیه برو تا براى تو استغفار كند،  سلمعلیه و 

 .1)و اذا قیل لهم تعالوا( نازل گردید

 :موضوع دوم: مناسبت این مقطع با محور سوره

س و امورات منافقین و قین، نشانه های منافقین، کشف دسائمحور اساسی این سوره ذم نفاق و مناف

، این مقطع 4مومنان از خصائص بد میباشد. برحذر داشتناشکار نمودن دسائیس شان بود و همچنان 

نخستین سخنى را كه قرآن در اینجا در باره منافقان مناسبت خیلی نزدیک به محور این سوره دارد، زیرا 

فرماید: دهد، مىنفاق را تشكیل مى كند همان اظهار ایمان دروغین آنهاست كه پایه اصلىمطرح مى

إذِاَ جَاءكَ «! )دهیم كه حتما تو رسول خدائىگویند، ما شهادت مىهنگامى كه منافقان نزد تو آیند مى»

                                                             
 لود شده از سایت عقیده.سیوطي، جلال الدین، )ب، ت( اسباب نزول آیات قرآن کریم، ترجمه فارسی عبدالکریم ارشد. داون -  1

 .۲۴۴ص 
حدثنا آدم بن أبی إیاس: حدثنا إسرائیل، عن أبی إسحاق، عن زید بن أرقم  - 4418: ۲۹۲ -۲۹۰، ص ۲بخاری، صحیح البخاری، ج  -  2

وقال  .رضی الله عنه قال: كنت مع عمی، فسمعت عبد الله بن أبی ابن سلول یقول:  لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ینفضوا
أیضا: لئِ رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل، فذكرت ذلك لعمی، فذكر عمی لرسول الله صلى الله علیه وسلم فأرسل رسول 
الله صلى الله علیه وسلم إلى عبد الله بن أبی وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله علیه وسلم وكذبنی، فأصابنی هم 

ند رسول هم الذین یقولون لا تنفقوا على من ع -إلى قوله  -بنی مثله، فجلست فی بیتی، فأنزل الله عز وجل: }إذا جاءك المنافقون لم یص
 لیخرجن الأعز منها الأذل{. فأرسل إلی رسول الله صلى الله علیه وسلم فقرأها علی، ثم قال: )إن الله قد صدقك(. -إلى قوله  -الله 
 .۴۵۸، ص ۲۲ر الطبری ، ج طبری، تفسی -  1
 .۰۴۴، ص ۸نخبة من علماء التفاسیر و علوم القرآن،. التفسیر الموضوعی لسور القرآن، ج   -  4
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داند كه تو فرستاده او هستى، ولى خداوند مى»افزاید: سپس مى .1(المُْناَفِقُونَ قاَلوُا نشَْهَدُ إنَِّكَ لرَسَُولُ اللَّهِ 

وَاللَّهُ یعْلمَُ إنَِّكَ و به گفته خود ایمان ندارند )« دهد كه منافقان دروغگو هستندشهادت مى خداوند

، این ایت کشف از امورات منافقین میکند که انها دروغ 2(لرَسَُولهُُ وَاللَّهُ یشْهَدُ إنَِّ المُْناَفِقِینَ لكََاذِبوُنَ 

 میګوید.

نین چ که از محور اساسی این این سوره میباشد، به دومین نشانه منافقین پرداخته، آیه دوم این مقطع 

اتَّخَذُوا أیَمَانهَُمْ جُنَّةً « )اند، تا مردم را از راه خدا باز دارندهایشان را سپر ساخته آنها سوگند»گوید: مى

وا عَن سَبِیلِ اللَّهِ   .(1فَصَدُّ

بعد از آن همچنان ادامه بیان اعمال منافقان و  آیه پنجم این مقطعکه در  -هاى دیگرى از منافقاننشانه 

هنگامى كه به آنها گفته شود: بیائید تا رسول خدا براى شما »فرماید: هاى گوناگون آنهاست، مىنشانه

بینى كه از دهند و آنها را مىاستغفار كند، سرهاى خود را )از روى استهزاء و كبر و غرور( تكان مى

وْا رُؤُوسَهُمْ « )ورزندو اعراض كرده و تكبر مىسخنان ت وَإذِاَ قیِلَ لهَُمْ تعََالوَْا یسْتَغْفِرْ لكَُمْ رسَُولُ اللَّهِ لوََّ

سْتكَْبِروُنَ  ونَ وَهُم مُّ  .(4وَرَأیَتَهُمْ یصُدُّ

 آنها»افزاید: به یكى دیگر از نفرت انگیزترین سخنان آنها اشاره كرده، مى ایه اخرین این مقطع 

نَةِ ولوُنَ لئَِِ رَّجَعْناَ إلَِى المَْدِییقَُ «! )كنندگویند: اگر به مدینه بازگردیم، عزیزان ذلیلان را بیرون مىمى

خارج شد، و « عبد اللىه بن ابى»هان آلوده این همان گفتارى است كه از د .5(لیَخْرِجَنَّ الأعََزُّ مِنْهاَ الأذَلََّ 

 .كنیممنظورش این بود كه ما ساكنان مدینه، رسول اللىه صلىى اللىه علیه و آله و مؤمنان مهاجر را بیرون مى

                                                             
 .۰سوره المنافقون آیه  -  1
 .۰سوره المنافقون آیه  -  2
 .۲سوره المنافقون، آیه  -  1
 .۵سوره المنافقون، ایه  -  4
 .۸سوره المنافقون، آیه  -  5
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حال آنکه عزت تنها مخصوص الله و رسول او  »گوید: شكنى به آنان داده، مىسپس قرآن پاسخ دندان 

 .1(وَللَِّهِ العِْزَّةُ وَلرِسَُولهِِ وَللِمُْؤْمِنِینَ وَلكَِنَّ المُْناَفِقِینَ لاَ یعْلمَُونَ « ) دانندمنافقان نمی یو مؤمنان است، ول

 :موضوع سوم: ترجمه و تفسیر آیات این مقطع

 :فرع اول: ترجمه آیات

 :(۰آیه )

اللَّهِ وَاللَّهُ یعْلمَُ إنَِّكَ لرَسَُولهُُ وَاللَّهُ یشْهَدُ إنَِّ المُْناَفِقِینَ إذِاَ جَاءكَ المُْناَفِقُونَ قاَلوُا نشَْهَدُ إنَِّكَ لرَسَُولُ 

 لكََاذِبوُنَ 

داند که و الله می ی،الله هست یغمبرکه تو پ یمدهمی ی: گواهیندگومی یندچون منافقان نزد تو آترجمه: 

 .ندا یانکه منافقان دروغگو یدهدم یو الله گواه یباشالله می ۀتو فرستاد

 :(۲آیه )

وا عَن سَبِیلِ اللَّهِ إنَِّهُمْ سَاء مَا كاَنوُا یعْمَلُونَ    اتَّخَذُوا أیَمَانهَُمْ جُنَّةً فَصَدُّ

( پس مردم را از راه الله منع دنفاق خو  یدنپوشان یاند )براهای خود را سپر قرار دادهقسمترجمه: 

 .کنندآنها میکردند، البته بد است آنچه 

 :(۲آیه )

 ذَلكَِ بِأنََّهُمْ آمَنُوا ثمَُّ كَفَرُوا فَطبُِعَ عَلَى قلُُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ یفْقَهُونَ 

ر هایشان مهپس بر دل یدندآوردند، باز کفر ورز یمانا یشان)نفاق( به آن خاطر است که ا یناترجمه: 

 .فهمندنهاده شد، پس آنها نمی

                                                             
 .۸سوره المنافقون، آیه  -  1
 .۲المنافقون، آیه  -  2
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 :(۴آیه )

سَنَّدَة  یحْسَبُونَ كلَُّ صَ  وَإذِاَ   عَلیَهِمْ یحَةٍ رَأیَتَهُمْ تعُْجِبكَُ أجَْسَامُهُمْ وَإنِ یقُولوُا تسَْمَعْ لقَِوْلهِِمْ كأَنََّهُمْ خُشُب  مُّ

 هُمُ العَْدُوُّ فاَحْذَرهُْمْ قاَتلََهُمُ اللَّهُ أنَىَّ یؤْفكَُونَ 

ه ب ینداندازد! و اگر سخن گوشان تو را در تعجب میقد و قامت ینیبکه آنها را می یو هنگامترجمه: 

ود خ یهرا عل یادیاند. هر فرهستند که تكیه داده شده یهائتخته یاآنان گو ی،دهگفته آنان گوش می

 یدهرا بکشد از )حق( به کجا گردان یشاناند. پس از آنان برحذر باش! الله اپندارند، آنان دشمنمی

 ؟شوندمی

 :(۵)آیه 

سْتَ  ونَ وَهُم مُّ وْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأیَتَهُمْ یصُدُّ  كْبِروُنَ وَإذِاَ قِیلَ لهَُمْ تعََالوَْا یسْتَغْفِرْ لكَُمْ رسَُولُ اللَّهِ لوََّ

گردانند را می یشانآمرزش بخواهد، سرها یتانتا رسول الله برا یاییدو چون به آنان گفته شود: بترجمه: 

 .ورزندتكبر می یکهکنند در حالرا از راه الله منع می یگرانکه د ینیبو آنان را می

 :(۴آیه )

 نَ وْمَ الفَْاسِقِیسَوَاء عَلیَهِمْ أسَْتَغْفَرتَْ لهَُمْ أمَْ لمَْ تسَْتَغْفِرْ لهَُمْ لنَ یغْفِرَ اللَّهُ لهَمُْ إنَِّ اللَّهَ لاَ یهْدِی القَْ  

ا ر  یشانهرگز الله ا ی،و چه آمرزش نخواه واهیآمرزش بخ یشانآنان برابر است، چه برا یبراترجمه: 

 .کندنمی یتالله مردمان فاسق را هدا یراآمرزد. زنمی

 :(۷آیه )

مَاوَاتِ وَ  وا وَللَِّهِ خَزاَئِنُ السَّ وَلكَِنَّ  الأرَضِْ هُمُ الَّذِینَ یقُولوُنَ لاَ تنُفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رسَُولِ اللَّهِ حَتَّى ینفَضُّ

 المُْناَفِقِینَ لاَ یفْقَهُونَ 
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پراگنده  تا منتشر و یدکه نزد رسول الله هستند انفاق مکن ی: بر آنانیندگواند که مییآنها کسانترجمه: 

 .فهمندمنافقان نمی یاز الله است، ول ینهای آسمان و زمشوند. حال آنکه خزانه

 :(۸آیه )

قِینَ فِ المَْدِینَةِ لیَخْرِجَنَّ الأعََزُّ مِنْهَا الأذَلََّ وَللَِّهِ العِْزَّةُ وَلرِسَُولهِِ وَللِمُْؤْمِنِینَ وَلكَِنَّ المُْناَ یقُولوُنَ لئَِِ رَّجَعْناَ إلَِى 

 لاَ یعْلمَُونَ 

کند، می ونیر تر را از آنجا بیلبه یقین عزتمندتر ذل یمباز گرد ینه: اگر به مدیندگومی یز()و نترجمه: 

 .دانندمنافقان نمی یعزت تنها مخصوص الله و رسول او و مؤمنان است، ول حال آنکه

 :فرع دوم: تفسیر اجمالی آیات این مقطع

 :(۰آیه )

المُْناَفِقِینَ دُ إنَِّ إذِاَ جَاءكَ المُْناَفِقُونَ قاَلوُا نشَْهَدُ إنَِّكَ لرَسَُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ یعْلمَُ إنَِّكَ لرَسَُولهُُ وَاللَّهُ یشْهَ 

 لكََاذِبوُنَ 

 ند و بهتو رس به منافقان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم! چون ای یعنی «نزد تو آیند منافقان چون»

. یعنی سخنان است در دلهایشان را كه آنچه خود خلاف زبانهای به «گویندمی» شوند؛ حاضر مجلست

 1قلب.مربوط به زبانها است نه به 

مؤكد « تأكید لام»را با  شانگواهی منافقان «تو پیامبر خدا هستی گمانبی كه دهیممی گواهی» 

صادر  و عقیده نیت با خلوص وهمراه دل ، از صمیمگواهی این كهاین اشعار و اعلام ، برای2كنندمی

خدا  تو رسول كه خوریمو سوگند می دانیمیعنی: می است و نحلف )نشهد(، نعلم . معنایاست شده

 بر گواهی عزوجل خدای از جانب است تصدیقی این «تو پیامبر اویی داند كهو خداوند می» هستی

                                                             
 .۴۵۱، ص  ۲۸طبري، تفسیر الطبري، ج  -  1
 .۲۲۴، ص  ۰۸ابن عاشور، تفسیر التحریر و التنویر، ج  -  2
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 دهفهمی تا چنین است آن متضمن منافقان سخن محمد صلی الله علیه و آله و سلىم كه رسالت حقانیت

 هدهد كمی و خداوند گواهی» باشدمی حقیقت این ، متوجهبعدی در جمله فقانمنا تكذیب شود كهنمی

صلی الله علیه و آله و سلىم از  اكرم رسول بر رسالت شانگواهی ادعا كه در این «دروغگویند منافقان

 بر زبان به دادنشان صرفا گواهیكه  محض چند لفظ و بیان ، هراست عقیده و خلوص قلب صمیم

 .است حق سخنشان زیرا لفظ این نیست ، دروغاست رسالت صحت

 :(۲آیه )

وا عَن سَبِیلِ اللَّهِ إنَِّهُمْ سَاء مَا كاَنوُا یعْمَلُونَ   اتَّخَذُوا أیَمَانهَُمْ جُنَّةً فَصَدُّ

پر خورند، سخود می ایمان دربارهشما  به را كه یعنی: سوگندهایی «اندخود را سپر گرفته سوگندهای»

 وندو اسیر نش دارند تا كشته خود را پنهانسر آن  دارد و در پشت را از گزند شما نگه اند تا آنانقرار داه

 .1و یا اموال انها تحت خطر قرار نګیرد

خدا باز  ز راها پس» .سوگند است« دهممی أشهد: گواهی»لفظ:  كه است بر آن تعبیر دلیل این 

و  جویی، عیبپراكنی شك سبب اند، بهباز داشته و جهاد و طاعات را از ایمان یعنی: مردم «اندداشته

 از راه و بازداشتن از نفاق «كنندمیآنان  آنچه بد است چه» است سرزده از آنان كه در نبوت زدنطعنه

 جلاله. لخدا ج

 :(۲آیه )

أنََّهُمْ آمَنُوا ثمَُّ كَفَرُوا فَطبُِعَ عَلَى قلُُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ یفْقَهُونَ ذَلكَِ بِ 

 ایمان آنان كه استآن  سبب به» زشت خدا جل جلاله و اعمال از راه ، بازداشتنگفتن دروغ «این»

 هشد ك نازل گروهی درباره كریمه قولی: آیهامر. به در باطن «كافر شدند سپس» نفاق از روی «آوردند

 سبب به «شد مهر نهاده بر دلهایشان پس» خود برگشتند و از ایمان مرتد شده آوردند، سپس ایمان

                                                             
، طبري، تفسیر الطبري، ۲۲۲، ص ۴(، ج ۰۴۱۴سیوطي، جلال الدین عبدالرحمن، الدر المنثور في التفسیر المأثور، بدون ذکر طبع، ) -  1

 .۴۵۰، ص  ۲۸ج 
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را  د آنچهفهمنو نمی «یابنددر نمی آنان پس» یابدنمی راه دلهایشان به ایمانی لذا دیگر بعد از این كفرشان

 .است در آن شانایتو رشد و هد صلاح كه

در تفسیر خود میګوید، نه فهمیدن آنها به این معنی است، که آنها نمی فهمند، که انها  1رحمه الله طبري 

 2به راه راست یا کج و یا هم حق و یا باطل روان هستند، زیرا بردلهایش مهر نهاده شده است.

 :(۴آیه )

سَنَّدَة  یحْسَبُونَ كلَُّ صَیحَةٍ عَلیَهِمْ وَإذِاَ رَأیَتَهُمْ تعُْجِبكَُ  أجَْسَامُهُمْ وَإنِ یقُولوُا تسَْمَعْ لقَِوْلهِِمْ كأَنََّهُمْ خُشُب  مُّ

 هُمُ العَْدُوُّ فاَحْذَرهُْمْ قاَتلََهُمُ اللَّهُ أنَىَّ یؤْفكَُونَ 

 بیننده برای و منظر آنان و هیأت یعنی: شكل «آورد شگفت تو را به ، بدنهایشانرا ببینی آنان و چون»

 نشانسخ گویند، به سخن و چون» دارند و بارونق تروتازه و شمایلی شكل آنان چرا كه آور استشگفت

. دارند و بلیغ فصیح و بیانی زبان كه ، از بساست و راست حقسخنشان كه و پنداری «دهی گوش

و  1منظر بود ، تنومند و خوشفصیح شخصی منافقان رئیس ابیله بنعبدالكه  ذكر است شایان

 گویی» دادندفرامی گوش سخنش صلی الله علیه و آله و سلىم به خدا ، رسولگفتمی سخنچون 

 صلی الله علیه اكرم رسول خود در مجالس در نشستن منافقان «بر دیوار داده اند تكیهچوب های آنان 

 ادهددیوار تكیه  به اند كهشده تشبیه ایتهی میان چوبها و الوارهای ، بهداده تكیه حال و آله وسلم به

مند بهره از آن صاحبش كهو علمی نافع دانند زیرا از فهممی فهمند و نهمی چیزی نه كه ، چوبهاییاست

را بر ضد خود  هر بانگی» باشندمی و فهم فاقد درك الوارها اشباحی كهاند چنانگردد خالی

 یهر بانگ اند كهتهی چنان و معنویت خود، از باطن اجسامبا وجود تنومندی  یعنی: آنان «پندارندمی

  ار  آنان بانگ آن كنند كهمی  تصور و  پندارند می  خود  علیه  هلاكی  بانگ  را  آن   شنوند،می  را كه

                                                             
هـ ق در شهر طبرستان شام  ۲۲۴ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب طبری مشهور به جریر طبری، در سال  -  1

هـ ق در شهر بغداد وفات شد، تالیفات مشهور شان، تفسیر طبری و تاریخ طبری میباشد که مشهور به پدر  ۲۰۱ر سال متولد شد و د
 .[۴۹، ص ۴علم و تاریخ و تفسیر است. ]زرکلي، الاعلام، ج 

 .۴۵۲، ص  ۲۸طبري، تفسیر الطبري، ج  -  2
 .۲۲۹، ص  ۰۸ابن عاشور، تفسیر التحریر و التنویر، ج  -  1



 
 

35 

  



 
 

36 

 پس است و بیمناك مرعوب جبونند و دلهایشان كه ، از بساست فرود آمده و برآنان قرار دادههدف 

 هستند. معنی بدون و صورتهایی ارواح بدون اشباحی آنان

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم »است:  آمده شریف در حدیث 

 1«وأعمالكم

 . به«نگردمی دلها و اعمالتانفقط به نگرد بلكهنمی صورتها و اموالتان به خداوند جل جلاله ترجمه: 

را بدرد و خونها و  هایشان پرده شود كه نازل آیاتیآنان  درباره داشتند كه بیم از آن قولی: منافقان

تو  علیه فرصتی به كهاز این «حذر باش بر از آنان اند پس خود دشمن آنان» گرداند را مباح مالهایشان

خدا » هستند كافرت دشمنان برای جاسوسانی گردند زیرا آنان آگاه از اسرارت یابند، یا بر چیزی دست

 تاس تعلیمی خود طرد نماید. یا این كند و از رحمت را لعنت آنان  یعنی: خدا جل جلاله  «شان بكشد

 نو از آ  برگشته از حق یعنی: چگونه «روند؟می بیراهه چگونه» را بگویند سخن این كه ؤمنانم به

 اند؟یافته انحرافگرایند و تا كجا از حقیقت كفر می سویبه

 :(۵آیه )

وْا رُؤُوسَهُمْ وَرَ  سْتكَْبِروُنَ وَإذِاَ قِیلَ لهَُمْ تعََالوَْا یسْتَغْفِرْ لكَُمْ رسَُولُ اللَّهِ لوََّ ونَ وَهُم مُّ  أیَتَهُمْ یصُدُّ

خود را كند، سرهای  آمرزش شما طلب شود، بیایید تا پیامبر خدا برای گفته آنان به و چون»

الله  پیامبر صلی خواهی در آمرزش میلیبی نشانه و به سخن این تمسخر به یعنی: از روی «برگردانند

 كه بینیرا می وآنان» پیچاننددهند و میمی را تكان خویش خود، سرهای برای علیه و آله وسلم 

 یشانا خواهیآمرزشصلی الله علیه و آله و سلم و درخواست  اكرم از رسول «تابندبرمی روی تكبركنان

 كنند.تصور می ارزشرا حقیر و بی خواهیبینند وآمرزشمی خود زیرا خود را بزرگتر از آن برای

 گوید: می كریمهآیه نزول سبب در بیان 2رحمه الله قتاده

                                                             
 .۲۵۴۴، حدیث رقم: ۵۰۱، ص ۲صحیح مسلم، ج  -  1
هـ ق متولد و در  ۴۰قتادة بن دعامة السدوسی، از اهل بصره بود، یک از مشهور ترین مفسر و حافظ احادیث بوده، در سال  -  2

 .[۲۷، ص ۴زرکلي، الاعلام، ج هـ ق به مرض طاعون وفات کرده. ] ۰۰۸سال 
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 تو آمرزش تا برای رفتیصلی الله علیه و آله و سلم می خدا نزد رسول شد؛ كاش گفته ابیعبدالله بن به

 .1دش نازل آیه این گاه را برگرداند. آن سرش بینی بزرگ تكبر و خود نشانه خواستند. اما او بهمی

 :(۴آیه )

 وْمَ الفَْاسِقِینَ سَوَاء عَلیَهِمْ أسَْتَغْفَرتَْ لهَُمْ أمَْ لمَْ تسَْتَغْفِرْ لهَُمْ لنَ یغْفِرَ اللَّهُ لهَمُْ إنَِّ اللَّهَ لاَ یهْدِی القَْ 

 كار به هرگز این «نخواهیآمرزش  ، یا برایشانبخواهی آمرزش برایشان ، چهاست یكسان آنان برای»

ز گ هر» ورزندو بر كفر خود استمرار می فشردهخود پای  بر نفاق رو كه رساند، از آننمی سودی آنان

خداوند  گمانبی» باشند خود قرار داشته بر نفاق كه مادامی ،یعنی «را نخواهد آمرزید خداوند آنان

 در و فروروی طاعت از دایره رفتندر بیرون  را كه كسانی ،یعنی «كندنمی را هدایت فاسقان گروه

 قطار قرار دارند. این اول در صف منافقان اند، كهفشرده خداوند جل جلاله پای هاینافرمانی

لاَ تسَْتَغْفِرْ  اسْتَغْفِرْ لهَُمْ أوَْ  آیه : چون2كندمی روایت كریمه آیه نزول سبب در بیان جریر طبری ابن

صلی الله علیه و آله و سلم  اكرم شد، رسول نازل لهَُمْ إنِ تسَْتَغْفِرْ لهَمُْ سَبْعِینَ مَرَّةً فَلنَ یغْفِرَ اللىهُ لهَمُْ 

 آنان برای خواهیبر هفتاد بار آمرزش پس شده داده رخصت خواهیدر آمرزش برایم»فرمودند: 

تَ )سَوَاء عَلیَهِمْ أسَْتغَْفَرْ  فرمود: نازل خداوند متعال پس«. بیامرزد بر آنان عزوجل خدای، شاید افزایممی

 . لهَُمْ... (

 :(۷آیه )

مَاوَاتِ وَ  وا وَللَِّهِ خَزاَئِنُ السَّ لكَِنَّ  وَ الأرَضِْ هُمُ الَّذِینَ یقُولوُنَ لاَ تنُفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رسَُولِ اللَّهِ حَتَّى ینفَضُّ

 المُْناَفِقِینَ لاَ یفْقَهُونَ 

اند  انیكس آنان» است: ایناول  پردازد، نمونهمی منافقان هایاز دشمنی دو نمونه بیان به تعالی حق سپس

 .وی از پیرامون «شوند ندهګنكنید تا پراخدا هستند انفاق  نزد رسول كه گویند، بر كسانیمی كه

                                                             
 .۲۴۴۵زحیلی، تفسیر الوسیط، ص  -  1
 .۴۵۹، ص ۲۸طبري، تفسیر الطبري، ج  -  2
 .۸۱التوبه: آیه  -  1
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منافقین است برای انصار، که برایشان میګوید بر اصحاب محمد )مهاجرین( انفاق نه کنید، این سخنان 

 1تا ګرسنه و از او پراکنده شود.

 خدا آن از آسمانها و زمین های گنجینه كه آن و حال» 2انند مهاجر كسان: فقرای از این مراد آنان 

 ارزاق های خزانه كه «یابند در نمی منافقان ولی» است مهاجران ایندهنده  او قطعا روزی پس «ستا

 گشایش بر مؤمنان متعال خدای پندارند كه ، میو بنابراین است خداوند جل جلاله  دست به

 دارد.نمیارزانی 

آیه روایت  این نزول سبب رضی الله عنه در بیان ارقم بن زیداز  4ترمذی امام، 1رحمه الله بخاريامام 

 :میکند

كنت في غزاة، فسمعت عبد الله بن أبِ يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، »

ولئِ رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي أو لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه 

ا ما ليه وسلم إلى عبد الله بن أبِ وأصحابه، فحلفو وسلم، فدعاني فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله ع

قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في 

                                                             
 .۲۴۴۴زحیلی، تفسیر الوسیط، ص  -  1
 .۲۴۴، ص ۰۸، ابن عاشور، تفسیر التحریر و التنویر، ج ۴۵۹، ص ۲۸طبري، تفسیر الطبري، ج  -  2
ث رسول الله صلي الله علیه وسلم بود، در سال محمد بن اسماعیل بن ابراهیم، ابو عبدالله البخاري، حبر الاسلام و حافظ احادی -  1

، در راه علم مسافرت نمود و نزدیک از  هزار استاد و شیوخ خراسان، شام، مصر و حجاز علم را شدهـ ق در شهر بخارا تولد  ۰۹۴
یشان ترتیب نموده هزار احادیث را جمع آوری نموده، و کتاب صحیح خود )الجامع الصحیح( را از ا ۴۱۱جمع آوری نموده، قریب به 

است، که بعد از کلام الهی )قرآن کریم( کتاب معتبر دین اسلام میباشد، اثار دیګر از بخاری بنام )التاریخ، الضعفاء، و الادب المفرد( 
 .[۲۹۲، ص ۰۲به حق پيوست. ]سیر أعلام النبلاء، ج  ۲۵۴میباشد. امام بخاری در سال 

وفات شده است، از اهل ترمذ  ۲۷۹هـ ق متولد و در سال  ۲۱۹ماء حدیث میباشد که در سال محمد بن عیسی الترمذی، از آئمه عل -  4
نزدیک به نهر جیحون میباشد، از شاګردان امام بخاری بوده، از اثار شان، الجامع الکبیر معرف به سنن الترمذی، شمائل النبویة، 

 .[۲۷۰، ص ۰۲التاریخ، و العلل میباشد. ]سیر أعلام النبلاء، ج 
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البيت، فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: }إذا 

 .1«إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال: )إن الله قد صدقك يا زيد( جاءك المنافقون{. فبعث

 كه انیبر كس»گفت: خود می یاران به كه شنیدم ابی از عبدالله بندر غزوه با رسول الله بودم،  ترجمه:

 ینا پس«. دشون پراكندهوی  نكنید تا از پیرامون صلی الله علیه و آله و سلم هستند خرج نزد محمد

ا مر  صلی الله علیه و آله و سلىم رساند، ایشان اكرم رسول را به و او آن گفتم عمویم را به وی سخن

ا آمدند فرستادند، آنه و یارانش ابیعبدالله بندنبال  به گاه . آنكردم نقل ایشان را به خواستند و جریان

و  صلی الله علیه و آله و سلم مرا تكذیب اكرم رسول اند. پسنگفته را سخن این و سوگند خوردند كه

 هرگز مانند آن از آن قبل داد كه دست من به سختی حالت چنان بر اثر آن نمودند كه را تصدیق آنان

شد. بعد نازل  مُناَفِقُونَ... (آیه: )إذِاَ جَاءكَ الْ  گاه ... آننشستم امبود و در خانه نداده دستمن  به حالت

نا هما»فرمودند:  خواندند، سپسرا بر من  آیات فرستادند و این من دنبال به ، ایشانآیات این از نزول

 «.كرد خداوند جل جلاله تو را تصدیق

 :(۸آیه )

مِنْهَا الأذَلََّ وَللَِّهِ العِْزَّةُ وَلرِسَُولهِِ وَللِمُْؤْمِنِینَ وَلكَِنَّ المُْناَفِقِینَ یقُولوُنَ لئَِِ رَّجَعْناَ إلَِى المَْدِینَةِ لیَخْرِجَنَّ الأعََزُّ 

 لاَ یعْلمَُونَ 

قطعا » مصطلقبنی از غزوه «باز گردیم مدینه گویند: اگر بهمی» است: این منافقان از دشمنی دوم نمونه

 ابی ، عبدالله بنسخن این گوینده «خواهد كرد را از آنجا بیرون ترزبون ، آنتر است عزتمند كه كس آن

از  و مرادش و همراهانش ، خود ویگانو بلندپایه از عزیزتران ملعون مراد آن بود كه منافقان رئیس

 .2دبودن ایشان صلی الله علیه و آله و سلىم و همراهان اكرم ، رسولگانو فرومایه تران ذلیل

                                                             
 .(۲۲۰۴، ترمذی )۴۴۰۷شماره حدیث: ، ۲۹۰، ص ۲بخاري، ج  - 1
 .۲۰۱، ص ۰۴هـ ق ، ج ۰۴۲۰الالوسي، شهاب الدین سید محمود، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم،  دارالفکر بیروت،   -  2
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خداوند  مخصوص و غلبه یعنی: قوت «است و مؤمنان خداوند و پیامبرش ، خاصعزت كه آن حال»

 ارشك نیكو مؤمن و بندگان گرداند؛ از پیامبران او عزتمند و پیروزشان كه است و كسانی  جل جلاله 

 شده مهر زده بر دلهایشان كه جهت ،  و نیز از آن، حیرتاز فرط جهل «منافقان ولی» غیر آنان نه

 را. روشن حقیقت این «دانندنمی» است

 پسر عبدالله فرزند ابن ابی سلول و قصهدر تفسیر خود )روح المعانی( زیر تفسیر این آیت  1یالالوس 

 داللىهفرزند عب حضرت عمر رضی الله عنه را بطور تفصیلی ذکر نموده که خلاصه شان این است: قصه

 جز او خدایی كه كس آن گفت: سوگند به پدرش به غزوه در همان بن ابیَى که از مؤمنان واقعی بود

و عزیزترند  ترخدا صلی الله علیه و آله وسلم بلندپایه رسول گمان: بیاقرار نه نمايي بر اینکهتا  نیست

ا بر پدر بست و گفت:آیا تو عزیزترین مدینه ای راه ر ؛ باشمتر میتر و فرومایهذلیل كه هستممن  و این

 مگر آنکه پیامبر اکرم اجازه دهد. گز نمی گذارم وارد شوی، و می خواهی پیامبر را خارج کنی؟ هر

عبداللىه که خود را عزیز می  مسئله را به پیامبر گزارش دادند و حضرت اجازه ورود او را به مدینه داد،

گاه به او گفته می شد بیا نزد  الت در خانه ماند تا آنکه مرد و هرذلیل شد و از شدت خج پنداشت،

  .2داو سرپیچی می کر  پیامبر برویم و عذرخواهی کن

  

                                                             
محمود بن عبدالله شهاب الدین ابو الثناء الحسینی الالوسی، مفسر، محدث، فقیه، أدیب و مجتهد از اهل بغداد بود، که در سال  -  1

هـ ق وفات شد، از آثار شان، روح المعانی تفسیر القرآن، الاجوبة العراقیة و الاسئل الایرانیة،  ۰۲۷۱هـ ق متولد و در سال  ۰۲۰۷
 .[۰۷۵ص ، ۰۲ج ، معجم المؤلفینکشف الطرة عن الغرة میباشد. ]الخریدة الغیبیة و 

 .۲۰۱، ص ۰۴الالوسي، روح المعاني، ج   -  2
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 فرع سوم: تفسیر و توضیح برخی از واژه های این مقطع

 :نشَْهَدُ  .۰ 

ما ی یعنشده )نـ + شهدُ(  ترکیب( ګرفته شده و برای جمع متکلمین شَاهَدَ ) فعلکلمه نشهدُ اصلاً از 

در تفسیر  1و نشهدُ فعل مضارع می باشد یعنی فی الحال ما شاهدی می دهیم. )جمع( شاهدی می دهیم.

تفسیر شعراوي در تفسیر کلمه )نشهدُ( می  2مقاتل بن سلیمان کلمه نشهدُ به معنی )نحَْلفُِ( بیان شده.

زیرا محمد صلی الله علیه وسلم پيامبر خدا بود نویسد، که این کلمه در اصل صحیح و بر حق میباشد، 

 می حقیقیدر این آیت اګر کلمه نشهدُ ذکر نه شود )قالو انک لرسول الله( این یک قضیه  و است.

خبر مؤکده بر شهادت  این کلمه 1اما این کلمه در این آیت تطابق با قلوب )دلها( منافقین نه دارد. باشد،

وَاللهُ » اما جمله  .4مقصودش قسم یاد کردن به خدا است که او در گفتار خود صادق است خبر میباشد،

 .5اولی میباشد و برای دفع ایهام جمله جمله معترضه است.« یعَْلمَُ إنَِّکَ لرَسَُولهُُ 

 :نَّهً جُ . ۲

ه دیدن. طوریکبمعنی پنهان کردن یک چیز از اصل این کلمه )جُن( میباشد و جمع آن جُنن می باشد، و 

امام طبری رحمه الله در تفسیر این کلمه می نویسد، هر ګونه قسم خوردن منافقین )جنة، سپر( می 

 4باشد برای اخفاء کردن صفت منافقت آنان.

                                                             
 .۲۲۴، ص ۲الشرح الکبیر للرافعی، ج  بن محمد المصباح المنیر في غریبفیومی، احمد  -  1
 ۰۴۲۲بیروت، در احیاء التراث،  ،مقاتل بن سلیمانتفسیر هـ (،  ۰۵۱، )متوفی أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى -  2

 .۲۲۷، ص ۴ج  هـ ق، 
 .۰۲۲۴، ص ۲، ج  ۰۹۹۷ه، مطابع اخبار الیوم، الخواطر، قاهر  – تفسیر الشعراویهـ ق(،  ۰۴۰۸محمد متولي الشعراوي )المتوفی  -  1
 .۲۲۴، ص ۰۸ابن عاشور، تفسیر التحریر و التنویر، ج  -  4
 .۲۲۴، ص ۰۸ابن عاشور، تفسیر التحریر و التنویر، ج  -  5
 .۲۹۱، ص ۲۲طبری، جامع البیان، ج  -  4
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 1د.به معنای سپر است که بدن را از تیر دشمن می پوشان

میباشد، هر ګونه وسیله ای که انها )منافقین( را از قتل و متهم شدن نجات دهد. طوریکه سپر بمعنی 

بمعنی قسم های دروغین است که برای حفظ اموال و خون های شان از آن استفاده  جُنَّةً قتاده میفرماید 

 .2میکند

ياَمُ »در حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز آمده که میفرماید:   فِي  أحََدِكمُْ  كجَُنَّةِ  الرَّجُلِ، جُنَّةُ  الصِّ

 یعنی صیام )روزه( سپر است برای انسان، مثل سپر که در جنګ باشد. 1«البْأَسِْ 

وا  .۲  :صَدُّ

سوره  ۴۰طوریکه در ایه  4.، انصراف و امتناع( می باشد بمعنی روی ګردانیدنداصل این کلمه )صد

ونَ  ٱلمنََُٰفِقِينَ  تَ رَأيَ»النساء آمده  یعنی؛ منافقان را می بینی که )از قبول دعوتِ( تو،  5«صُدُودٗا عَنكَ  يصَُدُّ

ه پيامبر یر کسامام طبری رحمه الله در تفسیر این کلمه می نویسد، که منافقان از آن م اعراض می کنند!.

 4خدا بر آن امر نموده امتناع می ورزد، و دوری می نماید.

  7بمعنی برګردانیدن، دروی کردن و اعراض کردن امده. صاد فعل مضارعة یصَِدُّ می باشد، )صدوا( بکسر

 :أجَْسَامُهمُْ . ۴

                                                             

 .۷۱۲ -۷۱۲، ص ۰ابن منظور، لسان العرب، ج  -  1
 .۲۱۴، ص ۰۴الالوسي، روح المعاني، ج  -  2
حکم الحدیث ،  7894رقم  117ص  4ج  ،المصنف، هـ(211أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى:  -  1

 .۵۰۷۵صحیح، سیوطی الجامع الصغیر، رقم: 
 فارسی، واژه صد. –معجم المعانی، عربِ  -  4
 .۴۰النساء، ایه  -  5
 .۵۰۲، ص ۸طبری، جامع البیان، ج  -  4
 .لغت نامه معین، واژه صد -  7
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اصل این کلمه جسم می باشد، بمعنی بدن، پيکر، جسد و جمع آن )اجسام( می باشد )هم( ضمیر جمع 

عرض و عمق می  راغب الاصفهانی در تعریف جسم می نویسد، که جسم داری طول، 1غایب می باشد.

 . 2باشد، و اجزاء آن از او قطع نه می شود

 1.بیان کرده است و قیافه بدنبه معنی ، پيکر،  ابن منظور جسم را به

سَنَّدَة   خُشُب  . ۵  :مُّ

 5و مسندة بمعنی تکیه داده شده. 4به معنی چوبها، تخته ها. بْ شَ جمع خَ خُشُب   

اَ عِلمَْ، وَلَا  لهَُمْ  فِقْهَ  وَلَا  عِنْدَهُمْ  خَيْرَ  )لَا  میفرمایدامام طبری رحمه الله در تفسیر این کلمه می   مْ هُ  وَإنِمَّ

یعنی )منافقان همانند چوب های تکیه داده شده میباشد( در منافقین  4عُقُولٍ( بِلَا  وَأشَْباَح   أحَْلَامٍ، بِلَا  صُوَر  

   .هستند نها صورت های بدون خرد، و اشخاص بدون عقلعلم و فکر هستند، آ  ها بدونخیر نیست، آن

 :صَیحَةٍ . ۴

طبری رحمه الله میګوید، صحیة  .7)صَیَّحَ( می باشد، به معنی فریاد کشیدن صیحة مونث کلمه کلمه 

ابن منظور کلمه  8بمعنی آن صدای است که قابل شنیدن باشد، بدون صدا جن که شنیده نه می میشود.

 9آورده است. بانګ، فریادصیحة را بمعنی 

                                                             
فارسی، واژه جِسْم. –معجم المعانی، عربِ   -  1  
.۰۹۴هـ ق، ص ۰۴۰۲: درالقلم، لاصفهانی، المفردات في غریب القرآن، بیروتراغب ا -  2  
 . ۴۲۴، ص ۰ابن منظور، لسان العرب، ج  -  1
 .۰۰۵۹، ص ۲منظور، لسان العرب، ج  ابن -  4
  5  ۴۲۱۵، ص ۴همان، ج  - 
 .۴۵۲، ص ۲۲طبری، جامع البیان، ج  -  4
 .فارسی، واژه صیح –معجم المعاني، عربی  -  7
 .۲۵۷، ص ۲طبری، جامع البیان، ج  -  8
   .۲۵۲۲، ص ۴ابن منظور، لسان العرب ، ج  -  9
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 :قاَتلَهَمُُ اللهُ . ۷

این کلمه در اصل )قاتل( میباشد، بمعنی جنګ و دشمنی، در اینجا برای جمع منافقین ذکر شده )هم( 

 1یعنی خداوند آنان را قتل )لعنت( کند.

 ! مراد از کشتن در اینجا، نفرینآنان را بکشدخداوند  الوسی رحمه الله در تفسیر این کلمه می نویسد:

و  اللَّهُ  ( به معنی لعََنَهُمُ قاَتلََهُمُ اللهُ در تفسیر ابن أبِ حاتم ) .2کردن و از رحمت محروم گرداندن است

 .1ده استاللَّهُ بيان ش عَادَاهُمُ 

 :لوََّوْا. ۸

. تفسیر طبری در 4یا پشت کج شدهوِی( می باشد به معنی ګیاهان خشک و پژمرده و اصل اين كلمه )لَ 

شما مغفرت  یتفسیر آین کلمه می نویسد که وقتی به عبدالله بن أبی ګفتند، که بیایید تا پيامبر خدا برا

با تخفیف واو، و این کلمه  5بخواهد، وی سر خود را از سوی تکبر کج کرد و ګفت: شما چه ګفتید؟

  .4و تمسخر است مراد تکان دادن سر به عنوان تکبرى ، پیچ دادند

ونَ . یَ ۹   :صُدُّ

روی  یعنی منافقان . 7( می باشد که به معنی روی ګردانیدن می باشد، صدوداصل این کلمه )صد، صدید

در معاجم لغات این کلمه به معنی )یضجون( فریاد  .کنند از پذیرش دعوت پیغمبردوری می ،گردانندمی

                                                             

 .فارسی، واژه قاتل –معجم المعاني، عربی  -  1
 .۲۱۴، ص ۰۴روح المعاني، ج الالوسي،  -  2
هـ ق(، تفسیر القرآن العظیم لابن  ۲۲۷ابن ابی حاتم، ابو محمد عبدالرحمن بن محمد بن ادریس بن منذر التمیم، الرازی، )متوفی  -  1

 .۰۷۸۲، ص ۴، ج ۰۴۰۹، ، مکتبة نزار مصطفی البازریاضابِ حاتم، 
 فارسی، واژه لوی. –معجم المعاني، عربی  -  4
 .۴۷۸، ص ۲۲طبري، جامع البیان، ج  -  5
 .۹۹،  ص ۵بغوی، معالم التنزیل، ج  -  4
 فارسی، واژه صدود. –معجم المعاني، عربی  -  7
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در کتاب  تفسیر )کتاب  1معنی خنده قهقهه نیز آمده.کشیدن، روی ګردانیدن، شور کردن و همچنان به 

ونَ » و .امده )يضَِجُّونَ  یصدون فیه لغات القرآن( در تفسیر ونَ » و ،«يصَِدُّ   2(الإعِْراَضِ  من لغتان، ،«يصَُدُّ

وا. ۰۱   :ینفَضُّ

 1اصل این کلمه )فضو، افضی( امده به معنی خالی شدن، و وسیع شده جای.

. مرادش اینست ته اصحاب مهاجرین از پيغامبر اسلام پراکنده 4پراکنده امده استانفض بمعنی شکسته و 

وا در فتح الباری نیز این کلمه به معنی متفرق شدن آمده )حَتَّى .5و متفرق شود  4يتفرقوا( ىیعنی حت «ينَْفَضُّ

 :الأعََزُّ . ۰۰

  .7اصل این کلمه )عز( می باشد و اسم تفضیل است بمعنی عزیز و ګرامی

امام طبری رحمه الله این  8 منافقان مرادشان خویشتن بود. ،ترتر و چیره مقتدر،تر تر و گرامی عزیز

ابن )الاعز در این آیت )فاعل( و هدف این کلمه  9والأقوى( بیان کرده است. کلمه را به معنی )الأشدى 

 11خود و قوم شان بود. (ابی

 :الأذَلََّ .۰۲

                                                             
 .۸۱۴، ص ۲القاموس المحیط، ج فیروز آبادی،  -  1
)المکتبة الشاملة( بدون نشر مطبعه،  معني القرآن،(، ۲۱۷الفراء، ابوزکریا یحی بن زیاد بن عبدالله بن منظور الدیلمی، )متوفی  -  2

 .۰۲۹، ص ۰۴۲۵
 فارسی، واژه فضو. –معجم المعاني، عربی  -  1
 .لغت نامه معین، واژه انفض -  4
 .۲۱۹، ص ۰۴الالوسي، روح المعاني، ج   -  5
 .۴۹۸، ص ۸ابن حجر، فتح الباری، ج  -  4
 فارسی، واژه اعز. –معجم المعاني، عربی  -  7
 .۲۹۲۴، ص ۴ابن منظور، لسان العرب، ج  -  8
 .۴۱۲، ص  ۲۲طبری، جامع البیان، ج  -  9
 .۰۸۲، ص ۰۱ابن حیان، البحر المحیط، ج   11
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  1معنی و زبون شده، و این کلمه ضد )عز( میباشد.اصل این کلمه )ذل( میباشد به 

منظورشان رسول خدا و مؤمنان مهاجر   2، ضد العز،تر خوارتر و پستدر لسان العرب کلمه الاذل بمعنی 

 بود.

 1الله علیه وسلم و اصحابش بود.صلی  الاذل در این آیت )مفعول( و هدف این کلمه )ابن ابی( پيامبر

 :تفسیر موضوعی محتویات این مقطع موضوع چهارم:

محتویات این مقطع به طور خلص عبارت از صفات زشت منافقین بود، که در این موضوع به تفسیر  

 موضوعی آنها می پردازیم:

 :دروغگویی. ۱

 :دلین آیه سورت المنافقون می فرمایخداوند متعال در او 

إنَِّكَ لرَسَُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ یعْلمَُ إنَِّكَ لرَسَُولهُُ وَاللَّهُ یشْهَدُ إنَِّ المُْناَفِقِینَ إذِاَ جَاءكَ المُْناَفِقُونَ قاَلوُا نشَْهَدُ 

 4لكََاذِبوُنَ 

داند که و الله می ی،الله هست یغمبرکه تو پ یمدهمی ی: گواهیندگومی یندچون منافقان نزد تو آترجمه: 

 .یانندکه منافقان دروغگو هدیدم یو الله گواه یباشالله می ۀتو فرستاد

طوریکه در آیه اول سوره المنافقون اولین صفت زشت منافقین اشکار شد، در آیات دیګر قرآن کریم 

 نیز به این عادت منافقین اشاره شده که بطور ذیل است:

                                                             
 فارسی، واژه ذل. –معجم المعاني، عربی  -  1
 .۰۴۰۲، ص ۲ابن منظور، لسان العرب،  ج  -  2
 .۰۸۲، ص ۰۱ابن حیان، البحر المحیط، ج  -   1
 .۰المنافقون، آیه  -  4
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. دروغ ګفتن اولین نشانه و صفت دندروغ می ګویمنافقان برای آنکه عقب ماندن خود را توجیه نموده 

د، در ابتداء سوره البقره، خداوند متعال اولاً از وند متعال از آن یادآوری می نمایمنافق است، که خدا

صفات و بیان منافقین آغاز میشود،  ۷ند، بعد از آیات نصفات مومنین و بعدا اًز صفات کفار بحث می ک

 که خداوند متعال می فرمایند:

 1﴾للىهِ وَبِاليَْوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِيَن وَمِنَ النَّاسِ مَن يقَُولُ آمَنَّا بِا﴿

ايم اما آنها مومن گويند: ما به خدا و روز قيامت ايمان آوردهترجمه: و از ميان مردم هستند کساني که مي

 د(.ن)دروغ می ګوینيستند

 )که عقيدتِ ظهار نمودن خير و پنهان داشتن شر و بدي در درون، و اين تعريف شامل نفاقانفاق يعني 

 . 2شودصاحبش اهل نار است(  و نفاق عملي )ګناه بزرګ( مي

( شاهدی خداوند متعال بر دروغ ګفتن منافقان میباشد، یعنی آنان دروغ می وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ در ایه فوق )

 د و مؤمن نیستند.نګوی

ثَ كَ آيَ »نفاق عملي آن است که پيامبر صلی الله علیه وسلم بيان داشته است:  : إذاَ حَدَّ ذَبَ، ةُ الـْمُناَفِقِ ثَ لَاث 

 .4«وَإذِاَ خَاصَمَ فجََرَ » و فَي روَِايةٍ: 1«وَإذِاَ وَعَدَ أخَْلفََ، وَإذِاَ ائتْمُِنَ خَانَ 

نشان منافق سه چيز است، وقتي سخن گويد دروغ گويد، و هر گاه وعده دهد، خلاف وعده »ترجمه: 

و هرگاه »و در روايتي ديگر آمده است: «. کند، و چون امانتي بدو سپرده شود در آن خيانت کند

 «. مخاصمه و مشاجره کند فحاشي و ناسزاگويي کند

                                                             
 .۸البقره: آیات  -  1
 .۰۴۹، ص ۰ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج  ۱  2
 .۲۲، حدیث رقم: ۰۲، ص ۰بخاری، صحیح البخاری، ج  -  1
 .۲۴همان، حدیث رقم:  -  4
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 ه غزوهد، طوریکه که در واقعفتن آنان تذکر می نمایخداوند متعال در چندین جای قرآن از دروغ ګ

 د:یتبوک خداوند متعال میفرما

ةُ وَسَيحَْلِفُونَ بِاللىهِ ﴿ قَّ  اسْتَطعَْناَ  لوَِ لوَْ كاَنَ عَرضًَا قرَِيباً وَسَفَراً قاَصِدًا لاَّتَّبَعُوكَ وَلـَكِن بعَُدَتْ عَليَْهِمُ الشُّ

 1﴾نفُسَهُمْ وَاللىهُ يعَْلمَُ إنَِّهُمْ لكََاذِبوُنَ لخََرَجْناَ مَعَكُمْ يهُْلكُِونَ أَ 

کردند، ولی مسافت طولانی راه اگر غنائمی نزدیک و سفری آسان بود قطعاً از تو پیروی میترجمه: 

آمدیم، توانستیم با شما بیرون میبرای آنان سخت و دشوار است. به خدا سوگند می خورند که اگر می

 داند که آنان دروغگویند.خداوند میو کنند خود را هلاک می

را  فتن، خوداقعيت گو اند براي جنگ بيرون آيند. با نشستن و دروغ گفتن و خلاف منافقان که نتوانسته

گويند. اين سرزنشِ منافقان است، کساني که در داند که آنان دروغ مينمايند  و خداوند ميهلاک مي

باز ماندند، و عذرهاي دروغين را پيشه کردند. همچنان در غزوه تبوک از پيامبر صلی الله علیه وسلم 

غزوه خندق )احزاب( منافقین عذر های دروغین را پيش کردند که خانه های آنان در جای است که از 

 و ند متعال این سخن شان را رد کردلحاظ امن نا امن و نا استوارند، یعنی بدون حافظ است، ولی خداو 

 فرمود: 

نْهُمُ النَّبِيَّ يقَُولوُنَ وَإذِْ قاَلتَ ﴿ نْهُمْ ياَ أهَْلَ يثَْربَِ لاَ مُقَامَ لكَُمْ فاَرجِْعُوا وَيسَْتأَذِْنُ فَرِيق  مِّ يُوتنَاَ  إنَِّ بُ طَّائِفَة  مِّ

 2﴾وَمَا هِيَ بِعَوْرةٍَ إنِ يرُِيدُونَ إلِاَّ فِراَراًعَوْرةَ  

                                                             
 .۴۲التوبه: آیات  -  1
 .۰۲الاحزاب، آیه  -  2
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ای ماندگاری شما در اینجا نیست، پس بازگردید. و چون گروهی از آنان گفتند: ای اهل یثرب! ججمه: ر ت

ظ و نااستوار است، حال فاهای ما بدون حگویند: خانهطلبند و میو گروهی از آنان از پیامبر اجازه می

 ظ نیستند و مرادشان جز فرار نبود.فاحآنکه آنها بی

وَمَا هِيَ بِعَوْرةٍَ إنِ يرُِيدُونَ خداوند متعال در آیه فوق دروغ منافقین را اشکار می سازد و می فرماید: )

اراده دیګری ندارد. در جز فرار این منافقان ظ نیستند و فاحبی )خانه های آنان(حال آنکه ( إلِاَّ فِراَراً

ویی کرد، که خانه های ما دور و بدون تفسیر جامع البیان آمده که اوس بن قیظی و قوم او این بهانه ج

نان دروغ می آ حافظ است، پيامبر خدا برای آنان اجازه داد، اما خداوند متعال این آیه را نازل کرد که 

 1د.ند و اراده فرار از )ترس جنګ( دار نګوی

منافقان کسانی هستند که با دهان چیزهای می ګوید که در دلهای شان نیستند، و این خبر را خداوند 

 متعال این چنین اشکار می سازد: 

بَعْناَكُمْ هُمْ للِكُْفْرِ لمَُ قتِاَلاً لاَّتَّ وَليَْعْلمََ الَّذِينَ ناَفَقُواْ وَقيِلَ لهَُمْ تعََالوَْاْ قاَتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللىهِ أوَِ ادْفَعُواْ قاَلوُاْ لوَْ نعَْ ﴿

ا ليَسَْ فِي   2﴾ قلُُوبِهِمْ وَاللىهُ أعَْلمَُ بِماَ يكَْتمُُونَ يوَْمَئِذٍ أقَرْبَُ مِنْهُمْ للِِإيماَنِ يقَُولوُنَ بِأفَْوَاهِهِم مَّ

و تا منافقان را مشخص نماید، منافقانی که به آنها گفته شد: بیایید در راه خدا بجنگید یا دفاع ترجمه: 

ر کردیم، آنان در آن روز به کفآید از شما پیروی میدانستیم که جنگی پیش میکنید، گفتند: اگر می

گویند که در دلهایشان نیست و خداوند به آنچه تا به ایمان، با دهان خود چیزهایی مینزدیکتر بودند 

 .دارند داناتر استپنهان می

                                                             
 .۲۲۴، ص ۲۱طبری، جامع البیان، ج  -  1
 .۰۴۷ال عمران، آیه  -  2
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 امام طبری رحمه الله در تفسیر این آیه واقعه غزوه احد بیان می کند، وقتیکه مسلمانان با قیادت پیامبر

کوه احد در حال حرکت بودند، عبدالله بن  ( تن از مدینه به طرف۰۱۱۱الله علیه وسلم با تعداد )صلی 

م الله علیه وسلصلی  ( نفر از مسلمانان جدا شدند و به مدینه برګشت، پيامبر۲۱۱ابی در راه با تعداد )

یکی از اصحاب خود را بسوی آنان روان کرد، که بیایید اګر نمی جنګید، حد اقل با تعداد تان دفاع 

 .1نماید

ا ليَْسَ فِي قلُُوبِهِمْ وَاللىهُ أعَْلمَُ بِماَ يكَْتمُُونَ )آیه این سعدی رحمه الله در تفسیر  می  ( يقَُولوُنَ بِأفَْوَاهِهِم مَّ

دانستند اين مشرکان به خاطر شکستي که گفتند، چراکه همه به يقين ميدر حالي که دروغ ميد، ګوی

ي سرشار از خشم و نفرت از مومنان متحمل شده بودند به شدت نسبت به آنها خشمگين بوده و قلب

نسبت به آنان داشتند و آنها اموال خود را صرف کردند، و آنچه از مردان جنگي و اسلحه که در توان 

داشتند جمع نموده و با لشکري بزرگ بر مومنان هجوم آوردند، پس کساني که اينگونه باشند چگونه 

به ويژه آنکه مسلمين از مدينه بيرون  توان تصور کرد بين آنها و مومنان جنگي روي نخواهد داد؟مي

آمده و در مقابل آنان ظاهر شده بودند. اين غيرممکن است، اما منافقان گمان بردند که با اين عذر 

 .2شودمي هتوانند مومنان را فريب دهند، و بهانه آنها پذيرفتمي

ث طوریکه در حدینتیجه این مطلب این است که اولین صفت زشت منافقان دروغ ګفتن می باشد، 

 الله علیه وسلم نیز اولین صفت آنان دورغ ګفتن در سخنان شان می باشد.صلی  پيامبر

  

                                                             
 .۲۷۸ص ، ۷طبری، جامع البیان، ج  -  1
 .۰۵۴سعدی، تیسیر الکریم الرحمن، ص   -  2
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 :. سوګند خوردن )قسم خوری(۲

 خداوند متعال در باره قسم خوری منافقان در آیه دوم سوره المنافقون می فرمایند: 

وا عَن سَبِیلِ اللَّ   هِ إنَِّهُمْ سَاء مَا كاَنوُا یعْمَلُونَ اتَّخَذُوا أیَمَانهَُمْ جُنَّةً فَصَدُّ

( پس مردم را از راه الله منع دنفاق خو  یدنپوشان یاند )براهای خود را سپر قرار دادهقسمترجمه: 

 .کنندکردند، البته بد است آنچه آنها می

ان آن سوګند خوردندر قرآن کریم چندین جای صفات زشت منافقان بیان شده است، از جمله صفت 

روغ ددر حقیقت است که خداوند متعال آن را اشکار ساخته و برای مؤمنان نشان داده است که منافقان 

له بن عبدالمیګویند، و به سخنان آنان توجه نکنید، از جمله در غزوه تبوک و غزوه بنی مصطلق که 

خطاب  کرد، و خود را عزیزالله علیه وسلم و اصحاب را ذلیل یاد صلی  پیامبر ؛سخنان کفری ګفتند ابُی

نمود، و وقتیکه این سخنان شان اشکار شد، وی و همدستان شان شروع به سوګندها دروغین کرد که 

 د:داوند متعال در این مورد میفرمایما اینګونه نه ګفته ایم، خ

واْ بِماَ لمَْ ينَاَلوُاْ وَمَا نقََمُواْ إلِاَّ أنَْ يحَْلِفُونَ بِاللىهِ مَا قاَلوُاْ وَلقََدْ قاَلوُاْ كَلمَِةَ الكُْفْرِ وكََفَرُواْ بعَْ ﴿ دَ إسِْلامَِهِمْ وَهَمُّ

بهُْمُ اللىهُ عَذَ  نْ أغَْناَهُمُ اللىهُ وَرسَُولهُُ مِن فَضْلهِِ فإَِن يتَُوبوُاْ يكَُ خَيْراً لَّهُمْ وَإنِ يتََوَلَّوْا يعَُذِّ ياَ وَالآخِرةَِ اباً ألَيِمًا فِي الدُّ

 2﴾مْ فِي الأرَضِْ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نصَِيرٍ وَمَا لهَُ 

اند، درحالیکه قطعاً سخن کفر را خورند که )سخن باطل( نگفتهترجمه: منافقان به خدا سوگند می

ه انتقاد اند، و باند که بدان نرسیدهاند و قصد انجام کاری را کردهگفته، و پس از اسلامشان کافر گشته

ن روی که خدا و پیامبرشان آنان را از فضل خود توانگر ساخت. پس اگر از آنان نپرداختند مگر از آ 

                                                             
 .۲المنافقون، آیه  -  1
 .۷۴التوبه، آیه  -  2
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توبه کنند برایشان بهتر است، و اگر روی بگردانند خداوند در دنیا و آخرت آنان را به عذابی دردناک 

 .کند و آنان در روی زمین هیچ یار و مددکاری نخواهند داشتمبتلا می

سرین اقوال مختلف آورده اند از جمله؛ الواحدی، در اسباب در باره شأن نزول و تفسیر این آیت مف

النزول میفرماید، بعضی از منافقان که در غزوه تبوک اشتراک داشتند، و وقتی که از مجاهدین جدا می 

شدند، در مجالس خود پیامبر اسلام و اصحاب را به نام های بد یاد می کردند، و بلاخره دین اسلام را 

! نند، همان بود که رسول الله از این مجالس مطلع شدند و به آنان ګفتند ای منافقایک دین باطل خواند

؛ انها منکر شدند و سوګند کردند که ما اینګونه سخنی نه ګفته ایم، این سخنان چیست که به ما رسید

 1همان بود که این آیت نازل شد، وسوګند های دروغین منافقان را باطل خواندند.

 لله واقعه الجلاس بن سوید را در شان نزول این آیت بیان می کند، که در باره پیامبرابن کثیر رحمه ا

الله علیه وسلم ګفته بود که نعوذ بالله وی دروغګو است، پسر خواند جلاس )عمیر بن سعد( این صلی 

ا حضور بالله علیه وسلم جلاس را صلی  الله علیه وسلم رساند، و وقتی که پيامبرصلی  سخن را به پیامبر

 2خود طلب نمود وی شروع به سوګندهای دروغین کرد که این آیت نازل ګردید.

 د: این سوګندها از شخص منافق بود که در باره پیامبرمه الله در تفسیر این آیه مفرمایامام طبری رح

یا  و، و فرزند زنش را از ترس پخش این خبر به قتل رساند، له علیه وسلم سخنان زشت ګفته بودالصلی 

هم این آیه در باره عبدالله بن ابی میباشد، که ګفته بود؛ وقتی به مدینه برګشتیم عزیزان ذلیلان را خارج 

 1میکند.

                                                             
 .۰۷۱الواحدی، اسباب النزول، ص  -  1
 .۲۷۰، ص ۲ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج  -  2
 .۰۲۹، ص ۴طبری، جامع البیان، ج  -  1
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اند. مانند اند در حالي که قطعا سخن کفر را گفتهخورند که سخن باطل نگفتهمنافقان به خدا سوگند مي

هند تر است از مدينه بيرون خواکه را که ذليل تراند آنکساني که با عزت»سخن کسي از آنها که گفت: 

. و مانند سخناني که در زمينه تمسخر به دين و به پيامبر بر زبان آوردند، سخن آنان آگاه شده است 1«کرد

 اند. پيش پيامبر آمده و سوگند خوردند که اينها را نگفته

واْ بِماَ لمَْ ينَاَلوُاْ )  د که به آن نرسيدند. ( و قصد انجام کاري را کردنوَهَمُّ

 در این باره این واقعه هم اقوال مختلف امده است، که بعضی از آنها اینګونه است:

داوند الله علیه وسلم را کردند. خصلی  این هنگامي بود که منافقان در جنگ تبوک قصد کشتن پيامبر

را از انجام کاري که اراده آن پيامبر را از کار آنها آگاه ساخت، و رسول خدا به کسي دستور داد که آنها 

 .2را داشتند باز دارد

این  لیلان را بیرون خواهیم کرد، ولی بهذوقتی به مدینه برګشتیم  سخنان عبدالله بن ابی که میګفت

 .1هدف نه رسید

 بطور ذیل است: آنیک حدیث بیان شده است، که خلاصه  واقعه این قصد منافقان؛ در

دوازده نفر از منافقین تصمیم ګرفتند تا دریکی از ګردنه ها، شتر  هنګامی بازګشت از غزوه تبوبک

سلم از بالای الله علیه و صلی  الله علیه وسلم را بترسانند، تا شتر وحشت زده شود، و پیامبرصلی  پیامبر

آن به زمین افتاده از بین برود، در آن هنګام لګام شتر به دست حذیفه بن یمان رضی الله عنه بود، و از 
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قب شتر عمار بن یاسر رضی الله عنه قرار داشت که شتر را با آهستګی می راند، و در تاریکی شب ع

لیه وسلم الله عصلی  هنګامی که منافقان برای عملی کردن نقشه خود، سوار بر شتران از دنبال پيغمبر

وی الله عنه به ر  الله علیه وسلم از شترش فرو آمد و با زدن عمار رضیصلی  آمدند، درین هنګام پيامبر

یه وسلم از الله علصلی  شتران آنها، شتران شان پس به عقب برګشت، هنګامی که عمار برګشت، پیامبر

عمار پرسید آیا منافقان را شناختی؟ عمار ګفت: شتران را شناختم اما کسانی که بر آن سوار بودند صورت 

د؟ ر ګفت: آیا دانستی که چه تصمیم داشتنالله علیه وسلم به عماصلی  خود را پنهان کرده بود. پیغمبر

ا الله علیه وسلم ګفت: آنان می خواستند، تا شتر مصلی  عمار ګفت: الله و رسولش بهتر میداند، پیامبر

 1را بترسانند، و مارا از بالای آن به زمین بیاندازند.

 که يهود و نصاري کسانیدهد، خبر مي که با دروغ سوګند می خورند خداوند از زشتي حالت منافقان

م و ترین بهره از خشها خشمگين است و بزرگگيرند که خداوند بر آنو ديگر کساني را به دوستي مي

ان هستند(. )یعنی منافق منان هستند و نه از کافرانؤ ها نه از ماند. ايننفرين الهي را به دست آورده

 د: خداوند متعال میفرمای

نكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ وَيحَْلفُِونَ عَلَى الكَْذِبِ وَهُمْ يعَْلمَُونألَمَْ ترََ إلَِى الَّذِينَ تَ ﴿ ا هُم مِّ  2﴾وَلَّوْا قوَْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَليَْهِم مَّ

که دوستی کردند با قومی که خداوند بر آنان خشمگین است! اینان ای به کسانیترجمه: آیا ننگریسته

 خورند.ه دروغ سوگند مینه از شمایند و نه از آنانند و آگاهانه ب

                                                             
هـ  ۰۴۲۴، بیروت: دار هجر، البداية والنهاية، هـ(774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  -  1

 .۲۲۲، ص ۰۹م، ج ۲۱۰۴، )ب، ط(، الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار .۰۸۷، ص ۷ق، ج
 .۰۴المجادلة، آیه  -  2
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طبری رحمه الله در شأن نزول این آیه می فرماید: روزی رسول الله صلی الله علیه وسلم با یک شخص 

سبز چشم ګفت: چرا تو و یاران تو ما را دشنام می کنید؟ مرد سبز چشم رفت و بدون درنګ یاران 

بغوی رحمه  1د.این سورت نازل ش ۲۲ه ن آیه تا آیخود را آوردند و با سوګند خوردن شروع کرد، که ای

(. أزَْرَقَ  وكَاَنَ  نبَتْلََ  بنُْ  اللَّهِ  عَبْدُ  الله در تفسیر این آیه می فرماید: )هو  2العَْينَْيْنِ

  این سوره از سوګند خوردن منافقان یاد می کند و می فرمایند: ۰۸خداوند متعال همچنین در آیه 

ءٍ  عَلى أنََّهُمْ  وَيحَْسَبُونَ  لكَُمْ  يحَْلِفُونَ  كمَا لهَُ  فيَحَْلفُِونَ  جَمِيعاً  اللَّهُ  يبَْعَثهُُمُ  يوَْمَ ﴿  1﴾كاذِبُونَ الْ  هُمُ  إنَِّهُمْ  ألَا شَيْ

کنند چنانکه برای شما گاه برایش سوگند یاد میگرداند آنرا زنده میکه خداوند همة آنانترجمه: روزی

 ند.ا ن دارای چیزی هستند. هان! ایشان دروغگویانبرند که ایشاخورند و گمان میسوگند می

خورند که ما مومن هستيم، زنند و برايشان سوگند ميمنافقان همانطور که در دنيا مومنان را گول مي

خورند همانطور که براي کند براي خداوند سوگند ميها را زنده ميروز قيامت که خداوند همه آن

برند که در اين سوگند خوردنشان بر چيزي هستند، چون کفر مي خوردند، و گمانمومنان سوگند مي

و  دهدها را فريب ميکه آنو نفاق و عقايد باطلشان به تدريج در اذهانشان ريشه دوانيده است تا اين

خص است ها دروغ ميگيرد. آنبرند که بر چيزي هستند و پاداش به آن تعلىق ميگمان مي گويند و مشى

 .4اي نداردپيش خداوند که داناي پيدا و پنهان است فايدهکه دروغ گفتن 
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هچنان خداوند متعال در سوره توبه صفاتی زیاد منافقین را بیان می کند از جمله صفت سوګند خوردن 

 آنها، خداوند متعال می فرماید:

 1﴾مُؤْمِنِينَ  كانوُا إنِْ  ضُوهُ يرُْ  أنَْ  أحََقُّ  وَرسَُولهُُ  وَاللَّهُ  ليُِرضُْوكمُْ  لكَُمْ  بِاللَّهِ  يحَْلِفُونَ ﴿

خورند تا شما را خشنود کنند، حال آنکه اگر آنان مؤمن هستند، خدا برایتان به خدا سوگند میترجمه: 

 .و پیامبرش سزاوارترند که خوشنودشان سازند

د: ګروهی از منافقان ګردهم آمدند، به غیبت و نکوهش الله در تفسیر این آیه می فرمای طبری رحمه

ه ما نچه که محمد صلی الله علیه وسلم )در بار ګفتند اګر آ پيامبر صلی الله علیه وسلم پرداخته بودند و 

می ګوید( حق و درست باشد، پس ما از خران هم بدتر هستیم، درین هنګام یک پسر انصاری بنام 

دیده ګرفته بودند، حضور داشت، هنګامی که آن پسر انصاری سخنان عامر بن قیس که آنان او رانا

منافقان را شنید به خشم شد، و ګفت سوګند به الله آنچه که محمد صلی الله علیه وسلم می ګوید حق 

است، و شما بدتر از خران هستید، بعداً این پسر نزد رسول خدا صلی الله علیه وسلم آمد و واقعه را 

 صلی الله علیه وسلم منافقان را فرا خواند و از ایشان پرسید که چرا چنین ګفته اید؟ بیان کرد. پیامبر

آنان سوګند یاد کردند که عامر دروغ میګوید، و عامر سوګند یاد کرد که آنان دروغ می ګوید، که 

 2درین میان این آیت نازل شد.

سوی آنان به مومنان می رسید،  منافقان به خاطر همان خبر های منافقانه ای است که از یسوګندها

ازینرو احساس خطر می نمودند که مبادا به محاکمه کشانده شوند، پس برای قانع ساختن مومنان و 
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از  و پيغمبرشجلب رضای آنها سوګند یاد می کردند، تا مورد سوء ظن قرار نګیرند، در حالی که الله  

 1د.آنها سخت ناراض بو 

 :. طبع و ختم بر دلهایشان۳

 خداوند متعال در آیه سوم سوره المنافقون می فرماید:

 ذَلكَِ بِأنََّهُمْ آمَنُوا ثمَُّ كَفَرُوا فَطبُِعَ عَلَى قلُُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ یفْقَهُونَ 

ر هایشان مهپس بر دل یدندآوردند، باز کفر ورز یمانا یشان)نفاق( به آن خاطر است که ا یناترجمه: 

 .فهمندنهاده شد، پس آنها نمی

در انجام عبادت تنبلي و  نددر ایمان خود محکم نیستخداوند متعال با بيان اينکه منافقان همواره 

اي نازل شود که در آن به ايمان آوردن گذارد، و هرگاه سورهها و آيات در آنان اثر نمیورزند و سورهمي

دستور داده شوند، منافقان که هيچ عذري ندارند و خداوند آنها را با اموال و  یراه و به خدا و جهاد در 

همه  این ما را بگذار با خانه نشينان باقي بمانيم.که  خواهندفرزندان کمک کرده است از تو اجازه مي

 د:طوریکه خداوند متعال میفرمای به سبب مهر نهادن بر دلهای شان است، 

عَ سُورةَ  أنَْ آمِنُواْ بِاللىهِ وَجَاهِدُواْ مَعَ رسَُولهِِ اسْتأَذَْنكََ أوُْلوُاْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقاَلوُاْ ذَرنْاَ نَكُ  وَإذِآَ أنُزلِتَْ ﴿ ن مَّ

 1﴾رضَُواْ بِأنَ يكَُونوُاْ مَعَ الخَْوَالفِِ وَطبُِعَ عَلَى قلُُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يفَْقَهُونَ  ، القَْاعِدِينَ 
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ای نازل شود که به خداوند ایمان آورید و همراه پیامبرش جهاد کنید، ثروتمندان ون سورهترجمه: و چ

نشینان بمانیم، خشنود شدند که با زنان گویند: بگذار تا با خانهخواهند و میایشان از تو اجازه می

 .فهمندنشین باقی بمانند، و بر دلهایشان مهر زده شده است، پس آنان نمیخانه

خشنود شدند به اينکه با زنان خانه نشين باقي بمانند. چگونه براي خود پسنديدند که با زنانِ  منافقان

خانه نشين باشند و به جهاد نروند؟! آيا درک و عقلي دارند که آنان را بر اين راهنمايي نمايد؟ يا بردلهايشان 

نجام آنچه که مايه خير و رستگاري ای براي ايابد و ارادهمهر زده شده است، پس دلهايشان خير را در نمی

فهميدند که چنين فهمند، زيرا اگر واقعا ميهاي خود را نمیاست ندارند؟ پس آنان منافع و مصلحت

 .1پسنديدندآورد براي خود نمیحالتي مقام و جايگاه مردانگي آنان را پايين مي

که بر دلها شان مهر زده شده است، اینکه منافقان با عدم اشترک در غزوه خشنود هستند، ازین سبب از 

( جمع خالفه است که بمعنی تیر )پایه( نهایی الخَْوَالفِِ و آنان از اجر و پاداش جهاد بی خبراند، کلمه )

 2خیمه را می ګویند، و در این مقام کنایه از زنان است.

 د: ره التوبه خداوند متعال می فرمایسو  ۹۲همچنان در آیه 

 1﴾عَلَى قلُُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يعَْلمَُونَ وَطبََعَ اللىهُ ﴿

 نمی دانند.و بر دلهایشان مهر زده شده است، پس آنان ترجمه: 

خداوند بر دلهايشان مهر زد و هيچ خيري وارد دلهايشان سعدی رحمه الله در تفسیر این ایه می فرماید: 

 .4براي آنچه که مرتکب شدند نشد و مصالح ديني و دنيوي خود را تشخيص ندادند. و اين عقوبتي است
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بعضی از منافقان به سخنان پيامبر صلی الله علیه وسلم ګوش می دادند و لی از سخنان پیامبر صلی الله 

 : دبود، طوریکه الله متعال میفرمای علیه وسلم چیزی نمی فهمیدند، زیرا بر دلهای شان مهر زده شده

ن يسَْتمَِعُ إِليَكَْ حَتَّى ﴿ إذِاَ خَرجَُوا مِنْ عِندِكَ قاَلوُا للَِّذِينَ أوُتوُا العِْلمَْ مَاذاَ قاَلَ آنِفًا أوُْلئَِكَ الَّذِينَ طبََعَ وَمِنْهُم مَّ

 1﴾اللَّهُ عَلَى قلُُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أهَْوَاءهُمْ 

ا هنگامیترجمه: و از آنان کسانی هستند که به تو گوش فرا می ند به و ر که از نزد تو بیرون میدهند امى

اند که گویند: کمی پیش چه گفت؟ اینان کسانیکسانی که بدیشان علم و دانش بخشیده شده است می

 اند.هایشان پیروی کردههایشان مهر نهاده و از هوی و هوسخداوند بر دل

زحیلی رحمه الله در تفسیر این ایه می فرمایند؛ منافقان در مجالس و خطبات پیامبر صلی الله علیه 

م اشتراک می کردند، اما از آن چیزی بدست نمی آوردند، زیرا آنان بدون ایمان بودند، ازینرو وقتیکه وسل

از مجلس پيامبر صلی الله علیه وسلم خارج می شدند از روی استهزا از اشخاص اهل اعلم می پرسیدند، 

يامبر ه ما متوجه سخنان پپيامبر صلی الله علیه وسلم چه می ګفتند، هدف از این سوال آنها این می بود ک

 2صلی الله علیه وسلم نه شده بودیم، از بخاطر بود که دلها شان مهر زده و مشغول هوا و هوس بودند.

در ميان منافقان کساني هستند که به آنچه خداوند متعال به پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمایند؛ 

آن  هايشان ازرا بپذيرند و اطاعت کنند، بلکه دل دهند اما نه به اين قصد که آنگويي گوش فرا ميمي

، گويا پرسنداند مياي به آن نداشتهاند و علاقهها شنيدهاي و آنروي گردان است. يعني درباره آنچه گفته

هاست، چون اگر آنان به خير علاقمند بودند به آن گوش فرا  اند. و اين نهايت مذمت آنرا نفهميدهآن
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ا آنگرفت و اعضايشان از آن اطاعت ميهايشان جاي ميدل دادند و درمي ها برعکس اين کرد، امى

 . 1هستند

تفسیر الکشاف در تفسیر این آیه اضافه می کند، که منافقان به طور استهزا از عبدالله بن مسعود دیګر 

یزی نه ز وی چصحابه سوال می کردند که پیامبر صلی الله علیه وسلم چی ګفتند، یعنی ما )منافقان( ا

 2اموختیم...

نتیجه این بدست می آید، که افعال منافقان، هر چند دروغ ګفتن آنان، سوګند خوردن آنان و دیګر 

 صفات شان از خاطر مهر زده شده دلهای شان بودند.

 :و خائف بودن. ترسو ۴

  د:می فرمایل صفت ترسو بودن آنان را بیان میکند و در آیه چهارم سوره المنافقون خداوند متعا

سَنَّدَة  یحْسَبُونَ  یهِمْ كلَُّ صَیحَةٍ عَلَ وَإذِاَ رَأیَتَهُمْ تعُْجِبكَُ أجَْسَامُهُمْ وَإنِ یقُولوُا تسَْمَعْ لقَِوْلهِِمْ كأَنََّهُمْ خُشُب  مُّ

 هُمُ العَْدُوُّ فاَحْذَرهُْمْ قاَتلََهُمُ اللَّهُ أنَىَّ یؤْفكَُونَ 

ه ب ینداندازد! و اگر سخن گوشان تو را در تعجب میقد و قامت ینیبکه آنها را می یو هنگامترجمه: 

ود خ یهرا عل یادیاند. هر فرهستند که تكیه داده شده یهائتخته یاآنان گو ی،دهگفته آنان گوش می

 یدهانرا بکشد از )حق( به کجا گرد یشاناند. پس از آنان برحذر باش! الله اپندارند، آنان دشمنمی

 ؟شوندمی
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يکي از الطاف خداوند بر مومنان اين بود که حالات منافقان را برايشان روشن کرد و ويژگيهاي آنها را 

برشمرد تا مومنان فريب آنها را نخورند و نيز از بسياري از فسادهايشان دوري گزيده و خود را کنار 

 د: د. چنانچه خداوند متعال می فرمایبکشن

 1﴾يحَْذَرُ المُْناَفِقُونَ أنَ تنَُزَّلَ عَليَْهِمْ سُورةَ  تنُبَِّئُهُمْ بِماَ فِي قلُُوبِهِم ﴿

 اي درباره آنها نازل شود و آنها را از آنچه در دلشان هست خبر دهد.ترسند که سورهمنافقان ميترجمه: 

هیچ کس با آن نه می فهمند در باطن منافقین چیز های بود که آنها فکر می کردند جز خودشان دیګر 

فريب دادن يعني اينکه شخص که در دلهای شان هست، و به این وسیله مسلمانان را فریب می دادند، 

چيزي را اظهار کند و خلاف آن را در درونش پنهان نمايد تا به هدفش برسد. منافقان اين شيوه را با خدا 

اينکه  يابد و ياا فريب کار يا به هدفش دست مي و اين چيز عجيبي است، زير  اجرا می نمودو بندگانش 

رساند، اما منافقان فريبشان به خودشان بازگشت و انگار مکر و فريبي فريبش سود يا ضرري به وي نمي

که آنها انجام دادند براي هلاک کردن و متضرر نمودن خويشتن طراحي کرده بودند، زيرا خداوند از 

 .2رساندو مکر و دسيسه آنها ضرري به بندگان مومن خداوند نمي بيندفريب کاري آنها زياني نمي

 خداوند متعال صفت ترسو بودن منافقان را این ګونه بیان می کند: 

  ،اللىهُ بِنُورهِِمْ وَترَكََهُمْ فِي ظلُمَُاتٍ لاَّ يبُْصِرُونَ  ذَهَبَ مَثلَُهُمْ كمََثلَِ الَّذِي اسْتَوْقدََ ناَراً فَلمَاَّ أضََاءتْ مَا حَوْلهَُ ﴿

مَاء فِيهِ ظلُمَُات  وَرعَْد  وَبرَقْ  يجَْعَلوُنَ أصَْابِعَهُمْ فِي آذاَنِهِم  ،صُمٌّ بكُْم  عُمْي  فَهُمْ لاَ يرَجِْعُونَ  نَ السَّ أوَْ كَصَيِّبٍ مِّ

وَاعِقِ حَذَرَ المَْوْتِ وال نَ الصَّ  3﴾لىهُ مُحِيط  بِالكْافِرِينَ مِّ
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مثال آنها مانند مثال کساني است که آتشي برافروختند و وقتي اطراف آنان را روشن کرد خداوند ترجمه: 

نند و کرانند و لالا ، اي که نبينندروشنايي آنها را ببرد و آنان را در انبوهي از تاريکي رها نمود، به گونه

اند که به باران تندي گرفتار آمده باشند که از آسمان و يا همچون کساني، گردندکورانند پس آنها باز نمي

ها و مرگ انگشتان خود را ها و رعد و برق باشد و از ترس صداي صاعقهفرو ريزد و در آن، تاريکي

 .هايشان نهند و خداوند کافران را احاطه نموده استدر گوش

پس حالت منافقين چنين است، هنگامي که قرآن و  سعدی رحمه الله در تفسیر آیت فوق می فرماید:

برند و از امر هایشان فرو ميشنوند انگشتان خود را در گوشاوامر و نواهي و وعد و وعيد آن را مي

هایش ترساند و وعده، زيرا هشدارهاي قرآن آنها را ميبرمی ګیرندن و وعد و وعيد آن روي آ و نهي قر 

ه کنند و همانگونه فردي کآنها تا آنجا که ممکن باشد از آن روي گرداني مينمايد. پس آنها را پريشان مي

شود و آن را دوست ندارد و از بيم در زير رگبار باران گرفتار آمده و از صداي رعد و برق ناراحت مي

ها و هشدارهاي آن را برد، منافقان نيز صداي قرآن و وعدههایش فرو ميمرگ انگشتانش را در گوش

البته ممکن است فردي که گرفتار رگبار باران و صاعقه و رعد و برق شده است نجات  ندارند. دوست

کنند، چرا که خداوند از هر سو آنها را احاطه نموده است. پس آنها يابد، اما منافقان نجات پيدا نمي

ه ل آنها را ثبت کردتوانند از دست خدا فرار کنند و او را ناتوان و درمانده سازند بلکه خداوند اعمانمي

 .1و آنان را به سزاي اعمالشان خواهد رساند

 د:منافقان می فرمای داشتن و حراس و بودنباره ترسهمچنان خداوند متعال در 
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ا ذَهَبَ الخَْوْفُ فإَِذاَ جَاء الخَْوْفُ رَأيَتَْهُمْ ينَظرُُونَ إِليَكَْ تدَُورُ أعَْينُُهُمْ كاَلَّذِي يغُْشََ عَليَْهِ مِنَ المَْوْتِ فإَِذَ  ﴿

ةً عَلَى الخَْيْرِ أوُْلئَِكَ لمَْ يؤُْمِنُوا فأَحَْبطََ اللَّهُ أعَْمَا   1﴾الهَُمْ وكَاَنَ ذَلكَِ عَلَى اللَّهِ يسَِيًر سَلَقُوكمُ بِألَسِْنَةٍ حِدَادٍ أشَِحَّ

که از )سختی( مرگ بیهوش شده باشد بینی که مانند کسیترجمه: پس چون ترس در میان آید آنان را می

که ترس از میان برود زبانهای تند و نگرند، و هنگامیچشمانش در حدقه می گردد )و( به سوی تو می

اند، و خدا و بر خیر و نعمت بخل ورزانند. اینان هرگز ایمان نیاوردهگذارند تیز خود را به برش می

 گرداند و این کار برای خدا آسان است.اعمال ایشان را تباه می

چون در آیات اولین سوره احزاب بعضی از صفات منافقین بیان شد، در این آیه نیز از صفات منافقین 

ها از مرګ، رسوا شدن، و انفاق در را الله می ترسند عبارت از ترس داشتن است، آن ګفته شده است که

 . که نه کند آنان دچار غربت شود و یا هم حالت باطنی آنان اشکار نه شود

کنند، و هنگاميکه لحظات بيم و هراس فرا منافقان کسانی هستند که با مال و جان خود جهاد نمي 

وده و اضطرابِ که خاطرشان را پريشان کرده رسد به خاطر بزدلي و ترسي که دلهايشان را لرزان نممي

مانشان کنند در حاليکه چشبيني به تو نگاه مياست و از ترس اينکه مبادا به جنگيدن مجبور شوند، مي

خواهد بميرد. اما آيد مانند کسي که دچار سکرات موت شده و مياختيار در حدقه به گردش در ميبِ

امنيىت و آرامش قرار گيرند، با سخناني درشت و زباني تيز و  وقتي خوف و هراس از ميان برود و در

بري آزاراند، و وقتي سخنان آنها را بشنوي گمان ميگويند و شما را ميادعاهاي نادرست با شما سخن مي

 .2که اهل شجاعت و اقدام هستند
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لاً این آیات او خداوند متعال بسیاری از صفات منافقین را در سوره توبه بیان می کند، طوریکه در 

 سوګند خوردن آنان را بیان می کند و بعداً ترس و حراس آنان را بیان می کند و می فرماید: 

نكُمْ وَلـَكِنَّهُمْ قوَْم  يفَْرقَوُنَ ﴿ خَلاً  ،وَيحَْلِفُونَ بِاللىهِ إنَِّهُمْ لمَِنكُمْ وَمَا هُم مِّ لوَْ يجَِدُونَ مَلجَْأً أوَْ مَغَاراَتٍ أوَْ مُدَّ

 1﴾لَّوَلَّوْاْ إِليَْهِ وَهُمْ يجَْمَحُونَ 

خورند که آنان از شما هستند، درحالیکه از شما نیستند، بلکه آنان گروهی و به خدا سوگند میترجمه: 

 .آورندن به آن روی میاگر پناهگاه یا غارها یا کانالی بیابند شتابا، ترسند هستند که می

خداوند متعال در آیه فوق می فرمایند که منافقان سوګند می خورند، که ما از شمان هستیم، ولی آنان 

دروغ میګوید، و آنان ګروه ترسو هستند واز خاطر ترس از شما )مسلمانان( اینګونه سخنان را می 

 .2ګویند

قسم را بخورند اين است که از حوادث و پيشامدهاي نمايد تا آن چيزي که در دلشان آنان را تحريک مي

سند تر ترسند و در دلهايشان چنان شجاعتي وجود ندارد و حالات خود را بيان کنند. پس ميناگوار مي

ترسند که شما از آنها بيزاري و دوري بجوييد، و آنگاه که حالت خود را براي شما آشکار کنند و مي

رند. کسي که شجاع و استوار باشد، شجاعت و قوت قلب، او را دشمن از هرطرف بر آنان يورش ب

نمايد تا حالتش را چه خوب باشد چه بد بيان کند. اما منافقان خلعت بزدلي و ترسويي را پوشيده وادار مي

 .1اندو با دروغ خود را آراسته
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 :. تکبر۵

 فرماید:خداوند متعال در باره تکبر منافقان در آیه پنجم سوره المنافقون می 

سْتَ  ونَ وَهُم مُّ وْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأیَتَهُمْ یصُدُّ  كْبِروُنَ وَإذِاَ قِیلَ لهَُمْ تعََالوَْا یسْتَغْفِرْ لكَُمْ رسَُولُ اللَّهِ لوََّ

گردانند را می یشانآمرزش بخواهد، سرها یتانتا رسول الله برا یاییدو چون به آنان گفته شود: بترجمه: 

 .ورزندتكبر می یکهکنند در حالرا از راه الله منع می یگرانکه د ینیبو آنان را می

سوره المنافقون خواندیم منافقان همیشه در ترس و حراس بودند،  ۴طوریکه در تفسیر محتویات آیه 

که مبادا حقیقت آنان برای مؤمنان اشکار شود اما باز هم آنان متکبر بودند؛ وقتی که واقعه سخنان ابن 

را به این  الله علیه وسلم ابن ابیصلی  الله علیه وسلم رساند، و پیامبرصلی  زید بن ارقم به پيامبرابی را 

سخنان اګاه ساخت، که تو اینګونه سخنان ګفته بودی، اما وی قسم خورد و ګفت، که زید بن ارقم 

عضی از ردند، پس برا با سوره المنافقون تائید ک ارقمدروغ میګوید، ولی خداوند متعال سخنان زید بن 

کسان به ابن ابی  ګفت که بیا از رسول خدا درخواست استغفار کن، وی با تکان دادن سر خود را با 

 2لْتَ(قُ  مَاذاَ: وَقاَلَ  رَأسَْهُ  فلََوَى اللَّهِ  رسَُولُ  لكََ  يسَْتَغْفِرْ  تعََالَ : لهَُ  طور استهزا ګفت: چه ګفتی؟ )قيِلَ 

باور  داخرا تکذيب کردند و تکبر ورزيدند. يعني نه دلهايشان به آيات  خداوند متعالکساني که آيات 

مانند. و همانگونه اند و براي هميشه در آن ميو ايمان آورد ونه اعضايشان تسليم آن شد. ايشان اهل دوزخ

که به آيات خدا توهين کردند و همواره آن را تکذيب نمودند، با عذاب هميشگي مورد اهانت قرار 

 د: ، طوریکه خداوند متعال می فرمایندگير مي

َـئِكَ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ  بوُاْ بِآياَتنِاَ وَاسْتكَْبَروُاْ عَنْهَا أوُْلَ  1وَالَّذِينَ كَذَّ
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و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند، و خود را بالاتر از آن قرار دادند و تکبر نمودند، ایشان ترجمه: 

 .مانداند، آنان برای همیشه در آن میوزخاهل د

 :محروم از مغفرت. قوم فاسق و ۶

این که قوم منافقان قوم فاسق می باشد و خداوند متعال هیچګاه آنان را مغفرت نمی کند، خداوند 

 متعال می فرماید: 

 یغْفِرَ اللَّهُ لهَمُْ إنَِّ اللَّهَ لاَ یهْدِی القَْوْمَ الفَْاسِقِینَ سَوَاء عَلیَهِمْ أسَْتَغْفَرتَْ لهَُمْ أمَْ لمَْ تسَْتَغْفِرْ لهَُمْ لنَ 

ا ر  یشانهرگز الله ا ی،و چه آمرزش نخواه واهیآمرزش بخ یشانآنان برابر است، چه برا یبراترجمه: 

 .کندنمی یتالله مردمان فاسق را هدا یراآمرزد. زنمی

هاي است، روزيخداوند متعال به خاطر هدفي بس والا مخلوقات را آفريده و در زمين اسکان داده

فراوان را به آنها ارزاني نموده است تا به طاعت و عبادت خداوند بپردازند، پس هرگاه در زمين عملي 

 شد.از آن هدف تلقي خواهد  ګرفتنخلاف آنچه ذکر شد صورت پذيرد، فساد، تخريب و فاصله 

 د: خداوند متعال میفرمای

اَ نحَْنُ مُصْلحُِونَ ﴿  2﴾ألَا إنَِّهُمْ هُمُ المُْفْسِدُونَ وَلـَكِن لاَّ يشَْعُرُونَ  ، وَإذِاَ قيِلَ لهَُمْ لاَ تفُْسِدُواْ فِي الأرَضِْ قاَلوُاْ إنِمَّ

هر  گر هستيم،اصلاحترجمه:  و هنگامي که به آنها گفته شود در زمين فساد نکنيد، گويند: همانا ما 

 فهمند.آينه آنان فساد کنندگانند ولي نمي
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صفت فساد کردن هم مانند صفت دروغ ګفتن در درون منافقان رخنه کرده است، و در آیت فوق جمله 

اَ نحَْنُ مُصْلحُِونَ ) ( دلالت بر دروغ ګفتن منافقان میکند، زیرا آنان دورغ میګویند، و فساد کار آنان إنِمَّ

 1( شهر مدینه میباشد.الأرَضِْ مراد از لفظ )است، و 

سوره  ۲۱فساد در زمین عبارت از اعمال است که خداوند متعال آن را نهی کرده باشد، طوریکه در آیت 

مَاء(البقره  گماري که در یعنی؛ آيا در آن کسي را مي 2می آيد )قاَلوُاْ أتَجَْعَلُ فِيهَا مَن يفُْسِدُ فِيهَا وَيسَْفِكُ الدِّ

. در این مقام هم فساد، بمعنی معصیت و خلاف امر الله میباشد. ريزدها را ميکند و خونآن فساد مي

 .1این کار از صفات منافقین میباشد، یعنی در زمین با معصیت خود فساد بوجود می آورد

 مله درامام طبری رحمه الله علاوه می کند که فساد در زمین شامل کار های دیګری نیز میباشد، از ج

شک انداختن مؤمنان، ضایع کردن فرائض، دروغ ګفتن در شان الله، کتاب ها اسمانی، پيامبران، و 

ملائیک. با وجود اینګونه فساد ها در زمین باز هم آنان ګمان میکند، که این اعمال بخاطر اصلاح زمین 

 4میباشد.

 نساء میفرماید: همچنان در باره فساد و شعار اصلاح زمین خداوند متعال در سوره 

ونَ عَنكَ صُدُودً ﴿ ا فكََيفَْ إذَِ  ، ا وَإذِاَ قيِلَ لهَُمْ تعََالوَْاْ إلَِى مَا أنَزلََ اللىهُ وَإلَِى الرَّسُولِ رَأيَتَْ المُْناَفِقِيَن يصَُدُّ

مَتْ أيَدِْيهِمْ ثمَُّ جَآؤُوكَ يحَْلفُِونَ بِاللىهِ إنِْ  صِيبَة  بِماَ قدََّ  5 ﴾أرَدَْناَ إلِاَّ إحِْسَاناً وَتوَْفِيقًاأصََابتَْهُم مُّ

سوی پیامبر، سوی آنچه که خدا نازل کرده، و )بیایید( بهترجمه: و وقتی که به ایشان گفته شود: بیایید به

دارند، اما چگونه است که چون به سبب کنند و از تو باز میبینی که به تو پشت میمنافقان را می
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خورند آیند و به خدا سوگند میاند بلائی بدانان برسد، پیش تو میانجام دادهکارهایی که با دست خود 

 ایم؟.که ما جز خیر خواهی و صلح مقصودی نداشته

دارد،  پس حال اين گمراهان چگونه خواهد بود، خداوند بندگانش را از حالت منافقان به تعجب وا مي

 اند، به مصيبت و بلائيه طاغوت را حاکم قرار دادهاند، و آنچوقتي که به سبب گناهاني که انجام داده

آورند، و به خدا سوگند اند عذر ميآيند و براي کاري که انجام دادهگرفتار شوند؟! سپس پيش تو مي

ايم، در حالي که آنان دروغ خورند که منظوري جز خيرخواهي و آشتي دادن دو طرف نداشتهمي

 .1ر دادن خدا و پيامبرش استگويند؟ زيرا خيرخواهي، داور قرامي

همچنان قوم منافقان قوم است که خداوند متعال آنان را مغفرت نمی کند، و آنان را قوم فاسقین خطاب 

کرده،  اګر پيامبر صلی الله علیه وسلم نیز برای انان طلب مغفرت کند آنان قابل مغفرت نیستند، طوریکه 

 د: وند متعال در سوره توبه می فرمایخدا

فَرُواْ بِاللىهِ وَرسَُولهِِ أنََّهُمْ كَتَغْفِرْ لهَُمْ أوَْ لاَ تسَْتَغْفِرْ لهَُمْ إنِ تسَْتَغْفِرْ لهَمُْ سَبْعِيَن مَرَّةً فلَنَ يغَْفِرَ اللىهُ لهَمُْ ذَلكَِ بِ اسْ ﴿

 2﴾وَاللىهُ لاَ يهَْدِي القَْوْمَ الفَْاسِقِينَ 

نخواهی، حتی اگر هفتاد بار برای آنان آمرزش  چه برای آنان آمرزش بخواهی، چه آمرزشترجمه: 

آمرزد، این بدان خاطر است که آنان به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند، بخواهی خداوند هرگز آنان را نمی

 .کندو خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی

اختند، محروم س خداوند متعال منافقان را همانند عموم کافران، از اثر استغفار پيغمبر و نفع دعای او،

ن لما مات عبد الله بن أبِ اب  عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال:»طوریکه در صحیح البخاری آمده: 

سلول، دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه، 
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وقال قال يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ أعدد عليه قوله، فتبسم رسول الله فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبِ، 

صلى الله عليه وسلم وقال: )أخر عني يا عمر(. فلما أكثرت عليه، قال: )إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت 

يمكث إلا  معلى السبعين يغفر له لزدت عليها(. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فل

إلى وهم فاسقون{. قال: فعجبت بعد من  -يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: }ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 

 1«جرأتِ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم

ات ابی وف ترجمه: از عمر بن خطاب رضی الله عنه ورایت است، که می ګوید: هنګامی که عبدالله بن

کرد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت داده شد تا بر وی نماز بخواند. عمر رضی الله عنه می ګوید: 

هنګامی که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای نماز استاد شد، به پیامبر صلی الله علیه وسلم ګفتم، یا رسول 

چنین و چنان ګفت، برای رسول الله سخنان  الله آیا بر ابن ابی نماز می خوانی در حالیکه در فلان روز

بد ابن ابی را یاد کردیم، پس رسول الله صلی الله علیه وسلم تبسم کرد، و ګفت ای عمر از من عقب 

برو، هنګامی که بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم اصرار نمودم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جوابم 

تغفار( داده شده است، و من استغفار را برګزیدم. و اګر بدانم ګفت: برایم اختیار )استغفار و عدم اس

که هرګاه بیشتر از هتفاد مرتبه استغفار کنم، برایش آمرزیده می شود، البته من بیشتر از هفتاد مرتبه 

)برایش( استغفار می کنم، )عمر رضی الله عنه می ګوید( پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم  بر وی نماز 

 )به سوی خانه اش( برګشت و دیری نګذشته که این ایه از سوره توبه نازل شد:خواند، سپس 

اتَ أبَدًَا وَلاَ تقَُمْ عَلَىَ قبَْرهِِ إنَِّهُمْ كَفَرُواْ بِاللىهِ وَرسَُولهِِ وَمَ ﴿ نْهُم مَّ  2﴾اتوُاْ وَهُمْ فاَسِقُونَ وَلاَ تصَُلِّ عَلَى أحََدٍ مِّ

نان نماز مگزار، و بر سِر گورش نایست، همانا آنان به خدا و ای از آ و هرگز بر هیچ مردهترجمه: 

 .اند و در حال فسق مردندپیامبرش کفر ورزیده
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در آیه فوق نیز خداوند متعال از صفت زشت منافقین )فسق( بیان می کند، و می فرماید، برای منافقین 

 نند.پیغمبرش کافرند، و آنان فاسقاطلب استغفار مکن، و نه بر قبر آن نماز بخوان، زیرا آنان بر الله و 

 :. بخل و تشویق بر عدم انفاق۷

منافقان کسانی هستند، که بخیل اند، و با وجود بخل دیګران را نیز بر عدم انفاق تشویق می کند، 

 طوریکه خداوند متعال در آیه هفتم سوره المنافقون می فرماید: 

مَاوَاتِ وَالأرَضِْ وَلكَِنَّ هُمُ الَّذِینَ یقُولوُنَ لاَ تنُفِقُوا عَلَى  وا وَللَِّهِ خَزاَئِنُ السَّ مَنْ عِندَ رسَُولِ اللَّهِ حَتَّى ینفَضُّ

 المُْناَفِقِینَ لاَ یفْقَهُونَ 

پراگنده  تا منتشر و یدکه نزد رسول الله هستند انفاق مکن ی: بر آنانیندگواند که مییآنها کسانترجمه: 

 فهمند.منافقان نمی یاز الله است، ول ینهای آسمان و زمشوند. حال آنکه خزانه

خداوند متعال صفت مشترک همه منافقان را بيان کرد که به کار زشت که کفر و فسق و گناه است 

، و انفاق ب نيکودهند، و )مردم را( از کار خوب که ايمان و اخلاق خوب و اعمال صالح و آدافرمان مي

دارند. پس خداوند هایشان را از صدقه و بخشش و احسان بسته ميدارند، و دستاست باز مي در را الله

 و میفرماید: آنها را به بخل توصيف نموده است

ن بعَْضٍ يأَمُْرُونَ بِالمُْنكَرِ وَينَْهَوْنَ عَنِ المَْ ﴿ واْ عْرُوفِ وَيقَْبِضُونَ أيَدِْيهَُمْ نسَُ المُْناَفِقُونَ وَالمُْناَفِقَاتُ بعَْضُهُم مِّ

 2 ﴾اللىهَ فنَسَِيَهُمْ إنَِّ المُْناَفِقِيَن هُمُ الفَْاسِقُونَ 

دهند، و از کار خوب باز ترجمه: مردان منافق و زنان منافق از همدیگرند، به کار زشت فرمان می

اند خدا هم ایشان را راموش کردهدارند. خدا را فدارند، و دستهایشان را )از بخشیدن( بسته میمی

 .گمان منافقان فاسقندفراموش کرده است. بی
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 1خداوند متعال در آین آیات پنج صفات مشترک منافقان را ذکر می کند.

؛ و آن کار های ناپسند، عبارت از شرک و ( به کار نا پسند دستور می دهنديأَمُْروُنَ باِلمُْنكَرِ ) .1

رسلو و کذب و خیانت و خلاف وعده و نقض عهد و مخالفت  فسق و عصیان و مخالفت الله و

 با حق و حق پرستی است که در همه این امور یکدیګر را تشویق می دهند.

؛ مقصود از معروف توحید، و اطاعت الله ( و از کار نیک باز می دارندوَينَهَْوْنَ عَنِ المَْعْروُفِ ) .2

سوی حق است. از همه این امور مردم  و رسول، عمل بر طبق کتاب و سنت، جهاد و دعوت به

 را به صورت عموم و دوستان خویش را به طور خاص باز می دارند.

؛ و سخت بخیل اند. ( و دست های خویش را )از کار های خیر( می بندندوَيقَْبِضُونَ أيَدِْيهَمُْ ) .1

مصرف  هر چند در راه باطل و ریاکاری و رسیدن به اهداف ناپاک شان اموال هنګفتی را به

می رسانند، اما در کار خیر آماده نیستند که یک درهم را به مصرف برسانند و نه کس دیګری 

 را به انفاق در راه الله دستور می دهند.

ه ؛ و چون با الل( و الله را فراموش نمودند پس او آنها را به فراموشی سپردنسَُواْ اللىهَ فنَسَِيهَمُْ ) .4

و کار خیری را برای رضای الله انجام نمی دهند، لذا الله تعالی  تعالی هیچ نوع رابطه ای ندارند

 نیز آنان را به حال خود شان ګذاشته است.

ر ؛ همانګونه که علم و تمدن د( شکی نیست که منافقان فاسقان اندإنَِّ المُْناَفِقِيَن هُمُ الفَْاسِقُونَ ) .5

ال ر زمان تغییر می خورد و اشکحال پيشرفت می باشد، همچنین نفاق و اشکال آن، نیز با تغیی

 2پیشرفته تری را به خود می ګیرد.
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الله ی صل تکذیب پيامبر( يأَمُْرُونَ باِلمُْنكَرِ الالوسی رحمه الله در تفسیر این آیت میفرماید: مراد از )

نمودن از ته دل شهادت دادن لا اله الا الله و اقرار ( وَينَهَْوْنَ عَنِ المَْعْروُفِ علیه وسلم است، و مراد از )

 1انفاق در راه الله میباشد. ( وَيقَْبِضُونَ أيَدِْيهَمُْ بر آن چه که خد اوند متعال نازل کرده است و مراد از )

اند و بدترين چيز آن است که انسان در انجام شود بخيلبر آنچه از کمک مالي که از آنها خواسته مي

رج کردن مال خود بخل ورزد و حاضر نباشد با جسم آنچه که بدان امر شده است بخيل باشد، و در خ

وجان خود در راه خدا جهاد نمايد، و از دعوت دادن به راه خدا بخل بورزد و به مقام و جايگاه و علم 

ةً و خيرخواهي و نظر درستش بخل ورزد. کلمه ) سوره الاحزاب در مطالب فوق ذکر  ۰۹ه )( در آیأشَِحَّ

 2بمعنی بخل شدید می باشد که با آن حرص یکجا باشد. شد(

هاي اند، که اگر خداوند از فضل خويش از نعمتاز ميان منافقان کساني هستند که با خدا پيمان بسته

دهيم و از زمره شايستگان خواهيم دنيا به ما بدهد و آن را براي ما گسترده و فراوان نمايد، حتما صدقه مي

کنيم و درماندگان را ياري کرده و سازيم و مهمان نوازي مييشاوندي را برقرار ميبود. پس پيوند خو

دهيم. اما هنگامي که خداوند از فضل خويش به آنان بچشد، به آنچه کارهاي خوب و شايسته انجام مي

 د:طویکه خداوند متعال میفرمای گفته بودند وفا نکردند.

نْ عَاهَدَ اللىهَ لئَِِْ ﴿ الحِِيَن  وَمِنْهُم مَّ قنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنَ الصَّ دَّ هِ فَلمَاَّ آتاَهُم مِّن فضَْلِهِ بخَِلوُاْ بِ  ،آتاَناَ مِن فضَْلهِِ لنََصَّ

عْرضُِونَ  هُم مُّ  1﴾وَتوََلَّواْ وَّ
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بندند که اگر از فضل خویش به ما بدهد حتماً صدقه و کسانی از آنان هستند که با خدا عهد میترجمه: 

و از زمرة شایستگان خواهیم بود، اما هنگامی که خداوند از فضل خویش به آنان بخشید بخل دهیم می

 ورزیدند و اعراض کنان روی برتافتند.

ةُ الـْمُناَفقِِ آيَ »فرمايد: زشت منافقان پيامبرص در حديثي که در صحيحين آمده است، ميدر باره این صفت 

ثَ كذََبَ وَإذِاَ   1«اؤتُْمنَِ خَانَ وَإذِاَ وَعْدَ أخَْلفََ ثَ لاثَ  إذِاَ حَدَّ

گويد، و چون پيمان ببندد پيمان را نشانه منافق سه چيز است، هرگاه سخن بگويد دروغ ميترجمه: 

 «. کندشکند، و چون وعده نمايد خلاف ميمي

ب بن عتاین ایات در باره یکعده از منافقان نازل شده است که در آنان نبتل بن حارث، جد بن قیس و م

قشیر بودند و ګفته بودند، که اګر خداوند متعال مارا غنی و ثروتمند کنند، ما در راه الله صدقه می کنیم 

  2و هیچ حقوق مالی را باخود نمی مانیم.

در این آیت خداوند متعال این عده از منافقان را به سه صفت قبیح یاد کرده است: اول( بخل، دوم( 

 1سوم( اعراض از تکالیف و دستورات.سرپیچی از عهد و پیمان، 

میګوید که اين آيات در مورد مردي از منافقان نازل شد که اسمش ثعلبه بود. او نزد   4بعضی از مفسرین

الله علیه وسلم آمد و از ايشان خواست تا برايش دعا کند که خداوند از فضل خويش به او صلی  پيامبر

د حتما صدقه خواهد داد، و پيوند خويشاوندي را برقرار اگر خداوند به او مال بده»بدهد و گفت: 

الله علیه وسلم برايش دعا صلی  پس پيامبر«. ها مردم را ياري خواهد کردخواهد نمود، و در مصيبت

کرد. او گوسفنداني داشت و روز به روز رشد کردند و زياد شدند تا اينکه مجبور شد گوسفندان خود 
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الله علیه لی ص اي که فقط برخي از نمازهاي پنجگانه را پشت سر پيامبرگونه را از مدينه بيرون ببرد، به

آمد. سپس گوسفندانش بيشتر شده خواند، سپس دورتر رفت و جز روزهاي جمعه به نماز نمیوسلم مي

ی صل کرد. پيامبرآمد و نه در نماز جمعه شرکت ميو آنها را دورتر برد و ديگر نه به نماز جماعت مي

علیه وسلم او را نيافت، اما وي را از حالتش آگاه ساختند، پس کسي را فرستاد که زکات را از الله 

صاحبانش بگيرد. گردآوردندگان زکات نزد ثعلبه رفتند و از او خواستند تا زکات را بدهد. ثعلبه گفت: 

لله اصلی  پيامبرخواهيد جزيه است، و زکات را به آنان نداد. آنها برگشتند و چيزي که شما از من مي

 وقتي اين آيه در مورد او و«. بارسه»علیه وسلم را از ماجرا با خبر کردند، پس فرمود: واي بر ثعلبه! 

اش پيش او رفت و اين آيه را به اطلاع او رسانيد، و او زکات امثالش نازل شد يکي از افراد خانواده

وسلم  الله علیهصلی  فت. پس از وفات پيامبرالله علیه وسلم آن را نپذير صلی  خود را آورد و پيامبر

زکات را پيش ابوبکر آورد، و ابوبکر نيز آن را نپذيرفت. و بعد از ابوبکر زکات را پيش عمر آورد، و 

 .1شود که او در زمان خلافت حضرت عثمان وفات شدعمر هم آن را نپذيرفت. پس گفته مي

اند، ردهشرکت نک)غزوه تبوک( قان به اينکه در جنگ خداوند متعال با بيان افتخار و شادي کردن مناف

 د:خداوند متعال میفرمای انفاق با اموال در راه الله را ناخوش داشتند

الوُاْ قَ بِيلِ اللىهِ وَ فَرِحَ المُْخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافََ رسَُولِ اللىهِ وكَرَهُِواْ أنَ يجَُاهِدُواْ بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ فِي سَ ﴿

 2﴾لاَ تنَفِرُواْ فِي الحَْرِّ قلُْ ناَرُ جَهَنَّمَ أشََدُّ حَرًّا لَّوْ كاَنوُا يفَْقَهُونَ 

هایشان( پس از پیامبر خدا ترجمه: واپس ماندگان و تخلف کنندگان از جهاد به نشستِن خود )در خانه

جهاد کنند، و گفتند: در گرما شادمان بودند، و ناخوش داشتند که با مالها و جانهایشان در راه خدا 

 .فهمیدیدحرکت نکنید، بگو: آتش جهنم بسیار گرمتر و سوزانتر است اگر می
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)وكَرَهُِواْ أنَ يجَُاهِدُواْ بأِمَْوَالهِِمْ  ، از جمله در این آیت چندین صفات زشت منافقین بیان شده است

 و ناخوش لها و جانهایشان در راه خدا جهاد کنند؛وَأنَفُسِهِمْ فِي سَبيِلِ اللىهِ( و ناخوش داشتند که با ما

 . 1داشتند ونمي پسنديدند که با اموال و جانهايشان در راه خدا جهاد کنند

همچنان در باره طعن و عیب جویی منافقان، که هیچ کس از آنها در امان نیست، حتی کسانی که با رضا 

اد باشد، آنان را طعن می کنند و اګر کم باشد و رغبت در راه الله انفاق می کنند، اګر صدقات شان زی

 د:ند، طوریکه خداوند متعال میفرمایهم آنان را عیب و مسخره می کن

دَقاَتِ وَالَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ إلِاَّ جُهْدَهُمْ فيَسَْ ﴿ رَ خَرُونَ مِنْهُمْ سَخِ الَّذِينَ يلَمِْزوُنَ المُْطَّوِّعِيَن مِنَ المُْؤْمِنِيَن فِي الصَّ

 2﴾اللىهُ مِنْهُمْ وَلهَُمْ عَذَاب  ألَيِم  

پردازند، و نیز از آنان آنان که از مؤمنان که مشتاقانه و بیش از اندازه به صدقات و خیرات میترجمه: 

د کنند، خداونگیرند، و آنان را مسخره مییابند عیب میکه جز به اندازة تاب و توانشان چیزی را نمی

 دهد، و عذابی دردناک دارند.ر میایشان را مورد تمسخر قرا

هاي منافقان است. آنان ـ خداوند رسوايشان بگرداند ـ در رابطه با همه امور اسلام و اين هم از رسوايي

گرفتند. و هنگامي که خداوند گفتند و از آن ايراد ميمسلمين از روي سرکشي و دشمني سخن مي

ه اين کار شتافتند و هر يک به اندازه توانش اموال پيامبرش را به صدقه دادن تشويق کرد، مسلمين ب

گفتند: هدفشان ريا و شهرت دادند مورد انتقاد قرار داده و ميخود را صدقه داد. برخي زياد صدقه مي

گفتند: خداوند به صدقه آنان نيازي ندارد. دادند، ميطلبي است. و به مسلمانان فقيري که کم صدقه مي

 اللىهُ سَخِرَ کارهايي که انجام داده بودند با آنان مقابله کرد به اين صورت که ) پس خداوند هم بر مبناي
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دهد و عذاب دردناکي دارند، زيرا آنان (  خداوند ايشان را مورد تمسخر قرار ميمِنْهُمْ وَلهَُمْ عَذَاب  ألَيِم  

 : 1در اين سخنشان چند امر محذور و ممنوع را مرتکب شدند

اي بودند تا در مورد آنان سخن بگويند، حال آنکه خداوند مومنان، و اينکه به دنبال بهانهتتبع عوارت  -۰

همانا کساني که دوست » 2(إنَِّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أنَ تشَِيعَ الفَْاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لهَُمْ عَذَاب  ألَيِم  فرمايد: )مي

 «.دناکي دارنددارند زشتي بين مومنان شايع گردد، عذاب در 

 زدند. از روي کفر ورزيدن به خدا و نفرت از دين به مومنان به خاطر ايمانشان طعنه مي -2

عيب جويي، اگر در امور و کارهاي دنيا از کسي عيب گرفته شود، از گناهان بزرگ محسوب  -1

 تر است. گردد، و اما عيب گرفتن در امر عبادت بسيار زشتمي

اطاعت نمايد و کار خير را مشتاقانه انجام دهد، سزاوارتر است که بر اين کارش  کسي که از خداوند -4

خواستند گرفتند، ميگفتند و عيبي که از آنها ميتشويق شود. اما منافقان با سخناني که در مورد آنها مي

 آنان را از انجام کار خير باز بدارند.

کرد به اينکه او ريا کار است اشتباهي بزرگ مي حکم کردن آنها در مورد کسي که مال زيادي انفاق -5

 و حکم کردن بر غيب و حدس و گمان است. و چه شري بزرگتر از اين وجود دارد؟!

و معلوم «. خداوند نيازي به صدقه او ندارد»گفتند: داد ميآنها به کسي که مال کمي را صدقه مي -4

زياد نياز دارد و نه به صدقه کم، بکله او اهل است که اين سخن باطل است، زيرا خداوند نه به صدقه 

است که خودشان بدان نياز دارند. و ـ نياز است، اما بندگان را به چيزي دستور دادهآسمانها و زمين بی
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 پس» 1(فمََن يعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يرَهَُ نياز است اما ـ آنان به خداوند نيازمندند. )گرچه خدا از آنان بِ

 «.بينداي کار خير انجام دهد پاداش آن را ميهرکس به اندازه ذره

خواستند مردم را از انجام کار خير بازدارند. و بسيار واضح است که آنان با ايراد چنين سخناني مي

بنابراين سزايشان اين است که خداوند آنان را مورد تمسخر قرار دهد، و عذابِ دردناک در پيش داشته 

 .2باشند

مام بخاری در باره صدقه کم این حدیث را روایت کرده است : ))لما نزلت آية الصدقة، كنا نحامل، ا

فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع 

دَقاَتِ وَالَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ إلِاَّ جُهْدَهُمْ الَّذِينَ يلَمِْزوُنَ المُْطَّوِّعِيَن مِنَ المُْؤْمِنِيَن فِي الهذا، فنزلت:   1{(صَّ

ترجمه: )عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میګوید( وقتیکه آیت صدقه نازل شد، ما به اجوره بارکشی 

می کردیم، پس مردی مال زیادی را صدقه کرد، )منافقان( در باره او ګفتند، این شخص ریا کار است، 

صاع )خرما( صدقه کرد، )پس منافقان( در باره وی ګفت، الله متعال از یک صاع  و مرد دیګری به یک

این شخص بی نیاز است پس این آیته نازل شد؛ یعنی: آنان که از مؤمنان که مشتاقانه و بیش از اندازه به 

ب عییابند پردازند، و نیز از آنان که جز به اندازة تاب و توانشان چیزی را نمیصدقات و خیرات می

 .کنندگیرند، و آنان را مسخره میمی

اشاره منافقین در باره صدقه زیاد از عبدالرحمن بن عوف که چهار هزار درهم بود،  و صدقه کم از 

عقیل که یک صاع )دو کیلو و شش صد ګرام( خرما بود، آنان ګفتند که عبدالرحمن بن عوف ریاکاری 

 4ندارد. می کند، و به صدقه اندکی عقیل خداوند نیازی

                                                             
 .۷الزلزله، آیه  -  1
 .۲۴۴السعدی، تیسیر الکریم الرحمن، ص   -  2
 .۰۲۴۹، حدیث رقم: ۲۷۴، ص ۰بخاری، صحیح البخاری، ج  -  1
 .۲۲۹،  ص  ۴بدخشانی، ازهر البیان، ج  -  4



 
 

78 

 :. خود را عزیز و دیګران را ذلیل خواندان۸

منافقان خود را عزیز و دیګران را ذلیل می خواند، اما این برعکس است، یعنی مسلمان عزیزان و 

 د: یه هشتم سوره المنافقون می فرمایمنافقان ذلیلان میباشد طوریکه خداوند متعال در آ

قِینَ فِ المَْدِینَةِ لیَخْرِجَنَّ الأعََزُّ مِنْهَا الأذَلََّ وَللَِّهِ العِْزَّةُ وَلرِسَُولهِِ وَللِمُْؤْمِنِینَ وَلكَِنَّ المُْناَیقُولوُنَ لئَِِ رَّجَعْناَ إلَِى 

 لاَ یعْلمَُونَ 

کند، می ونیر تر را از آنجا بیلبه یقین عزتمندتر ذل یمباز گرد ینه: اگر به مدیندگومی یز()و نترجمه: 

 .دانندمنافقان نمی یحال آنکه عزت تنها مخصوص الله و رسول او و مؤمنان است، ول

این عادت و صفت منافقان است که ایمان می اورد سپس کافر میشود، و یا هم ګاهی اقرار به اسلام و 

ردند، میک ګاهی اقرار به کفر میکند، طوریکه در مطالب فوق ذکر شد، آنان به مسلمانان اظهار اسلام

اما وقتی با کافران یکجا می شدند می ګفتند ما بما شما هستیم، و رابطه آنان با کفار نسب به مومنان زیاد 

 بودند طوریکه خداوند متعال می فرمایند:

 2﴾فإَِنَّ العِزَّةَ للِىهِ جَمِيعًاالَّذِينَ يتََّخِذُونَ الكَْافِرِينَ أوَْليِاَء مِن دُونِ المُْؤْمِنِيَن أيَبَتَْغُونَ عِندَهُمُ العِْزَّةَ ﴿

مانا جویند؟! هگیرند، آیا عزت را نزد آنها میکه کافران را به جای مؤمنان به دوستی میترجمه: کسانی

 عزت و قدرت جملگی از آنِ خداست.

 هدانند. در حالي ککافران را به دوستي گرفته و آنها را مايه عزىت و قدرت و پيروزي خود ميمنافقان 

عزىت و قدرت جملگي از آن خداست، زيرا پيشاني بندگان در دست اوست و خواست الهي در مورد 

آنان نافذ و جاري است. و خداوند متعال متعهد شده است که دينش را نصرت و بندگان مؤمنش را ياري 

براي مدت  دهد، دشمنان راهایی که بندگانش را در بوته آن قرار ميدهد، گرچه گاهي به خاطر آزمايش
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گرداند، اما سرانجامِ نيک از آن مومنان است. در اين آيه خداوند به شدت مسلمانان زماني بر آنها چيره مي

را از دوستي با کفار و دوستي نکردن با مومنان برحذر داشته و آنان را از سرانجام وخيم اين کار ترسانده 

در اين آيه اشاره شده که ايمان مقتضي آن است و فرموده است، دوستي با کفار از صفات منافقان است. 

 .1مومن با مومنان محبت بورزد، و کينه و عداوت کافران را در دل داشته باشد

ست، طوریکه خداوند متعال منافقین ا دیګری از صفات و مؤمنان را )بی خرد خواندن(بی ادبی 

 د: میفرمای

فَهَاء وَلـَكِن لاَّ يعَْلمَُونوَإذِاَ قِيلَ لهَُمْ آمِنُواْ كمََا آمَنَ ﴿ فَهَاء ألَا إنَِّهُمْ هُمُ السُّ  2﴾النَّاسُ قاَلوُاْ أنَؤُْمِنُ كمََا آمَنَ السُّ

ا ايمان اند، گويند: آيگونه که مردم ايمان آوردهکه به آنها گفته شود: ايمان بياوريد همانترجمه: و هنگامي

 دانند.خردانند ولي نميند؟! هان، ايشان بِاخردان ايمان آوردهگونه که بِآوريم همان

حاب اند، يعني مانند اصهرگاه به منافقان گفته شود: ايمان بياوريد، همانگونه که توده مردم ايمان آورده

ايمان بياوريد، و آن ايمان آوردن با قلب و زبان است، منافقان به گمان باطل  الله علیه وسلمصلی  پيامبر

فَهَاء)مانند گويند: آيا خود مي ايمان بياوريم؟ هدفشان  1، بی خردان؛ کسانی ساده و بدون عقل(السُّ

خردي اصحاب آنها را وادار کرده است تا ايمان بياورند و کردند که بیاصحاب بود. زيرا آنها ادعا مي

ضا تخانه و کاشانه خود را ترک گويند و با کفار دشمني ورزند، و عقل نزد منافقان خلاق اين را اق

ه خواستند به اين نکته اشار خردي متهم کردند، و به صورت ضمني مينمايد، بنابراين، آنها را به بیمي

 کنند که آنها عاقلان و صاحبان درک و فهم هستند.
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خردانند زيرا بر خردي حقيقي آن خداوند سخن آنها را رد نمود و خبر داد که در حقيقت خودشان بی

را نشناسد و در پي چيزي باشد که به وي ضرر و آسيب برساند. و اين ويژگي  است که انسان منافع خود

باشد. همانگونه که عقل و درايت آن است که انسان کند و کاملا بر آنها منطبق ميبر آنان صدق مي

اند کوشش رسمنافع خود را بشناسد، براي دستيابِ به آن تلاش نمايد و براي دفع آنچه که به او ضرر مي

 .1کند

 :دروس و راهنمایها مستفاد از این آیاتموضوع پنجم: 

 .ن پرهیز نمایم، باید از آ «نشَْهَدُ إنَِّکَ لرَسَُولُ اللىهِ »شیوه منافقان است.  چرب زبانی و چاپلوسی، .1

 «وَ اللىهُ یشَْهَدُ إنَِّ المُْنافِقِینَ لکَاذِبوُنَ . »مرسوا کنیباید منافقان را  .2

سخن منافقان  )خداوند، چه آن سخن راست باشد. گفتن دروغ است،گرسخن  بر خلاف اعتقاد، .1

قاد چون آنان بر خلاف اعت تو پیامبر خدا هستی، دروغ می داند، را که به پیامبر اسلام می گفتند:

 گرچه در واقع پیامبر رسول خدا بود(. قالوُا نشَْهَدُ ... وَ اللىهُ یشَْهَدُ إنَِّ المُْنافِقِینَ  خود می گفتند،

 .لکَاذِبوُنَ 

 اعتقاد قلبی است نه اقرار زبانی. قالوُا ... إنَِّ المُْنافِقِینَ لکَاذِبوُنَ  ایمان واقعی، .4

سات و استفاده ابزاری از ارزش ها، .5  «اتَّخَذُوا أیَمْانهَُمْ جُنَّهً » شیوه منافقان است. سوء استفاده از مقدى

وا عَنْ سَبِیلِ اللىهِ »محروم سازند. منافقان در تلاشند تا دیگران را از هدایت الهی  .4 )هدف « فصََدُّ

 .مهم نیست( اما اینکه مردم به چه راه دیگری بروند، بستن راه خداست، منافقان،

فَطبُِعَ عَلی »بر قلب خود مهر می زند و آن را از درک حقایق محروم می سازد.  انسان با نفاق، .7

 .«قلُُوبِهِمْ فَهُمْ لا یفَْقَهُونَ 

له در برخی موارد، ظاهر زیبا وسی قیافه ای اعتماد نکنیم که قیافه زاهدانه دلیل تقوا نیست.به هر  .8

 «تعُْجِبُکَ أجَْسامُهُمْ »فریب مردم است. 
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 .«هُمُ العَْدُوُّ . »مبترسی باید از دشمن داخلی بیشتر .9

تسَْمَعْ لقَِوْلهِِمْ ... دشمن را بشناسیم و فریب ظاهر و سخنان او را نخوریم. تعُْجِبُکَ أجَْسامُهُمْ ... .11

 .هُمُ العَْدُوُّ فاَحْذَرهُْمْ 

عالوَْا وَ إذِا قیِلَ لهَُمْ تَ  به سراغ افراد منحرف رویم و از آنان برای توبه و تجدید حیثیت دعوت کنیم. .11

 یسَْتَغْفِرْ لکَُمْ ...

وْا رُؤُسَهُمْ ... وَ هُ  سر باز زدن از پیشنهاد مفید، .12  مْ مُسْتکَْبِروُنَ نشانه تکبرى است. لوََّ

انسان را از رحمت بی پایان الهی محروم می سازد. هُمْ مُسْتکَْبِروُنَ ... لنَْ یغَْفِرَ  تکبرى و استکبار، .11

 .اللىهُ لهَُمْ 

ولی او کسی را از هدایت محروم می کند که به دنبال  هدایت و ضلالت به دست خداوند است، .14

 «ی القَْوْمَ الفْاسِقِینَ إنَِّ اللىهَ لا یهَْدِ »فسق و گناه باشد. 

اید بلکه ب چشم امیدی به کمک های منافقان و مخالفان داشته باشند، مؤمنان نباید در تنگناها، .15

ماواتِ وَ الْأرَضِْ   توکىل آنان به خداوند و گنجینه های او باشد. لا تنُْفِقُوا ... للِىهِ خَزائنُِ السَّ

 . لا تنُْفِقُوا ... وَ للِىهِ خَزائِنُ ...مدشمن را پاسخ دهی و سخنان یاوه داشته باشیمبه خودی ها امید  .14

، پس ما باید از «لیَخُْرِجَنَّ الْأعََزُّ مِنْهاَ الْأذَلََّ »اندازی حکومت اسلامی هستند.  در صدد بر منافقان، .17

 .حکومت اسلامی اطاعت نمایم

که در حالی، «لیَخُْرجَِنَّ الْأعََزُّ مِنْهاَ الْأذَلََّ »خود را عزیز و پیامبر و مؤمنان را ذلیل می دانند.  منافقان، .18

 موضوع برعکس بوده عزت از آن الله و پیامبر و مؤمنان است.

و به کسانی که خود را عزیزترین مردم و پیامبر را ذلیل ترین می  مبه یاوه سرایی دشمن پاسخ دهی .19

  «للِمُْؤْمِنِینَ  وَ للِىهِ العِْزَّهُ وَ لرِسَُولهِِ وَ : »مپندارند بگویی
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 :موعظه مؤمنان و دستور به انفاق قبل از فرا رسید مرګ  ۱۱ -۹مقطع دوم: از آیه 

 ،وْلئَِكَ هُمُ الخَْاسِرُونَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تلُْهِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلاَ أوَْلادَُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يفَْعَلْ ذَلكَِ فأَُ 

رتْنَِي إلَِى أَ  ن قبَلِْ أنَ يأَتَِِْ أحََدَكمُُ المَْوْتُ فيََقُولَ ربَِّ لوَْلاَ أخََّ ا رَزقَنْاَكمُ مِّ قَ وَأنَفِقُوا مِن مَّ دَّ  جَلٍ قرَِيبٍ فأَصََّ

الحِِيَن  نَ الصَّ رَ اللَّهُ نفَْسًا إذِاَ جَاء أجََلُهَا وَاللَّهُ خَبِير  بِمَ  11وَأكَُن مِّ   ا تعَْمَلُونَ وَلنَ يؤُخَِّ

 :موضوع اول: ترجمه و تفسیر آیات این مقطع

 :فرع اول: ترجمه آیات

 :(۹آیه )

ئِكَ هُمُ الخَْاسِرُونَ یا أیَهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تلُهِْكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلَا أوَْلَادُكمُْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن یفْعَلْ ذَلكَِ فأَوُْلَ  

هر کس که  والله غافل نکند  یاد! اموال و اولادتان شما را از یدآورده ا یمانکه ا یکسان یاترجمه: 

 .یانکارندکند پس همان گروه ز ینچن

 :(۰۱آیه )

رتْنَِی إِلَى أجََلٍ  ن قبَْلِ أنَ یأتِْی أحََدَكمُُ المَْوْتُ فَیقُولَ ربَِّ لوَْلَا أخََّ ا رَزقَنْاَكمُ مِّ قَ فَ   قرَِیبٍ وَأنَفِقُوا مِن مَّ دَّ أصََّ

الحِِینَ  نَ الصَّ وَأكَُن مِّ

از شما برسد و  یکیاز آنکه مرگ  یشپ یدایم انفاق کنداده یکه به شما روز  یزهاییو از چترجمه: 

دادم و از صالحان تا صدقه می ینه انداخت یراندک به تأخ ی: پروردگارا! چرا مرگ مرا تا مدتیدبگو

 .یشدمم

:(۰۰آیه )  

رَ   اللَّهُ نفَْساً إذِاَ جَاء أجََلُهَا وَاللَّهُ خَبِیر  بِماَ تعَْمَلُونَ  وَلنَ یؤخَِّ
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 دیکناندازد. و الله به آنچه مینمی یررا چون اجلش برسد به تأخ یو الله هرگز )مرگ( کسترجمه: 

 .باخبر است

 :فرع دوم: تفسیر اجمالی آیات این مقطع

 :(۹آیه )

ئِكَ هُمُ الخَْاسِرُونَ یا أیَهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تلُهِْكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلَا أوَْلَادُكمُْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن یفْعَلْ ذَلكَِ فأَوُْلَ  

 اموال كه كسانی از اخلاق دارد یعنیبر حذر می منافقان را از اخلاق مؤمنان خداوند جل جلاله  گاه آن

 یا» گردانید: خود مشغول به استاسلام  فرایض همانا ادای كه  را از یاد خدا جل جلاله  آنان و اولادشان

ه ک میګویدالالوسی  «نگرداند شما را از ذكر خداوند غافل و اولادتان اید! اموالآورده ایمان كه كسانی

 به با مشغولیت یعنی: هر كس «كند چنین هر كس و» 1است قرآن جل جلاله ، قرائت اللهمراد از ذكر 

 اند زیرا آنانخود كامل یعنی: در زیانكاری «، خود زیانكارانندگروه آنپس» شود غافل دنیا از كار دین

 اند.فروخته ایحقیر و فانی بهای ، بهاست برتر و باقیرا كه  چیزی

 :(۰۱آیه ) 

ا  قَ وَأنَفِقُوا مِن مَّ دَّ رتْنَِی إِلَى أجََلٍ قرَِیبٍ فَأصََّ ن قبَْلِ أنَ یأتِْی أحََدَكمُُ المَْوْتُ فَیقُولَ ربَِّ لوَْلَا أخََّ  رَزقَنْاَكمُ مِّ

الحِِینَ  نَ الصَّ وَأكَُن مِّ

ر خی ، در راهایمكرده روزیتان را كه از آنچه یعنی: برخی «كنید ، بخششایمكرده روزیتان و از آنچه»

 ترتیب این به «از شما بیاید یكی سراغ به مرگ كهآن از پیش» 2است فرض زكات كنید. مراد ادای خرج

پرودگار  بگوید: ای پس» كند را مشاهده آن هایفرود آید و او حضور نشانه بر وی مرگ اسباب كه

 اهكوترا تا مدت  و مرگم ندادی مهلت من چرا به یعنی: «نداشتی باز پس نزدیك ! چرا مرا تا مهلتیمن

 هایكار  دادن با انجام «باشمو از صالحان » خویش از مال «بدهم تا صدقه» تأخیر نیفگندی به دیگری
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 ا بهطلبد تعمر خود را می شود و تمدید مدتمی نادم كاری احتضار هر تقصیر در هنگام پس». شایسته

 .1!«هیهات بپردازد ولی مافاتتدارك 

:(۰۰آیه )   

رَ اللَّهُ نفَْساً إذِاَ جَاء أجََلُهَا وَاللَّهُ خَبِیر  بِماَ تعَْمَلُونَ   وَلنَ یؤخَِّ

 هر» آید؛ پایان به استشده  محفوظ نوشته در لوح كه و عمر مقررش «رسد فرا اجلش و هر كس»

بر  از اعمالتان چیزی پس «است كنید آگاهمی آنچه افگند و خداوند به تأخیر نمی را به گز خداوند آن

 باشد.می در برابر اعمالتان تان دهنده ماند و او جزانمی او مخفی

 ما»صلی الله علیه و آله و سلىم فرمودند:  اكرم رسول كه است رضی الله عنه آمده عباسابن روایت به

 .2«الكرىة سأل إلا يحجى  ولم ماله زكاة يؤدى  ولم يموت أحد من

 اما آن است واجب زكات بر وی رساند، یا در آنالله میبیت حج او را به دارد كه مالی هر كسترجمه: 

 « شوددنیا می به بازگشت طالب مرگ پردازد، در هنگامرا نمی

افر فقط ك ، آخر این! از خدا پروا كنعباسابن فت: ایرضی الله عنه گ عباس ابن به اثنا مردی در این

بر  ارهب در این اینك»رضی الله عنه فرمود:  عباس! ابنمؤمن شود نهدنیا می به بازگشت طالب كه است

 1كرد. تلاوت سورهرا تا آخر  )یا أیَهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تلُْهِكُمْ ... ( آیه: گاهآن«. خوانمرا می شما قرآن
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 :فرع سوم: شرح و توضیح برخی از واژه های این مقطع

 :تلُهِْکمُْ  . ۰

شما را سرگرم و  یعنې 1( میباشد به معنی سرګرم کننده و مشغول کننده می باشد.ءالالهااصل این کلمه )

  2.نیز میباشد بمعنی اشتغال به شهوات و لذاتو همچنان  .غافل نکند

 1( با لهو )لعب( مشغول شدن. لهَْوًا يلَْهُو الله در تفسیر این کلمه می نویسد )هُوَ طبری رحمه 

 آمَنُوا الَّذِينَ  هَاأيَُّ  ياَ: }وَجَلَّ  عَزَّ  در تفسیر معالم التنزیل این کلمه به معنی اشتغال تفسیر شده است، )قوَْلهُُ  

 4{اللَّهِ  ذِكْرِ  عَنْ  أوَْلَادُكمُْ  وَلَا  أمَْوَالكُُمْ } تشَْغَلكُْمْ  لَا  ،{تلُْهِكُمْ  لَا 

 : لوَْ لاَ . ۲

رتْنَِي،یعني هَلاَّ  لوَْلا ربَِّ  در تفسیر معالم التنزیل این کلمه به معنی )هلا( امده؛ يقَُولَ  رتْنَِي أخََّ و کلمه  5(أخََّ

در  ماضیکلمه تحضیض است و ترکیب شده از )هَلْ و لا( می باشد، چناچه این کلمه بر سر فعل )هَلاَ( 

آید بمعنای سرزنش از انجام ندادن کاری است مانند )هَلاَّ آمَنْتَ( چرا ایمان نیاوردی و اګر بر سر فعل 

حرفی است که دلالت بر طلب بطور خلاصه این کلمه  4مضارع بیاید معانی تشویق بکار می دهد.

 7نماید.تبدیل میحصول مابعد خود دارد و فعل ماضی بعد از خود را از لحاظ معنی به مضارع 

 :أجََلٍ قرَِيبٍ . ۲

این کلمه اصلاً کلمه ترکیبی )اجل + قریب( می باشد، که اجل بمعنی پایان عمر و هنګام می مرګ می 
پس معنی این کلمه ترکیبی عبارت است از وقت نزدیک و عمر  8باشد، و قریب بمعنی نزدیک می باشد.

                                                             

 فارسی، واژه، لهو. –معجم المعانی، عربی  -  1
 .۲۴۴۷، ص ۲الزحیلي، تفسیر الوسیط، ج  -  2
 .۴۷۱، ص  ۲۲ع البیان، ج طبري، جام -  1
 .۰۲۴،  ص ۸بغوی، معالم التنزیل، ج  -  4
 .۰۱۰،  ص ۵بغوی، معالم التنزیل، ج  -  5
 فارسی، واژه، هلا. –معجم المعانی، عربی  -  4
 .۲۵۲، ص ۰۸التحریر و التنویر، ج  ابن عاشور، تفسیر -  7
 فارسی، واژهای، اجل و قریب. –معجم المعانی، عربی  -  8
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طبری رحمه ( ۰۱، و المنافقون ۴۴، ابراهیم، ۷۷این کلمه در قرآن سه باز ذکر شده است )نساء نزدیک. 
 يموتوا، أن إلى: يعني "قريبٍ  أجل إلى"سوره نساء به معنی مرګ نموده ) ۷۷الله این کلمه در تفسیر آیه 

  2، بغوی رحمه الله نیز این کلمه را به معنی مرګ بیان کرده است.1الموت( وهو
 1کلمه را به معنی  مرګ بیان نموده.ن کثیر رحمه الله نیز این اب

قَ . ۴ دَّ  :فأَصََّ

 4اصل این کلمه )صَدَقهَْ( می باشد به معنی صدقه )خیرات( عطا بخش که برای ثواب انجام می شود.

نافقان مطبری رحمه الله در تفسیر این کلمه می نویسد که هدف از این کلمه زکات مالی می باشد، یعنی 

 5میګوید که ما را مهلت بدهید تا به دنیا رویم و زکات دهیم، مثل مؤمنان.

 :نفَْساً  . ۵  

طبری رحمه  4بمعنی روح، نفس به فتح فاء همان هوا است که از بینی و دهن تمام حیوانات خارج مشود. 

یان فِيهَا( نفس را به معنی شخص )انسان( ب فاَدَّارَأتْمُْ  نَفْسًا قتََلتْمُْ  الله در تفسیر این آیه سوره البقره )وَإذِْ 

 7کرده است.

 :أجََلهُاَ  .۴

وقت معین، که برای زیستن انسان در دنیا مشخص  این کلمه در )اجل قریب( معنی و بیان شد که به معنی

 8میشود.

                                                             

 .۵۵۱  -۵۴۸، ص ۸طبري، جامع البیان، ج  -  1
 .۴۴۴،  ص ۰بغوی، معالم التنزیل، ج  -  2
 .۲۴۱، ص ۲ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج  -  1
 فارسی، واژه صدق، صدقه. –معجم المعانی، عربی  -  4
 .۴۰۰، ص ۲۲طبری، جامع البیان، ج  -  5
 .۲۵۵، ص ۰۸ابن عاشور، تفسیر التحریر و التنویر، ج  -  4
 .۲۲۲، ص ۲طبری، جامع البیان، ج   -  7
 .۲۵۵، ص ۰۸ابن عاشور، تفسیر التحریر و التنویر، ج  -  8
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 :موضوع دوم: مناسبتها

این مقطع با مقطع قبلی در فرع دوم آیات درین موضوع دو فرع ذکر می شود در فرع اول مناسبت 

 مناسبت این مقطع با محور سوره بیان می شود.

 :فرع اول: مناسبت آیات این مقطع با مقطع قبلی

در آیات های مقطع اول صفات منافقین بیان شد، که حرص دنیا، اموال و اولادهای شان از ذکر الله 

یکدیګر وصیت می کردند، در آیات این مقطع برای غافل کرده بودند، و انها بر عدم انفاق اموال با 

 1مؤمنان ارشاد فرمودند که از راه منافقان برحذر باشید، و در راه الله از اموال خود انفاق نمایید.

برای مؤمن لازم و ضروری است تا صفات زشت منافقان و مکائدشان را بشناسد، و در زندګی خود از 

 . 2حذر باشداعمال و مشابهت اعمال منافقان بر 

خداوند متعال به بندگان مؤمن خود فرمان ميدهد تا او را به کثرت ياد کنند چون کثرت ياد خدا مايه 

ها را از اين که فرزندان و اموالشان  هاي فراوان است و خداوند آن فراهم شدن سود و رستگاري و خوبِ

خو  لادتر انسانها به مال و او دارد، چون بيشميآنان را از ياد خدا غافل نمايد و به خود مشغول کند باز 

 .1گرددت بر محبت خداوند مقدم باشد باعث زيانمندي فراوان مياند پس اگر اين محبگرفته

 :فرع دوم: مناسبت این مقطع با محور سوره

محور اساسی این سوره ذم نفاق و منافقین، کشف دسايس و امورات منافقین و اشکار نمودن دسائیس 

پس در این  4ن بوده و همچنان تحذیر و هوشیار نمودن مومنان از صفات بد و رذایل آنها می بود.شا

                                                             
 .۲۱۴، ص ۰۲عزیز، عزیز التفاسیر، ج  -  1
 .۰۸۰، ص ۸د. مصطفی مسلم. التفسیر الموضوعي لسور القرآن، ج  نخبة من علماء التفاسیر و علوم القرآن، با اشراف، آ. -  2
 .۸۴۵سعدي، تیسیر الکریم الرحمن، ص  -  1
 .۰۴۴، ص ۸نخبة من علماء التفاسیر و علوم القرآن،. التفسیر الموضوعي لسور القرآن، ج   -  4
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مقطع خداوند متعال برای مؤمنان به سه موضوع مهم مسلمانان را تشویق و امر نموده که عبارت از ذکر 

انفاق در راه الله متعال الله متعال )و عدم غفلت از آن، یعنی نه باید مال و اولاد مانع ذکر الله شود( و 

 و همچنان ایمان به این که در اجل )مرګ، انسان( تأخیر نمی آید.

 :موضوع سوم: تفسیر موضوعی محتویات این مقطع

( عدم تأخیر اجل میباشد ۲( انفاق في سبیل الله و ۲( ذکر الله متعال، ۰موضوعات سه در این مقطع از 

 بیان می شود: شمارهکه در سه 

 :له متعال. ذکر ال۱

 سوره المنافقون می فرمایند:  ۹خداوند متعال در آیه 

ئِكَ هُمُ الخَْاسِرُونَ یا أیَهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لَا تلُهِْكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلَا أوَْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن یفْعَلْ ذَلكَِ فأَوُْلَ  

هر کس که  والله غافل نکند  یاد! اموال و اولادتان شما را از یدآورده ا یمانکه ا یکسان یاترجمه: 

 .یانکارندکند پس همان گروه ز ینچن

قرآن کريم با توجه به آثار حيات بخش ياد الله و در موارد فراواني مؤمنان را به ياد الله فرا خوانده وبه 

سيراب و از آثار پر خير و  مداومت آن امر فرموده است تا مؤمنان با آن آب حيات و دلهاي خويش را

برکت آن برخوردار گردند. ذكر و ياد الله آثار سازنده روحى و اخلاقى فراوانى دارد كه ياد متقابل الله 

از بنده و روشنى دل و آرامش قلب و ترس از )نافرمانى( اللّٰه و بصيرت وشناخت شيطان و بخشش 

 .گناهان و وعلم وحكمت از جمله آنهاست

بزرگترين عبادات وبهترين حسنات است ودر برابر تهاجم وسوسه هاى نفس ونفوذ شيطان  ذكر الله از

به انسان مصونيت مى بخشد. پرده هاى خودخواهى و غرور راكه بزرگترين دشمن سعادت انسان است 

                                                             
 .۹المنافقون، آیه  -  1
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مى درد و او را از خواب غفلت بيدار مى كند واز خطراتى كه سعادت وى را تهديد مى كند آگاه مى 

 سازد.

 چون تفسیر و تشریح این آیه در صفحاتی قبلی بیان شد، در اینجا از تشریحات زیاد میګذریم؛ 

بديهي است توجه به مال و زندگي دنيوي در صورتِ نهي شده است که انسان را از ياد الله باز دارد وبه  

ش نفس خوي عبارت ديگر؛ هدف انسان در زندگي توجه به آنها باشد ولي در صورتِ که انسان مراقب

باشد واز اينها به عنوان وسيله براي رسيدن به سعادت ابدي استفاده کند و نه تنها مذموم نيست بلکه 

سفارش هم شده است. پس اموال واولاد تا آنجا که از آنها در راه الله و براي نيل به حيات طيبه کمک 

افراطي به آنها سدي در ميان انسان گرفته شود و از مواهب الهي هستند ومطلوب ميباشد اما اگر علاقه 

والله ايجاد کند و بزرگترين بلا محسوب ميشود وخسراني بزرگ است که در آيه شريفه به همين معنا 

به خاطر اين است که حب دنيا چنان انسان را سرگرم ميکند که « خاسرون»اشاره شده است. تعبير به 

اوهام وپندارها صرف ميکند وبا دست خالي از دنيا سرمايههاي وجودي خويش را در راه لذت ناپايدار و 

 .1ميرود در حالي که با داشتن سرمايههاي بزرگ براي زندگي جاودانهاش کاري نکرده است

 2در آین مقام هدف از ذِكْرِ اللَّهِ ، نماز، جهاد،  قرآن، و بصورت عموم برای کلی عبادات ګفته شده است.

بنده مومن می شود و همان آرامش واطمينان گمشده انسان ذکر الله سبب آرامش دل وسكون قلب 

امروزي که در آرزوي به دست آوردن آن ميباشد وقرآن کريم راه رسيدن به آرامش را به بشر معرفي نموده 

 :میفرماید

  1قُلُوبُ الَّذِينَ آمََنُوا وَتطَمَْئُِِّ قلُُوبهُُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ألََا بِذِكْرِ اللَّهِ تطَمَْئُِِّ الْ  

 گيرد.ها آرام مى هايشان به ياد الله است و بدانيد تنها با ياد الله دلاند و دل ترجمه:كسانى كه ايمان آورده

                                                             
 .۲۰۲ – ۲۰۰، ص ۰۴الالوسي، روح المعاني، ج  -  1
 .۲۰۰، ص ۰۴الالوسي، روح المعاني، ج  -  2
 .۲۸یه آالرعد،  -  1
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ياد الله داروى معنوى اضطراب وافسردگى است كه از نظر روانشناسى علل آن ترس و آينده مبهم و 

مارى باشد. گذشته از مسأله بيعوامل طبيعى مى نگرانى از شكست خوردن و ترس از بيماريها ونگرانى از

اضطراب و آرامش طلبى در فطرت انسان ريشه دارد ودر سرشت انسانها حس آرامش جويى نهفته است 

 .وبسيارى از فعاليتهاى آدمى در حقيقت پاسخ به نداى الهى فطرت است

ت نمودن اين كدورت و تاريكى اساز اينجاست كه يكى از رسالتهاى پیامبران و كتابهاى آسمانى و برطرف 

و به همين علت یکی از نامهای قرآن کریم ذکر می باشد. كه موجب يادآورى الله متعال ميباشد؛ بنابراين 

كند و يأس و ياد الله انسان را از پستی ماديت به اوج معنويت میرساند و اميد را در انسان زنده مى

كند. از این رو گردد و برطرف مىمعادلات بشرى ناشى مىنااميدى را كه از تنگناهاى زندگى مادى و 

  1پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم توصیه می نمایند: "لاَ يزَاَلُ لسَِانكَُ رطَبْاً مِنْ ذِكْرِ الله"

 ترجمه: هميشه زبانت به ذکر الله تر باشد. 

ندگى روحى و اخلاقى ز  ز آنها در سازآور و با شكوهى دارد كه هر يك اذكر الله آثار و ثمرات اعجاب 

 كند، طوریکهاولين اثر ذکر الله اين است كه الله متعال نيز انسان را ياد مى .انسان تإثير به سزايى دارد

واْ نسَُ )در بیان منافقان آمده بود، که انها خداوند را فراموش کرده و خداوند هم آنان را فراموش میکند؛ 

الله را فراموش نمودند پس او آنها را به فراموشی سپرد، خداوند متعال در باره ذاکرین  و 2(اللىهَ فنَسَِيَهُمْ 

 می فرمایند:

 1فاَذكُْرُونِي أذَكُْرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تكَْفُرُونِ 

 « . ترجمه: پس ياد کنيد مرا تا ياد کنم شما را وشکر کنيد مرا ونا شکري من نکنيد

                                                             
 این حدیث را صحیح ګفته است. ۷۷۱۱در صحیح الجامع  ، الالباني۲۴۲۵، حدیث رقم، ۵۴۱، ص ۲مذي، ج ترمذي، سنن التر   -  1
 .۴۷التوبه، آیه  -  2
 .۰۵۲البقره: آیه  -  1
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يقَُولُ اللهُ تعََالَى: أنَاَ عِنْدَ ظنَِّ عَبْدِي بِِ و وَأنَاَ مَعَهُ إذَِا »الله علیه وآله وسلم میفرماید: صلی  و پیامبر اکرم

بَ إِلَىَّ إنِْ تقََرَّ هُمْ و وَ ذكََرَنِي و فإَِنْ ذكََرَنِي فِي نفَْسِهِ ذكََرتْهُُ فِي نفَْسِي و وَإنِْ ذكََرَنِي فِي مَلأٍ ذكََرتْهُُ فِي مَلأٍ خَيْرٍ مِنْ 

بتُْ إِليَْهِ باَعَاً و وَإنِْ أتَاَنِي يَمْ  بتُْ إِليَْهِ ذِراَعَاً و وَإنِْ تقََرَّبَ إلَِيَّ ذِراَعَاً تقََرَّ   1«شِي أتَيَتُْهُ هَرْوَلةًَ شِبْراًَ تقََرَّ

ند کمن نزد گمان بنده ام نسبت به خودم مي باشم و وهرگاه ذکر مرا »ترجمه: الله متعال مي فرمايد: 

من با او هستم و واگر مرا در دلش ذکر کند من اورا نزد خودم ذکر مي کنم واگر مرا در گروهي ذکر 

وهرگاه يک وجب به من نزديک شود و  –کند و من او را در گروهي بهتر از آن گروه ذکر مي کنم 

 ن نزديکيک گز ] دست انسان از سر انگشتان تا آرنج[ به او نزديک مي شوم و واگر يک گز به م

گردد و يک بازو ] اندازه از سر انگشتان دست راست تا سر انگشتان دست چپ وقتي که دستها را 

افقي بطرفين باز کنند[ به او نزديک مي گردم و واگر با را ه رفتن به سوي من آيد و من شتابان به سوي 

 «. او مي روم

زلت و مقام دارد، و باید هیچګاه از یاد از آیه و حدیث فوق ما باید حدس بزنیم که ذکر الله چقدر من

 الله غافل نه باشیم.

بيند. داند وتنها پاسخ نداى فطرت را  ذكر الله مىقرآن مجيد تنها نسخه شفابخش اضطراب را ياد الله مى

 :ذکر الله زمينه رستگاري ، فلاح و نجات انسان را فراهم ميسازد چنانکه الله میفرماید

  2كثَِيراً لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ  وَاذكُْرُوا اللَّهَ 

 ترجمه: الله تعالي را بسيار ياد کنيد، شاید که رستگار شويد.

رستګاری و فلاح همان ارزوی است که بنده مؤمن در یافتن آن می کوشد، و سعی می کند تا رستګار 

داوند متعال نیز امر باشد، و از کسانی باشد که الله متعال آن را کامیاب خوانده باشد. در آین ایه خ

میکند که ذکر الله را بجا آورید، خداوند را بسيار ياد کنيد. يعني در حالت نشستن و ايستادن و خوابيدن 

                                                             
 .۲۴۷۵، حدیث رقم: ۵۸۸، ص ۲مسلم، ج ، مسلم، صحیح ۴۹۷۱، حدیث رقم: ۹۲۹، ص ۲متفق علیه؛ بخاری، صحیح البخاری، ج   1
 .۰۵۲البقره: آیه  -  2
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و بر پهلو و درهمه حالات خدا را ياد کنيد. تا رستگار شويد، چون بسيار ياد کردن خدا از بزرگترين 

 . 1اسباب رستگاري و موفقيت است

ف از ذکر الله )ذکر بطور عمومی( از جمله نماز، سبب کامیابی هر دو جهان میشود، در این آیه نیز هد

و یا هم در این مقام ذکر الله عبارت از نماز نوافل است که بدون از فرایض در مسجد آدا میشود، و یا 

نماز نمی . این همان ذکر الله است که در شأن منافقین آمده بود که انها 2هم مطلقاً نماز سنت یاده شده

 خواند ولی خیلی کم که تنها فرایض است.

آنان که به ياد الله هستند از وسوسههاي شيطان متأثر نميشوند و ياد الله سلاحي است که از آنها در برابر 

 :شيطان محافظت مينمايد. چنانکه الله متعال میفرماید

هُمْ طاَئفِ  مِنَ  يْطاَنِ تذََكَّرُوا فإَِذاَ هُمْ مُبْصِرُونَ إنَِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إذِاَ مَسَّ  1الشَّ

ترجمه: پرهيزگاران هنگامي که گرفتار وسوسههاي شيطان شوند و به ياد الله وپاداش وکيفر او ميافتند؛ 

 و )در پرتو ياد او و راه حق را ميبيند و( ناگهان بينا ميشوند.

باشد تا به ب اوست، و منتظر غفلت وي ميشود، و شيطان همواره مراقهر ګاه انسان دچار غفلت مي

فرمايد: پرهيزگار هرگاه احساس او ضربه بزند، خداوند پرهيزگاران را از گمراهان جدا کرده و مي

اي از شيطان به او برسد، و مرتکب کار حرامي شود، و يا کار واجبي را ترک گناه کند، و وسوسه

جا کشانده شده و شيطان از چه راهي بر او وارد شده است. آورد که از چه راهي به ايننمايد، به ياد مي

آرود، پس بصيرت و آنچه را که خداوند بر او واجب نموده و آنچه را که لوازم ايمان است به ياد مي

است با نمايد، و آنچه را که از دست داده خويش را به دست آورده و از خداوند متعال طلب آمرزش مي

گرداند، کند. پس چنين کسي شيطان را ناکام و حسرت زده بر ميزياد جبران مي هايتوبه قطعي و نيکي

                                                             
 .۸۴۲السعدی، تیسر الکریم الرحمن ، ص   -  1
 .۲۹۸، ص ۰۴الالوسی، روح المعانی، ج  -  2
 .۲۱۰الاعراف، آیه  - 1
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در حالي که تمامي آنچه را که شيطان در دل او وجود آورده و به آن دست يافته بود به هم زده و خراب 

 1کند.مي

ه ال دارد از جملمنشأ آثار وبركات فراواني است و دوري از ياد الله نيز پيامدهايي را به دنب« ذكر الهي»

سوره التوبه بیان شد(  ۷۴خود فراموشي )که در شأن منافقین نیز امده بود، طوریکه در مطالب فوق آیه 

 :طوریکه در آیه کریمه به آن اشاره شده است

  وَلَا تكَُونوُا كاَلَّذِينَ نسَُوا اللَّهَ فأَنَسَْاهُمْ أنَفُْسَهُمْ 

 اموش كردند نباشيد كه الله نيز آنها را به خود فراموشي دچار ساخت. ترجمه: مانند كساني كه الله را فر 

در حقيقت فراموشي الله تعالي و ترك شكر و ذكر الهي است و نيز ترك طاعت در بندگي راهم به همراه 

دارد و زيرا از يكسو فراموشي پروردگار سبب مي شود كه انسان در لذات مادي و شهواني فرو رود و 

از  .خود را به فراموشي بسپارد بنابراين از توشه اندوختن براي فرداي قيامت غافل بماندهدف آفرينش 

لق كه الله تعالي هستي مط–سوي ديگر فراموشي الله تعالي و همراه با فراموش كردن صفات پاك اوست 

شد. وهمه او علم بِ پايان و غناي بِ انتهاست وهر چه غير از اوست وابسته ونيازمند به ذات پاكش مي ب

اينها عامل اصلي فسق وفجوراست بلكه اين و خود فراموشي و مصداق خروج از طاعت الله متعال 

  :است. وهرگاه مسلمان از الله دور گردد شیطان همراه وقرین وی میگردد، چنانکه الله متعال میفرماید

  هُوَ لهَُ قرَِين  وَمَنْ يعَْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نقَُيِّضْ لهَُ شَيْطاَناً فَ  

 ترجمه: و هر كس از ياد الله رويگردان شود شيطاني براي او مي گماريم تا همنشين او شود.

                                                             
 .۲۰۲السعدي، تیسیر الکریم الرحمن ، ص  -  1
 .۰۹الحشر، آیه  -  2
 .۲۴الزخرف، آیه  -  1
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امام طبری رحمه الله در تفسیر این آیه میفرمایند؛ هر کسی که از یاد و ذکر الله غافل باشد، شیطان او 

، و تمامی کسانی که غافل از ذکر الله را راه ضلالت و ګمراهی مهیا میسازد، و شیطان قرین او میشود

 1باشد شیطان آنها را از راه حق دور میسازد و راه ضلالت برای آنها حق و صواب نمایان میشود.

يکي ديگر از عوامل و روي گرداني از ذکر الله و همنشینی با شیطان است. و به اين دليل که آنها در 

وبر اساس آن و الله را فراموش نموده بودند و الله نيز در دنيا و چشم دلشان را به حقايق بسته بودند 

 :قيامت آنها را مورد فراموشي قرار داده و بينايي آنها را ميگيرد و طوریکه الله متعال میفرماید

   وَمَنْ أعَْرضََ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكًْا وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ أعَْمَى 

مه: و هر كس از ياد من رويگردان شود و زندگي )سخت( و تنگ خواهد داشت وروز قيامت او ترج

 را كور وارد محشر مي كنم.

 زمانيکه اين افراد اعتراض ميکنند ما در دنيا بينا بوديم: 

  قاَلَ ربَِّ لمَِ حَشَرتْنَِي أعَْمَى وَقدَْ كنُْتُ بصَِيراً

 نابینا برانگیخته ای؟ در حالیکه یقینا من پیش از این بینا بوده ام.ترجمه: پروردگارا! چرا مرا 

 از جانب الله متعال جواب ميشنوند

  قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَكَْ آيَاَتنُاَ فنََسِيتَهَا وكََذَلكَِ اليَْوْمَ تنُسَْى  

گونه تو امروز  می گوید: همین است و آیات من به تو رسید وتو آنها را نادیده گرفتی و همان ترجمه:

 نادیده گرفته می شوی.

مَثلَُ »این حال غیر ذاکرین است در آخرت طوریکه پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم میفرماید:  

  5«الَّذي يذَْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذي لاَ يذَْكُرُ رَبَّهُ مَثلَُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ 

                                                             
 .۵۲۰، ص ۴طبری، تفسیر طبری، ج  -  1
 .۰۲۴ه، آیه ط -  2
 .۰۲۵طه، آیه  -  1
 .۰۲۴طه، آیه  -  4
 .۴۱۴۴، حدیث رقم، ۰۴۰، ص ۲بخاری، صحیح البخاری، ج  -  5
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وآنکه ذکر پروردگارش را نمي کند همانند زنده ومرده ترجمه: مثال کسي که ذکر پروردگارش را مي کند 

 است.

انساني که در تمامي لحظات زندگي به ياد ذات پاکي است که سرچشمه تمام خوبيها ونيکها ميباشد وبه  

اين وسيله روح وجان خود را پاک وروشن ميسازد و الله نيز در تمامي مراحل زندگي و در اوج مشکلات 

مْ ألَاَ أنُبَِّئكُُ »چنانکه رسول اکرمش صلی الله علیه وآله وسلم فرموده است:  .نميگذاردوسختيها او را تنها 

هَبِ وَالوَْرقِِ و بِخَيْرِ أعَْمَالكُِمْ و وَأزَْكاَهَا عِنْدَ مَليِكِكُمْ و وَأرَفْعَِهاَ فِي دَرجََاتكُِمْ و وَخَيْرٍ لكَُمْ مِنْ إنِفَْاقِ ا لذَّ

بوُا أعَْناَقكَُمْ؟ قاَلوُا بلََى. قاَلَ: ذِكْرُ اللهِ تعََالَى وَخَيْرٍ لكَُمْ مِنْ أَ  بوُا أعَْناَقهَُمْ وَيضَْرِ   1«نْ تلَقَْوْا عَدُوَّكمُْ فتََضْرِ

ترجه: آيا شما را خبر ندهم به بهترين وپاکترين کردار تان نزد مالکتان )الله(؟ اعمالي که درجۀ شما را 
انفاق طلا ونقره واز در گيري با دشمنتان تا جائيکه گردنشان را بزنيد  بالا مي برد براي تان بهتر است از

 «ذکر الله تعالي»وگردنتان را بزنيد! گفتند: آري و فرمود: 
البته ياد الله متعال فقط ذکر زباني نيست بلکه شامل قرآن خواندن و ادای نماز نافله و درود فرستادن بر  

م و خواندن دعا های ماثور در موارد مختلف و یاد عظمت الله در الله عليه وآله وسلصلی  پيامبر اکرم
مَا جَلَسَ قوَْم  مَجْلسَِاً » :مجالس نیز می باشد؛ چنانکه آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم فرموده است

بهَُمْ وَإنِْ شَاءَ غَفَرَ لهَُمْ لمَْ يذَْكُرُوا اللهَ فِيهِ و وَلمَْ يصَُلُّوا عَلَى نبَِيِّهِمْ إلِاَّ كاَنَ عَليَْهِمْ تِرةَ  و    2«فإَِنْ شَاءَ عَذَّ
ترجمه: هر آن گروهي که در مجلسي بنشينند و در آن ذکر الله نکنند و وبر پيامبر شان صلوات نفرستند 
و برايشان باعث افسوس است و واگر الله بخواهد عذابشان مي دهد و واگر بخواهد آنان را مي 

 «. آمرزند
ته میتوانیم که ذکر الله متعال وسیله قرب الله است، و وسیله محکمی بنده مؤمن پس در نتیجه ګف

 میباشد، برعکس منافقان که ذکر الله را نمی کند، یا کم می کند.

                                                             
این حدیث را صحیح  ۲۴۲۹در صحیح الجامع  الالباني، حکم الحدیث: ۲۴۲۷، حدیث رقم، ۵۴۱، ص ۲ترمذی، سنن ترمذی، ج  -  1

 ګفته است.
این حدیث را صحیح  ۵۴۱۷در صحیح الجامع ، حکم الحدیث: الالباني ۲۴۴۱، حدیث رقم، ۵۴۰، ص ۲ترمذی، سنن ترمذی، ج  -  2

 .دانسته
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 :. انفاق در راه الله متعال۲

 سوره المنافقون می فرمایند:  ۰۱خداوند متعال در آیه 

ن  ا رَزقَنْاَكمُ مِّ قَ وَأنَفِقُوا مِن مَّ دَّ رتْنَِی إِلَى أجََلٍ قرَِیبٍ فَأصََّ قبَْلِ أنَ یأتِْی أحََدَكمُُ المَْوْتُ فَیقُولَ ربَِّ لوَْلَا أخََّ

الحِِینَ  نَ الصَّ وَأكَُن مِّ

از شما برسد و  یکیاز آنکه مرگ  یشپ یدایم انفاق کنداده یکه به شما روز  یزهاییو از چترجمه: 

دادم و از صالحان تا صدقه می ینه انداخت یراندک به تأخ یمرا تا مدت: پروردگارا! چرا مرگ یدبگو

 .یشدمم

قرآن با تعابیر متعدد مؤمنان را به انفاق کردن در راه خدا فرمان داده است. لکن به انفاق کردن در دنیا 

ران گبیش از فرارسیدن قیامت، دستور داده است. در آیات متعددی که توصیه به انفاق یا توصیف انفاق

را در بردارد، انفاق هم ردیف اعمال نیک و عبادات بزرگ ذکر شده که این خود نشان اهمیت انفاق از 

و  نمايد.دیدگاه اسلام است. نفقه دادن عبادتِ است که انسان از اين طريق خود را به خدا نزديک مي

قسمت  کند بلکه آنها با انفاق آنيرساند و بر آنها سنگيني نمانفاق بخش از مال و ثروت زياني به آنها نمي

 شوند.مند ميبرند و برادرانشان در دنيا از آن بهرهاز اموال خود در روز قيامت بهره مي

 خداوند متعال در سوره بقره وقتکه  صفات مؤمنین را بیان میکند، میفرمایند: 

لاةَ وَمِماَّ ﴿  2﴾رَزقَنْاَهُمْ ينُفِقُونَ الَّذِينَ يؤُْمِنُونَ بِالغَْيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّ

م ايدارند و از آنچه به آنها روزي دادهترجمه: آن کساني که به جهان پنهان باور دارند و نماز را برپا مي

 .بخشندمي

                                                             
 .11المنافقون, أيه -  1
 .۲البقره، آیه  -  2
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 هاي واجب مانند زکات،اين بخش از آيه متضمن نفقهسعدی رحمه الله در تفسیر این آیت میفرمایند، 

هاي مستحب و ديگر موارد خويشاوندان، بردگان و امثال آنها، و نيز شامل نفقهتامين نفقه همسران، 

 .1خير و احسان است

ابن کثیر رحمه الله در تفسیر این آیه میفرمایند، خداوند متعال بعد از نماز انفاق را یادآوری نموده 

اق احسان عا میباشد، و انفبخاطریکه نماز حق الله متعال میباشد که شامل، توحید، ثنا، تمجید، توکل و د

با مخلوقات الله متعال میباشد که احتیاج آن باشد، اقاریب، اهالی و کسانی زیر دست.  در این انفاق 

 2نفقه واجبه، و زکات مفروض شامل میباشد.

  ی حدید، می فرماید:خداوند متعال در سورههمچنان 

 1﴾جَعَلكَُمْ مُسْتخَْلَفِيَن فِيهِ فاَلَّذِينَ آمََنُوا مِنكُْمْ وَأنَفَْقُوا لهَُمْ أجَْر  كبَِير   آمَِنُوا بِاللَّهِ وَرسَُولهِِ وَأنَفِْقُوا مِماَّ ﴿

ی )خود( در آن قرار داده به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از آنچه شما را جانشین و نمایندهترجمه: 

 اجر بزرگی دارند. انفاق کنید؛ )زیرا( کسانی که از شما ایمان بیاورند و انفاق کنند

ه داند کبا استناد به این آیه علت مردود شمردن انفاق منافقان را از این جهت می امام طبری رحمه الله

 .4آنان در باطن به خدا و رسول ایمان نیاورده بودند

بنابراین شرط قبول انفاق، ایمان به خدا و رسول خدا می باشد، لذا انفاق هنگامی مقبول خداوند و 

البته  ایمان داشته باشد؛ الله علیه وسلمصلی  موجب پاداش خواهد بود که انفاق کننده، به خدا و پیامبر

به این  54ـ  51ی توبه، آیه در سوره خداوند متعال که  ایمان حقیقی نه ایمانی همچون ایمان منافقین.

 موضوع بیان کرده است.

                                                             
 .۴۰السعدی، تیسیر الکریم الرحمن، ص  -  1
 .۰۴۲، ص ۰ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج  -  2
 .۷حدید، آیه  -  1
 .۰۲۱، ص ۴طبری، جامع البیان، ج  -  4
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ه خدا و رسولش ایمان نداشته و کافر هستند و چه بنابراین چه کسانی که صراحتاً اعلام کنند که ب

کسانی که قلباً به خدا و رسولش مؤمن نباشند مثل منافقان که لساناً مومن به خدا و رسولش هستند اما 

قلباً کافر به خدا و رسولش هستند، میان ایمان این دو گروه هیچ تفاوتی وجود ندارد و انفاق هیچ کدام 

 مقبول درگاه خداوند نیست و موجب پاداش نخواهد بود.« ـ منافقان کافران»از این دو گروه 

تنها به رکوع و سجود طولانی افراد ننگرید؛ زیرا ممکن است از روی عادت مکارم شیرازی میفرمایند، 

ه چرا ک. باشد و کنار گذاردن آن سبب ناراحتی شود: اما به راستگویی و امانت داری آنها دقت کنید

از ایمان سرچشمه می گیرد، اگر ایمان حقیقی و در ایمان خودشان صادق باشد امین نیز راستی و امانت 

خواهد بود. چون منافقان در ایمان خودشان صادق نیستند، امین هم نیستند، اما رکوع و سجودِ عادتی، 

ته داشبا انفاق سازگار است. یعنی هم می تواند اهل نماز و رکوع و سجود باشد و هم می تواند انفاق 

توان نتیجه گرفت شرط قبولی انفاق، ایمان حقیقی و قلبی به خداوند متعال و رسولش می باشد. پس می

 1 باشد.

لی ص همچنان خداوند متعال در سوره توبه بعد از آن که حال منافقان را بیان میکند، که از رسول الله

الت )ماندن با زنان در خانه( خشنود الله علیه وسلم اجازه ماندن در خانه های را ګفتند و به این ح

بودند، خداوند متعال فرمودند که به دل های منافقان مهر زده شده است )و از اجر و پاداش رفت به 

 غزوه تبوک( نمی دانند، برای مؤمنان میفرمایند:

وْلـَئِكَ هُمُ المُْفْلحُِونَ لـَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ وَأوُْلـَئِكَ لهَُمُ الخَْيْراَتُ وَأُ ﴿

 2﴾العَْظِيمُ  أعََدَّ اللىهُ لهَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهاَ الأنَهَْارُ خَالدِِينَ فِيهَا ذَلكَِ الفَْوْزُ  ،

ها خوبیها و نیکی هترجمه: اما پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردند با مال و جانشان جهاد کردند و هم

از آن ایشان است و اینانند که رستگارانند، خداوند برای آنان باغهایی را آماده نموده است که جویبارها 

 .مانند. این است کامیابی بزرگاودانه میاز زیر )درختان و کاخهای( آن روان است و در آن ج
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نياز فرمايد: هرگاه منافقان از رفتن به جهاد تخلف ورزند خداوند مومنان را از آنان بیخداوند متعال مي

است، و آنان اين کار نمايد، و خداوند بندگان  خاصي دارد که فضل خويش را به آنان اختصاص دادهمي

و کساني که با او ايمان آوردند، با مال  الله علیه وسلمصلی  حمد، پيامبر خدادهند. و آنان  مرا انجام مي

و جانشان بدون اينکه تنبلي و سستي نشان دهند، بلکه شادمان و سرحال جهاد کردند، و آنان کساني 

اند که به بالاترين هاي فراوان در دنيا و آخرت براي ايشان است. و آنان کسانيهستند که خوبِ

 1يابند. و اينان رستگارانند.ترین آمال خويش دست ميها و کاملخواسته

خداوند متعال در غزوه تبوک احوال مؤمنان و شجاعت و همت آنان را مورد ستایش قرار می دهد؛ که 

 :2بدین قرار است

 ( ْوَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِم ،) ایمان آوردند با مال و جانشان کسانی که با او

 ؛ وجیبه خود را اداء نموده مسؤلیت خویش را انجام می دهند.جهاد کردند

 ( ُوَأوُْلـَئكَِ لهَُمُ الخَْيْراَت ،)؛ در دنیا فتح و نصرت و ها از آن ایشان استخوبیها و نیکی هو هم

هره مندی از غنائم محو کلمه کفر و اعلای کلمه توحید و اقامه عدل و سیادت در زمین و ب

است؛ و در آخرت انواع نعمت ها و جنت فردوس، و درجات و مقامات بس عالی نصیب 

 ایشان می ګردد که وصف آن از تصور وخیال انسان فراتر است.

 ( َو آنان رستګارانندوَأوُْلـَئكَِ هُمُ المُْفْلحُِون ،) ؛ سعادت دنیا و آخرت را به دست آوردند، اما

 دو سعادت محروم اند. منافقان ازین هر

 (َأعََدَّ اللىهُ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْريِ مِن تحَْتهِاَ الأنَهْاَرُ خَالدِِينَ فيِها ،) خداوند برای آنان باغهایی را آماده

 .مانندنموده است که جویبارها از زیر )درختان و کاخهای( آن روان است و در آن جاودانه می

 ( ُذلَكَِ الفَْوْزُ العَْظِيم،) 1.این پيروزی بزرګ است 
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 :. عدم تاخیر اجل )مرګ(۳

 سوره المنافقون می فرمایند:  ۰۰د متعال در آیه خىاون

رَ اللَّهُ نفَْساً إذِاَ جَاء أجََلُهَا وَاللَّهُ خَبِیر  بِماَ تعَْمَلُونَ   وَلنَ یؤخَِّ

 دیکناندازد. و الله به آنچه مینمی یررا چون اجلش برسد به تأخ یو الله هرگز )مرگ( کسترجمه: 

 .باخبر است

پيش از آنکه مرگ يکي از شما در رسد و با حسرت خداوند متعال در قرآن کریم بار های میفرمایند؛ 

هايي که در حالت توان از او سر زده است از خداوند بخواهد او را به دنيا خوردن به خاطر کوتاهي

تِ اندک به تأخير مي ؛است، و بگويدبرگرداند، حال آن که اين محال  انداختي پروردگارا! کاش مرا تا مدى

هايي را که کرده ام جبران نمايم و از مال و دارايي ام صدقه دهم تا اين کار تا صدقه دهم و کوتاهي

اي و پرهيز از باعث نجاتم شود و به پاداش فراوان دست يابم و با انجام همه آنچه که بدان امر نموده

اش فرا اي از درستکاران شوم. و هرگز خداوند مرگ کسي را که اجل قطعيه آنچه که نهي کردههم

ق دهيد آگاه است و شما را طباندازد. و خداوند به کار بد و نيکي که انجام ميرسيده باشد به تأخير نمي

 : ، خداوند متعال می فرمایندشناختي که از نيت و کارهايتان دارد مجازات خواهد کرد

ةٍ أجََل  فإَِذاَ جَاء أجََلُهُمْ لاَ يسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةً وَلاَ يسَْتَقْدِمُونَ   وَلكُِلِّ أمَُّ

ای از آن تأخیر و برای هر گروهی مدت زمانی است، پس هرگاه مدت آن فرا رسد نه لحظهترجمه: 

 «.گیرندای پیشی میخواهند کرد و نه لحظه
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سوی زمين پايين آورد و آنها را در آن ساکن گردانيد، و برايشان مدتِ مشخص قرار خداوند بني آدم را به

 و يا از آن تاخير کندتواند از مدت معين شده پيشي داد که هيچ ملت وگروهي نه جوامع و نه افراد نمي

 .1بورزد

( یعنی وقت هلاکت و حساب و أجََلُهُمْ  فإَِذاَ جَاءطبری رحمه الله در تفسیر این آیه می نویسد، که )

( یعنی وقتیکه اجلش فرا رسد؛ در دنیا به اندازه یک ساعت لاَ يسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةً کتاب انسان و هدف از )

( و نه هم از همان وقت پیشی می ګیرد، که  وَلاَ يسَْتَقْدِمُونَ )لحظه( هم نمی ماند، بلکه فناء می شود، )

 2در کرده باشد.خداوند برایشان مق

 همچنان  خداوند متعال در سوره نحل این عبارت را بیان می کند و می فرمایند: 

ى فَ  سَمًّ رهُُمْ إلَى أجََلٍ مُّ ا ترَكََ عَليَْهَا مِن دآَبَّةٍ وَلكَِن يؤَُخِّ إِذاَ جَاء أجََلُهُمْ لَا وَلوَْ يؤُاَخِذُ اللىهُ النَّاسَ بِظلُمِْهِم مَّ

 سَاعَةً وَلاَ يسَْتَقْدِمُونَ  يسَْتأَخِْرُونَ 

اي را بر روي زمين باقي داد هيچ جنبدهو اگر خداوند مردمان را به سبب ستمشان کيفر ميترجمه: 

دهد، پس چون وقت مقرر آنان فرا رسد )اجلشان( به گذاشت، ولي آنان را تا مدت معيني مهلت مينمي

 .شوداي نيز تقديم نميافتد، و لحظهتاخير نمي

، و به یمدهرا تا مدت معيني مهلت مي انسان هااما دی رحمه الله در تفسیر این آیه می فرمایند: سع

 اي باز، و آن موعد قيامت است. پس چون وقت مقرر آنان فرا رسد لحظهمساز عذاب گرفتارشان نمي

هلت در آن به کسي مروند، پس بايد بپرهيزند و بهراسند از زماني که اي پيش نميمانند و لحظهپس نمي

 .4شودداده نمي
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مده که، خداوند متعال اجل انسان را تت قرآن کریم آ اری از آییسهمچنان موضوع عدم تأخیر اجل در ب

 و دیګر آیات قرآن. ۵حجر ، ۲۱سبا ، ۴۹یونس ؛ تبا اندازه یک لحظه پيش و پس نمی کند. از جمله آیا

 :مقطع موضوع چهارم درسها و اندرزها مستفاد  از این

 طاعت الله متعال هدف حقیقی مؤمن میباشد، باید از آن غافل نه شود. .1

به آنها  (۹) اموال و اولاد است که آیه ولی مهم ترین آنها، عوامل بازدارنده از یاد خدا بسیار است، .2

 «لا تلُْهِکُمْ أمَْوالکُُمْ وَ لا أوَْلادُکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللىهِ »اشاره نموده است. 

 آنان را از یاد لذا قرآن از کسانی که داد و ستد، داد و ستد نیز می تواند از موانع باشد.تجارت و  .1

 «لَا تلُهِْكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلَا أوَْلَادُكمُْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ » خدا باز نداشته ستایش کرده است. 

آن است که این  به خاطر نام بردن از اموال و اولاد، آنچه خطرناک است غفلت از یاد خداست، .4

 دو قوی ترین عامل غفلت هستند.

ا بارزترین ذکر خدا، شامل همه گونه ذکر و یاد خدا می شود،« ذِکْرِ اللىهِ » .5 نماز است که باید  امى

 مراقب بود رسیدگی به اموال و اولاد انسان را از نماز بازندارد.

نسان را از خدا غافل می سازد. جلوه های ظاهری آنهاست که ا شاید دلیل مانع بودن مال و فرزند، .4

نیْا»  1«المْالُ وَ البْنَُونَ زِینَهُ الحَْیاهِ الدُّ

به آنان شخصیت دهید. یا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لازمه  برای آن که مؤمنان را موعظه کنید و آنان بپذیرند، .7

 نُوا لا تلُهِْکُمْ أمَْوالکُُمْ برتری دادن یاد خدا بر مال و فرزند است. یا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَ  ایمان،

 می تواند مانع یاد خدا باشد. أمَْوالکُُمْ ... أوَْلادُکُمْ  مال و فرزند،کم یا زیادش، .8
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 )از دست دادن مال و فرزند،« فأَوُلئِکَ هُمُ الخْاسِرُونَ »غفلت از یاد خدا است.  خسارت واقعی، .9

 ولی غفلت از خالق خسارت کلی است.( خسارت جزئی است،

چندین بار برای ایجاد  قرآن، خیلی راحت انفاق می کند. مرگ و قیامت را باور کند، اگر انسان، .11

می فرماید:  254از جمله در سوره بقره آیه  مسئله معاد و قیامت را مطرح کرده است، انگیزه انفاق،

ه شما از آنچه ب ترجمه: «فیِهِ وَ لا خُلَّه  وَ لا شَفاعَه  أنَفِْقُوا مِماى رَزقَنْاکمُْ مِنْ قبَلِْ أنَْ یأَتِْیَ یوَْم  لا بیَْع  »

 اق کنید.انف داده ایم پیش از آن که قیامت فرارسد که دوستی و داد و ستد و شفاعتی در کار نیست،

رسیدن اسازی کنید. أنَفِْقُوا ... مِنْ قبَلِْ أنَْ یأَتِْیَ أحََدَکمُُ المَْوْتُ )فر  بستر برای دعوت مردم به کار خیر، .11

 مرگ و نداشتن فرصت بازگشت و التماس برای تأخیر مرگ را یادآوری کنید(.

 «رَزقَنْاکُمْ »آنچه داریم از خداست نه از خودمان.  .12

 )با فرا رسیدن مرگ راه عمل بسته می شود(« مِنْ قبَلِْ أنَْ یأَتِْیَ »علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.  .11

به هنگام مرگ، تأسف بسیار خواهند  هل انفاق نبوده اند،ا ثروتمندانی که در زمان حیات خود، .14

قَ  دَّ رتْنَِی ... فأَصََّ  خورد. ربَِّ لوَْ لا أخََّ

الحِِینَ »انفاق به محرومان است.  نشانه شایستگی و صالح بودن، .15  «أکَُنْ مِنَ الصى
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 نتیجه بحث

که  نمود شروع به اعمالبعضی از اهل مدینه که  ،نازل شد زمان مدینهشهر در  سوره المنافقون .1

، و  آنان بر نام منافقان یاد شدند، و آیات بیساری از قرآن به صفات آنان شایسته مسلمانان نبوده

وشته شده ن« المنافقین و المنافقون»نام این سورة در کتُب احادیث و تفسیر بنام  مشتمل می باشد.

شد. و دسايس آن را اشکار میسازد، و است. زیرا مباحث این سورة متعلق به نفاق و منافقین میبا

 آنها باخبر میسازد. یمؤمنان را از شر و حیله ها

این سوره ذم نفاق و منافقین، کشف دسايس و امورات منافقین و اشکار نمودن  اساسی محور .2

 . لهذا مناسبت نزدیکمومنان از خصائص بد میباشد برحذر داشتندسائیس شان میباشد و همچنان 

 سم و محور سوره موجود میباشد. که ذم و حذر منافقین میباشد.و ظاهر بین ا

لام . یعنی با زبان خود اقرار اسمیباشد مسلمان و در ظاهر کافر باطن که در هستندی انکس انمنافق .1

منافقین  زشتبرخی از صفات  ۸ -۰قطع اول این سوره از آیت مدارد؛ خود ایمان ن میکند اما در دل

میباشد، که عبارت از دروغ ګویی، سوګند خوری، طبع بر دلهای آنان، ترسو بودن، تکبر کردن، 

بخل و تشویق بر عدم انفاق در راه الله، فسق و عدم مغفرت بودن، خود را عزیز و دیګران را 

 حالیکه این برعکس است. در  نذلیل خواند

میباشد. و برای مومنان  توضیحات و ارشادات برای مؤمنان ۰۰ -۹از آیت  هدر مقطع دوم این سور  .4

د و ذکر الله متعال را چیزی ضروری فرض کنید، و هیچ چیز باید ید مثل منافقان نه باشمی فرمای

نان عقیده داشته باشد که اید، و همچشما را از یاد الله غافل نه کند، و همچنان در راه الله انفاق نم

به تاخیر نه می افتد، و اجل که خداوند متعال برای شما نوشته بدون شک به موقع  مرګ لحظه

 خود به سراخ شما می آید.

http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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صفات شروع به آیت میکند که اولین صفت منافقان بیان می کند؛ در باره  این سورهدر  کریم قرآن .5

دروغ آنان خداوند و دهد، همان اظهار ایمان دروغین آنهاست كه پایه اصلى نفاق را تشكیل مى که

منافقین برای اثبات دروغ شان شروع به سوګند های دروغین می کند،  وقتیکه را اشکار میسازد،

 کند و سخنانوجود این چنین صفات آنها تکبر میو در همین حال ترس و حراس نیز می دارد، و با

ه ، وقتیکه به مدینز دهان شان بیرون می آید که هیچ قابل شندیدن نیست، بطور مثال میګویدا

برګشتیم عزیزان ذلیلان را بیرون خواهد کرد، وقتیکه به این سخنان پیامبر اسلام باخبر میشود آنان 

آنان  و مغفرب طلبی میرسدسوګند می خورند که ما اینګونه نه ګفته ایم، و همچنان که وقت توبه 

 کند.تکبر می

داوند خ گاه آنمیفرماید، و خداوند متعال اوصاف منافقین را بیان کرد برای مومنین نیز ارشادات  .4

 و اولادشان اموال كه كسانی از اخلاق دارد یعنیبر حذر می منافقان را از اخلاق مؤمنان جل جلاله 

 ای» گردانید: خود مشغول به استاسلام  فرایض همانا ادای كه  را از یاد خدا جل جلاله  آنان

 .نگرداند شما را از ذكر خداوند غافل و اولادتان اید! اموالآورده ایمان كه كسانی
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 پیشنهادات

 :وزرات تحصیلات عالی و پوهنتون هابه الف. 

ا تاینګونه تحقیقات و تفسیر های موضوعی باید به شکل یک تفسیر جمعي تمام قرآن باشد،  .1

این کار باید با یک هماهنګی کامل و منظم  محصلین و خوانندګان ګرامی از آن استفاده نماید.

 اجرا و عملی شود.

 .نشر و توزیع شود از سوی مراجع که تهیه و ترتیب می شود، چاپ،  اینګونه تفاسیر باید .2

با زبان های ملی کشور )پشتو و دری( تفاسیر کم دریافت می شود بخصوص تفاسیر موضوعی،  .1

 علماء و استاتید پوهنتون ها باید در این عرصه به هموطنان خدمت نماید.

تحقیقات باید صورت ګیرد، که در این وقت برای آنان ضرورت دیده میشود، بطور مثال  .4

بر آن تحقیق صورت نه ګرفته، مانند، تعلیم زنان، روابط با کفار و دیګر موضوعات که هنوز 

 موضوعات.

  :طلاعات و فرهنګاوزارت به ب. 

باید برنامه های رادیویی و تلویزونی ترتیب شود، که در آن موضوعات طبق ضرورت زمان  .1

 تقدیم شود.

 وزارت حج اوقاف: به . ج

ګیرد، باید به طور ساده و عام فهم توزیع و به تحقیقات که از سوی علماء کشور صورت می  .2

 همه هموطنان برسد.
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 ها فهرست  

 :فهرست آیت های قرآنیالف: 

 سوره آیت شماره
شماره 
 آیت

 صفحه

لاةَ وَمِماَّ   .1  ۹۵ ۲ البقره الَّذِينَ يؤُْمِنُونَ بِالغَْيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّ
 ۴۷ ۸ البقره بِاللىهِ وَبِاليَْوْمِ الآخِرِ وَمَاوَمِنَ النَّاسِ مَن يقَُولُ آمَنَّا   .2
 ۴۵ ۰۰ البقره وَإذِاَ قيِلَ لهَُمْ لاَ تفُْسِدُواْ فِي الأرَضِْ قاَلوُاْ   .1
 ۷۸ ۰۲ البقره وَإذِاَ قيِلَ لهَُمْ آمِنُواْ كمََا آمَنَ النَّاسُ قاَلوُاْ أنَؤُْمِنُ   .4
 ۴۰ ۰۷ البقره ناَراً فَلمَاَّ أضََاءتْ مَا حَوْلهَُ مَثلَُهُمْ كمََثلَِ الَّذِي اسْتَوْقدََ   .5
مَاء  .4  ۴۴ ۲۱ البقره قاَلوُاْ أتَجَْعَلُ فِيهَا مَن يفُْسِدُ فِيهَا وَيسَْفِكُ الدِّ
 ۸۹ ۰۵۲ البقره فاَذكُْرُونِي أذَكُْركْمُْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تكَْفُرُونِ   .7
 ۰۴ ۰۴۷ ال عمران قلُُوبِهِمیقُولوُنَ بِأفَْواهِهِمْ ما لیَسَ فِی   .8
 ۴۷ ۴۱ النساء ألَمَْ ترََ إلَِى الَّذِينَ يزَعُْمُونَ أنََّهُمْ آمَنُواْ بِماَ أنُزلَِ   .9
ونَ  ٱلمنََُٰفِقِينَ  تَ رَأيَ  .11  ۴۲ ۴۰ النساء صُدُودٗا عَنكَ  يصَُدُّ
 ۷۷ ۰۲۹ النساء الَّذِينَ يتََّخِذُونَ الكَْافِرِينَ أوَْليِاَء مِن دُونِ المُْؤْمِنِينَ   .11
مَاء  .12  ۰۲ ۲۵ الانعام أنَ تبَتَْغِيَ نفََقًا فِي الأرَضِْ أوَْ سُلَّمًا فِي السَّ
ةٍ أجََل  فإَِذاَ جَاء أجََلُهُمْ لاَ يسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةً   .11  ۹۹ ۲۴ الاعراف وَلكُِلِّ أمَُّ
بوُاْ بِآياَتنِاَ وَاسْتكَْبَروُاْ عَنْهَا   .14 َـئِكَ أصَْحَ وَالَّذِينَ كَذَّ  ۴۵ ۲۴ الاعراف ابُ أوُْلَ
يْطاَنِ تذََكَّروُا  .15 هُمْ طاَئفِ  مِنَ الشَّ  ۹۰ ۲۰۱ الاعراف إنَِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إذِاَ مَسَّ
 ۴۸ ۴۲ التوبه لوَْ كاَنَ عَرضًَا قرَِيباً وَسَفَراً قاَصِدًا لاَّتَّبَعُوكَ وَلـَكِن  .14
 ۵۵ ۴۲ التوبه أحََقُّ  وَرسَُولهُُ  وَاللَّهُ  ليُِرضُْوكمُْ  لكَُمْ  بِاللَّهِ  يحَْلِفُونَ   .17
 ۴۱ ۴۴ التوبه يحَْذَرُ المُْناَفِقُونَ أنَ تنَُزَّلَ عَليَْهِمْ سُورةَ  تنُبَِّئُهُمْ بِماَ فِي   .18
ن بعَْضٍ يأَمُْرُونَ   .19  ۷۱ ۴۷ التوبه المُْناَفِقُونَ وَالمُْناَفِقَاتُ بعَْضُهُم مِّ
 ۵۰ ۷۴ التوبه بِاللىهِ مَا قاَلوُاْ وَلقََدْ قاَلوُاْ كَلمَِةَ الكُْفْرِ يحَْلِفُونَ   .21
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قنََّ   .21 دَّ نْ عَاهَدَ اللىهَ لئَِِْ آتاَناَ مِن فضَْلِهِ لنَصََّ  ۷۲ ۷۵ التوبه وَمِنْهُم مَّ
 ۷۴ ۷۹ التوبه الَّذِينَ يلَمِْزوُنَ المُْطَّوِّعِيَن مِنَ المُْؤْمِنِيَن فِي   .22
 ۲۴ ۸۱ التوبه اسْتَغْفِرْ لهَُمْ أوَْ لاَ تسَْتَغْفِرْ لهَُمْ إنِ تسَْتَغْفِرْ لهَُمْ سَبْعِینَ   .21
 ۷۴ ۸۰ التوبه فَرِحَ المُْخَلَّفُونَ بِمقَْعَدِهِمْ خِلافََ رسَُولِ اللىهِ   .24
اتَ أبَدًَا وَلاَ تقَُمْ عَلَىَ قبَْرهِِ   .25 نْهُم مَّ  ۴۹ ۸۴ التوبه وَلاَ تصَُلِّ عَلَى أحََدٍ مِّ
 ۵۷ ۸۴ التوبه وَإذِآَ أنُزلِتَْ سُورةَ  أنَْ آمِنُواْ بِاللىهِ وَجَاهِدُواْ مَعَ رسَُولهِِ   .24
 ۵۷ ۸۸ التوبه لـَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ   .27
 ۵۸ ۹۲ التوبه وَطبََعَ اللىهُ عَلَى قلُُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يعَْلمَُونَ   .28
 ۸۹ ۲۸ الرعد الَّذِينَ آمََنُوا وَتطَمَْئُِِّ قلُُوبهُُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ألََا بِذِكْرِ   .29
ا ترَكََ عَليَْهَا مِن  .11  ۰۱۱ ۴۰ النحل وَلوَْ يؤُاَخِذُ اللىهُ النَّاسَ بِظلُمِْهِم مَّ
نیْا  .11  ۰۱۰ ۴۴ الکهف المْالُ وَ البْنَُونَ زِینَهُ الحَْیاهِ الدُّ
 ۹۲ ۰۲۴ طه أعَْرضََ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكًْاوَمَنْ   .12
 ۹۲ ۰۲۵ طه قاَلَ ربَِّ لمَِ حَشَرتْنَِي أعَْمَى وَقدَْ كنُْتُ بصَِيراً  .11
 ۹۲ ۰۲۴ طه قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَكَْ آيَاَتنُاَ فَنَسِيتَهَا وكََذَلكَِ اليَْوْمَ تنُْسَى   .14
 ۷۵ ۰۹ النور تشَِيعَ الفَْاحِشَةُ فِي الَّذِينَ  إنَِّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أنَ  .15
نْهُمْ ياَ أهَْلَ يثَْربَِ لاَ مُقَامَ لكَُمْ   .14  ۴۹ ۰۲ الاحزاب وَإذِْ قاَلتَ طَّائِفَة  مِّ
ةً عَليَكُْمْ فإَِذاَ جَاء الخَْوْفُ رَأيَتَْهُمْ ينَظرُُونَ   .17  ۴۲ ۰۹ الاحزاب أشَِحَّ
 ۹۲ ۲۴ الزخرف وَمَنْ يعَْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نقَُيِّضْ لهَُ شَيْطاَناً فَهُوَ   .18
ن يسَْتمَِعُ إِليَكَْ حَتَّى إذِاَ خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ   .19  ۵۸ ۰۴ محمد وَمِنْهُم مَّ
 ۹۴ ۷ حدید آمَِنُوا بِاللَّهِ وَرسَُولهِِ وَأنَفِْقُوا مِماَّ جَعَلكَُمْ مُسْتخَْلَفِينَ   .41
ا هُم  .41  ۵۴ ۰۴ المجادله ألَمَْ ترََ إلَِى الَّذِينَ توََلَّوْا قوَْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَليَْهِم مَّ
 ۵۵ ۰۸ المجادله لكَُمْ  يحَْلِفُونَ  كمَا لهَُ  فيَحَْلفُِونَ  جَمِيعاً  اللَّهُ  يبَْعَثهُُمُ  يوَْمَ   .42
 ۹۲ ۰۹ الحشر أنَفُْسَهُمْ  وَلَا تكَُونوُا كاَلَّذِينَ نسَُوا اللَّهَ فأَنَسَْاهُمْ   .41
 ۲۱ ۸ الجمعه قلُْ إنَِّ المَْوْتَ الَّذِي تفَِرُّونَ مِنْهُ فإَِنَّهُ مُلاقَيِكُمْ ثمَُّ ترُدَُّونَ   .44
 ۷۴ ۷ الزلزله فمََن يعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يرَهَُ   .45
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 :فهرست احادیثب: 

 صفحه جلد/صفحه کتاب متن حدیث شماره

1.  
اسْتخَْلفََ مَرْوَانُ أبَاَ هُرَيرْةََ علَى 

 المدَِينَةِ، 
صحیح 
 مسلم

 ۰۵ ۸۷۷، حدیث رقم ۰/۴۱۹

بْعَ و  اعُْطِیتُ مَکَانَ التىوراةِ   .2  السَّ
مسند امام 
 احمد

، حدیث رقم، ۴/۰۱۷
 حسن. ،الالباني، ۰۷۱۲۴

۰۵ 

1.  
ألَاَ أنُبَِّئُكُمْ بِخَيْرِ أعَْمَالكُِمْ و 

 عِنْدَ مَليِكِكُمْ وَأزَْكاَهَا 
 ۹۴ ۴۱۴۴، حدیث رقم: ۲/۵۴۱ ترمذی

4.  
إن الله لا ينظر إلى صوركم 

 وأموالكم. 
صحیح 
 مسلم

 ۲۵ ۲۵۴۴، حدیث رقم  ۲/۵۰۱

 أنََّهُ كاَنَ يقَْرَأُ في العِشَاءِ بِسُوَرٍ من   .5
سنن 
 ترمذی

، ۲۱۸، حدیث رقم، ۰/۰۲۵
 حسن، صحیح

۰۱ 

4.  
: إذَا  ثَ آيةَُ الـْمُناَفِقِ ثَ لَاث  حَدَّ

 كَذَبَ، وَإذِاَ وَعَدَ أخَْلفََ 
صحیح 
 بخاری

 ۴۸ ۲۲، حدیث رقم: ۰/۰۲

7.  
ي مَعَ  خَرَجْتُ   غَزاَةٍ، فِي  عَمِّ
 لُولٍ سَ  بنِْ  أبَُِِّ  بنَْ  اللَّهِ  عَبْدَ  فسََمِعْتُ 

  يقَُولُ 
 ۲۹ ۴/۲۷۲ المسند

8.  
ياَمُ   أحََدِكمُْ  كجَُنَّةِ  الرَّجُلِ، جُنَّةُ  الصِّ

 البْأَسِْ  فِي 
مصنف 
 عبدالرزاق

 ۴۲ ، صحیح۷۸۹۴: رقم: ۴/۲۱۷

9.  
كنت مع عمی، فسمعت عبد الله 
بن أبی ابن سلول یقول:  لا تنفقوا 

 على من 

 صحیح
 بخاری

 ۲۷ ۴۴۰۸، حدیث رقم: ۲/۲۹۰

 ترمذی لاَ يزَاَلُ لسَِانكَُ رطَبْاً مِنْ ذِكْرِ الله  .11
، حدیث رقم: ۲/۵۴۱

 ، الالباني صحیح۲۴۲۵
۸۹ 
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11.  
الصدقة، كنا نحامل،  لما نزلت آية

 فجاء رجل
 ۷۴ ۰۲۴۹، حدیث ۰/۲۷۴ بخاری

12.  
لما مات عبد الله بن أبِ ابن سلول، 
دعي له رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم 
 ۴۸ ۰۲۱۱:، رقم۰/۲۵۹ بخاری

11.  
مَا جَلسََ قوَْم  مَجْلسَِاً لمَْ يذَْكُرُوا 

 اللهَ فِيهِ و وَلمَْ يصَُلُّوا
 ۹۴ ۲۴۴۱، حدیث رقم: ۲/۵۴۰ ترمذی

14.  
مَثلَُ الَّذي يذَْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذي لاَ 
 يذَْكُرُ رَبَّهُ مَثلَُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ 

صحیح 
 بخاری

 ۹۲ ۴۱۲۴، حدیث رقم: ۲/۰۴۰

 مَنْ لمَْ یشَْکُراَلنَّاس لمَْ یشَْکُر الله  .15
مسند امام 
 احمد

۲/۲۲ 
سلسلة الصحیحة صحیح ، 
 ۷۷۴، ص ۴۰۴حدیث 

 ب

14.  
تعََالَى: أنَاَ عِنْدَ ظنَِّ عَبْدِي يقَُولُ اللهُ 

 بِِ و وَأنَاَ مَعَهُ إذِاَ ذكََرَنِي 
صحیح 
 بخاری

 ۹۱ ۴۹۷۱، حدیث ۲/۹۲۹

 

 :فهرست اعلامج: 

 صفحه اعلام شماره
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Abstruct 

 

This research on the hypocrites is a complete surah of the Holy Qur'an which 

is mentioned as Surah Al-Munafiqun. Discuss and inform the believers to be 

aware of their tricks and tricks and not to deceive them. In no age has human 

societies been free of hypocrites, and it has been said that since the creation 

of man on earth, hypocrisy and hypocrisy have also arisen and their enmity 

towards humanity has been revealed. The hypocrites are considered to be the 

most dangerous enemies in the human society, so much so that the hypocrites 

come in the guise of friends and indignantly enmity. The enemy, who is one 

of the common denominators of mankind, abandons his own hypocrisy. 

Because the hypocrite apparently identifies himself as a friend and 

remembers that he is the enemy of any enmity, and perhaps this is the reason 

why in the Qur'an, one of the most severe interpretations of the hypocrite is 

mentioned In this study, which is the thematic interpretation of Surah Al-

Munafiqun, from different interpretations, thematic interpretations and 

related books are taken from the subject of Surah Al-Munafiqun. 

Interpretations have been taken and discussed and debated, related topics and 

issues related to the hadiths of the Prophet have also been used. Infidelity is 

done without knowing it. Therefore, it is necessary to know all the meanings 

of the Qur'an and to understand its meanings, and especially to know the 

attributes of the hypocrites. 

Key words: hypocrisy, hypocrites, surah hypocrites, descriptions of 

hypocrites  .
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